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کرم والنسی کرم گالوژن انواع کرم پارتنر لاو 
قسمت های لاغر و گود صو ری برطرف کننده چین و چروک صورت 0 ۳ 3 دستگاه مجیک برا 
۱ رادر کفترین زمان پر می کند رفغ جوش و لک رفع تیرگی زیر بغل و کشاله ران u jpeg‏ 
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دیدنیهای ایران ۳ 
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تاسیس دارالفنون 
در ۳۰ آذرماه سال ۱۲۳۰هجری شمسی مدرسه | 
«دارالفنون» اولین مدرسه عالی پلی تکنیک به سبک 
و رای تاسیس شد. این مدرسه‌به کوشش 
امیر کبیر صد راعظم لایق دوره‌ناصر الدین‌شاه‌دایر شد. 
۳ ین تجربه‌ایرانیان درتأسیس‌مدارسی 
به سبک جدید و درقالبی منظم بود. اين مدرسه‌ابتدابا | 
شش استاداتریشی در رشته‌های مهندسی تویخانه. 
سواره نظام.معدن شناسی. طب. جر احی تشر یح.علوم 
طبیعی و داروسازی آغاز به کار کرد. اولین محصلان 
این مدرسه ۱۰۵ تن بودند ومدت تحصیل هم شش تا 1 
هفت سال بود. شکل و محتوای فر هنگی مدر سه دار الفنون عناصر آ گاه کشوررا بر آن داشت تادر مورد تغییرنظام 
آموزشی بيانديشند. گفتنی است که تحصیل در این مدرسه رایگان بود و ازهمان ایام به تدریج بخشی از بودجه 
۹ .سس مدارس عالی علمی اختصاص داده شد. 


سالروز تولد کلاهدوز 
در اول دی ماه سال ۱۳۲۵ هچری شمسی یوسف کلاهد وز ازسرداران سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی‌د رقوچان متولد شد. شسهید کلاهدوز پس از پر وزی انقلاب اسلامی با 
عزمی راسخ‌تر به راه خود ادامه داد. او بعد از آغاز جنگ تحمیلی رژیم بعثی عراق عليه 
جمهوری اسلامی ایران به جبهه‌های جنگ شتافت و سرانجام به فیض شهادت نائل آمد 
و به عنوان سردار حماسه ثامن الائمه نامش جاویدان شد. 


عملیات کر بلای چهار 
عملیات کربلای چهاربا رمز محمد رسول‌اللّه(ص) در ۲دی ماه سال ۱۳۶۵ هجری شمسی در منطقه عملیاتی 
غرب اروند رود آغاز شد. عملیات کر بلای چهار با هدف انهدام نیروهای دشمن بعل در منطقه مورد نظر از طرف 
نیر وی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام شد. دلاور مر دان سپاه اسلام ضمن موفقیّت در اجر ای عملیات و 
پاک کردن منطقه عملیاتی از لوث وجود دشمن تعداد کثیری از آنان را به هلا کت رسانده یا به اسارت گرفتند. 


شهادت استاد کامران نجات اللمی 
در ۵دی‌ماه‌سال ۱۳۵۷ هجری‌شمسی کامرآن نجات اللهی از استادان دانشگاه پلی 
تکنیک سابق به دست عوامل رژیم طاغوت به شهادت ر سید. استاد نجات اللهی همراه 
دیگر استادان برای نشان دادن مخالفتش با اعمال رژیم پهلوی و همگامی با مردم مسلمان 
ومبارزایران؛ و همچنین اعلام حمایت از دانشجویان مبارز ابتدا در دانشگاه تهران و سپس 
در وزارت علوم تحص کردند.عوامل رژیم بهاری برای‌درهم ۲۹۱۰۰۱۰۲۵ 
به آنان پورش بردند و دراین در گیری استاد کامران نجات اللهی به شهادت رسید. 


۵ موی ۲۰۰ 0وور مود دمم مومع هو مس موم وم مهو مس و ۳34 دهاجم اب و a‏ 
تولد لونی پاستور 

در ۲۷دسامبرسال ۲ میلادی‌لوئی‌پاستورشیمیدان.یز شک ومیکر وب‌شناس 
فرانسوی در دهکده‌ای کوهستانی درفرانسه متولد شد. اواگر چه در دوران تحصیلی 
پیشر فت زیادی نداشت. عاقبت از دانشگاه سور بن فر انسه د کتری خود را گرفت ودر 
مقام استاد شیمی به تدریس و تحقیق مشغول شد. تحقیقات پاستور درباره ساختمان 
دریافت که عمل تخمیرناشی از وجود موجودات ریز زنده است و سرانجام مطالعات 
و تحقیقات مستمر پاس تور منتهی به کشف روش پاستوریز اسیون یا میکر وب زدایی شد. پاستور پس از کشف 
میکروب درسال ۸۸۵ ۱میلادی نخستین و کسیناسیون را علیه بیماری هاری با موفقیت انجام داد. 


تسلیت 
بانهایت تأسف و تأثر با خبر شدیم همکار گرامی مان علی دقیقی آبکناری همکار 
بازنشسته مان به سرای باقی شتافت. ضمن عر ض تسلیت صمیمانه. بر ای روح ان 
مرحو م غفران و رحمت واسعه الهی و برای خانوادهو سایر وابستگان ایشان. صبر و 
اجر آرزومندیم. سردبیر وکار کنان مجله اطلاعات هفتگی 


۹۰ ۳۰ 


سا سک سالز وز میلاد حطر ت عیسی سسیح(عابر همه موحدان وسیحیان 
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ده همو طنان عزو مسیبحی 


مار کیاد 


محمد امین جوادی 
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بهانه ای برای 
همسیبی و انس 
امروز آخرین روزپاییز است و در پایان این روز 
این فصل تمام می‌شود.البته بنده‌در این یاداشت 
نمی‌خواهم تعداد جوجه‌ها رابشمارم که می گویند 
جوجه را آخر پاییز می شمارند. اما می‌خواهم چیز 
E‏ 
ام با او وه 
بلند ترین شب سال, ما ایرانی‌ها از سده های پیش تا 
به حال مراسمی داریم که به آن «شب چله باشب 
یلدا» گفته می‌شود. 
امام حسین (ع) سو گواریم و جشن و سرور نداریم 
بویژه آن که امروز چهار شنبه بنابه قولی شسهادت 
امام سجاد نیز هست که مظلوم بالاجبار در خانه 
نشسته حماسه کر بلا به حساب می آید که از قافله 
شهدابه ناگزیر دور ماند ورسالت سنگین‌تری 
همراه خواهر مظلومه‌اش زینب کبری(س) بر دوش 
گرفت و پیام عاشوراییان را به جامعه غفلت زده و به 
ظلم یزید خو کرده رساند. اما... 
اما دور هم جمع شدن و دور سفره ای نشستن» 
منافاتی با تحریم این ایام محرم ندارد. این سنت 
فرصتی است تاما که معمولاً کمتر می‌توانیم دور 
هم جمع شسویم وه چشم‌های همدیکر نکن 
با هم حرف بزنیم؛ در جمع خانواده حاضر شویم و 
لختی را با هم بگذرانیم. فرصت دور هم نشستن و 
گفتن و به داد هم رسیدن, نگاه کردن به چهره های 
یکدیگر و قوام دادن به نهاد خانواده به هر بهانه‌ای 
پهن کردن بساط شب چله خوب و مناسب است تا 
نماد خانواده در یک جمع صمیمی دیگر محبت و 
انس و پیوند را تجربه کند. امروز متاًسفانه زندگی 
ماشینی و مشغله‌های روزمره‌ما آدمها کمتر فرصتی 
به دست می‌دهد تا دور هم بنشینیم و وقتی خوش 
کنیم. از همدیگر باخبر شویم, همین که به سراغ 
همدیگر برویم.به خانه اقوام سر بزنیم و پای سفره‌ای 
بنشینیم و شام و میوه‌ای با هم بخوریم ما رابه هم 
نزدیکتر می کند. به ویژه خانواده‌ها را که به چنین 


۱ توضیح در مورد پاورقی «نقبی به تاریخ» 
مت سفانه به دلیل تأخیری که در تحویل به موقع مطلب به علت کسالت نوبسنده پیش آمد. پاورقی تاریخی 


«نقبی به تاریخ» يا «تاریخ تاراج» به چاپ نرسید. باعرض پوزش از خوانند گان ار جمند دعوت می کنیم شماره 


جمع‌هایی سخت نیازمندند. 

یکی از مهمترین مشکلات جامعه امروزی ما 
نگاه‌می کنم ( که هر ماه ثبت احوال آن رااعلام 
می کند) بر خودم می‌لرزم که چراباید خانواده‌در 
ایران شاهد چنین گسست غیرقابل قبولی بشود؟ 
و چراخانواده‌ها این همه باید در استمرار و تداوم 
خود دست ‌اندازهایی چنین نمایان در پیش چشم 
خر د کان رها مایا ات 
همهم اوجامعه ارزشی مابه صدادرمی آورد. 
یکی از علت‌های آن‌هم این است که کمتر باهم 
صحبت می کنیم. کمتر دور یک سفره‌می‌نشینیم و 
فرصت‌های کمتری رابا هم هستیم و وقت‌هایمان را 
بیش از آن که با خانوادهبگذر انیم در جاهای دیگری 
صرف می‌کنیم. 

ار ی 
آن راغنیمت بشماریم. دور هم جمع شویم.سفره 
بز ر گتری‌پهن کنیم.اگر بز رگ خانواده‌ایم به دامادها 
و عروس‌هایم ان تلفن بزنیم تاشام رامیهمان ما 
ااا واه 
راپیش پدر ومادرمان برویم و شام رابا آنها بخوريم. 
همین شب نشینی‌ها ومهر پراکنی‌ها وچشم در 
چشم‌هم دوختن‌ها و لبخند نثار یکد یگر کردن‌ها... 
روحیه مارابهتر می کند. شوق زند گی به ما می‌دهد. 
اخم از پیشانی ما دور می کند و لبخند به جای آن 
همدلی و همراهی. 

زندگی کوتاه‌تر از آن است که در پیچ و خم 
دغدغه‌ها و مشغله‌های مزاحم هر روزه بی آنکه با 
خبر شوم به هدر رود ومارا گرفتار فرسودگی 
کند.پس. از دقایقش باید بهره برد و بهانه‌هایی که 
می‌ت-وان از آن برای دور هم نشستن و بذر محبت 
و انس یاشیدن استفاده کرد. ساده‌نگذشت. هر جه 
بیشترباهم باشیم وباهم گفتگو کنیم وباهم به 
لحظه‌های خوب زند گی چشم بدوزیم» دنیای خود و 
اطرافیانمان راان تحمل‌تر خواهیم کرد. 

بهانه نیاوریم. می شود ساعتی کار و گر فتاری را 
کنار گذاشت.مشکلات اقتصادی رابه فردام و کول 
کرد دراک رابهانه باورد اراستی‌هارایه کبار 
گذاشت وعزمی جزم کرد برای با هم بودن وبا 
هم خندیدن والبته نه به‌هم خندیدن. امشب از 
آن شب‌هایی است که به بهانه‌ای می‌توان قهر و 
کینه رابه کناری‌نهاد وبر سر یک سفره‌نشست 
وساعت‌هایی رابه شوق زند گی و محبت گذراند 
تا بلندترین شب سال به سحر و سپیده‌ای دلنشین 
برای فر دایمان و فر دای زند گیمان پیوند بخورد. 


قید و بندهای زند گی 
ماانسان‌هابا قید و بندهایی که به پای خود 
می‌بندیم زند گی راسخت می کنیم. چون برای دل 
خود زند گی نمی کنیم دوست داریم آنگونه باشیم که 
دیگران می‌خواهند. بدن خود راسفت می کنیم. فشار 
زیادی رامتحمل می‌شویم تا سیخ و راست راه برویم 
مبادابه کسی تنه بزنیم و مجبور بشسویم عذر خواهی 
کنیم در حالی که هر کلام می‌تواند سر آغاز یک 
دوستی باشد.باعبور کر دن از دوران کود کی.لذت 
راه رفتن را هم از یاد برده‌ایم! 
گاهی بد نیست مانند کود کان, به قوطی خالی کنار 
خیابان لگد بزنیم. گاهی لیلی کنیم واز روی‌جوی آب 
بپریم و اگر لازم شد با دوست خود کنار خیابان خلوتی 
بنشینیم و هندوانه‌ای را گاز بزنیم حتی می تواند آب 
از لب‌ولوچه‌مان سرازیر شود! 
اگر توانستیم یک روز این گونه زندگی بکنیم. آن 
روز برایمان زیبا و خاطره‌انگیز می‌شود. 
عباس عابد -انديشه 
۱ گرانی مسکن و... 
مسأله گرانی مسکن و مشکلات اقتصادی همواره 
در مطبوعات مطرح می‌شود. امابه نظر می‌رسد 
مسوّولان توجهی به حل این معضل ندارند! نمایند گان 
مجلس شورای اسلامی نیز چندی پیش وزیر مسکن و 
شهر سازی را به مجلس فرا خواندند که درباره گرانی 
مس‌کن توضیح دهد که پاسخ‌های وزير مسکن هم به 
نمایند گان سوال کننده را قانع نکرد. وعده واگذاری 
زمین‌های ٩‏ ساله و پر داخت وام به متقاضیان خرید و 
اجاره مسکن باعث شد بر خی از صاحب خانه‌ها به فکر 
بالا بردن ودیعه و اجاره‌خانه بیفتند و مستأجران, به 
ویژه افراد حقوق‌بگیر که از در آمد ثابتی برخوردارند. 
راهی جز تسلیم در برابر خواسته‌های صاحب‌خانه‌ها 
نداشته‌باشند. برخی از افراد برای پرداخت به موقع 
اجاره‌خانه و خرید مایحتاج ضر وری و رفع نیازهای 
خانواده, مجبورند چند شیفت و گاه تا پاسی از شب کار 
کنند. اما موتور گرانی تندتر کار می کند و شعارهای 
مسوّولان هم نتوانسته است آن رااز حر کت باز دارد 
ونرخ اجاره‌خانه به قدری بالارفته است که برخی 
از خانواده‌هارابه حاشیه‌نشینی وادار کرده است. 
فقر و فاصله طبقاتی به قدری گسترش يافته است 
که خانواده‌ه احتی هزین ه درمان فر زندانش ان را 


نمی‌توانند بپردازند. 
علیاکبر فرقانی -تهران 


کاریکلماتور _ 
موش وماهی در شکم گربه با هم اشنا می‌شوند. 
ماه برای این که پشه اذیتش نکند. ملحفه ابر راروی 
خود می کشد. گهواره و کالسکه» فر زندان تختخواب 
دونفره‌هستند. بهترین منظره‌ای که در زند گی‌ام 
دیده‌ام در یک شب تابستانی بود که ماه از حر کت 
باز مانده بود و تمام ستاره ها جمع شده و ان راهل 


می‌دادند. بهرام بوادی سوه 


جند گلایه از شما 
خانمی ۴۷ ساله و خانه‌دارم که بیش از ۲۰سال 
است به همراه خانواده از خوانند گان قدیمی شما به 
حساب می آیم. اما اجازه بد هید به عنوان یک خواننده 
قدیمی چند گلایه رامطرح کنم: 
نخست آن که ایا خواننده بودن زنان فضیلت 
است که شما با یک خانم خواننده مصاحبه کرده‌اید؟ 
نکته دیگر اینکه در سری جدید خاطرات کلانتر 
جذابیت‌های قبلی دیده نمی‌شود. بهتر است خاطرات 
دوران خدمت کلانتر چاپ شود و نه به خارج رفتن و 
از زیبایی‌های کشور دیگر تعریف کردن که ربطی به 
ماندارد! و بالاخره اینکه مطلبی در مورد تاثیر جاقی 
زنان در خوشبختی همسرانشان نوشته‌اید که گمان 
می کنم شما به تأثیر شگرفی که مطالب مجله بر روی 
مخاطبان خود می گذارد خیلی واقف نیستید. قاعد تا 
زنان بسیاری هستند که ممکن است از همسران خود 
چاق‌تر باشند و تابه حال هم هیچ مشکلی با یکد یگر 
نداشته اند اماممکن است چاپ اینگونه مطالب در 
آنهالختاین بارضانی به وجرد ماورد. 
امید است همچنان که اکثر مطالب مجله خوب و 
قابل استفاده ومقید هستند چنین ضعف‌های کوچکی 
هم درآن دیده نشود. 
یک خواننده قد بمی شمااز تبهران 
ماتاق سیگار می خواهیم 
فلسفه ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن 
عمومی این است که ضرر ناشی از دود سیگار متوجه 
سایرین نشود. در این مورد البته معمولاً افراد مراعات 
می کنند و در اماکن عمومی به خاطر اعتراض دیگران 
سیگار نمی کشند اما در خانواده که کوچکترین و در 
عین حال مهمترین جامعه انسانی است این بی‌توجهی 
همچنان ادامه دار دو جالب اینکه معمولاً افراد سیگاری 
محیط خانه و خانواده‌رادر زمره‌اماکن عمومی به 
حساب نمی آورند! پیشنهاد می کنم در هر خانواده‌ای 
اگر یکی ازاعضای آن سیگاری است(معمولاً پدر 
خانواده)اتاقی و یابالکنی مخصوص مصرف سیگار 
تعبیه شود وعزیزان محبت فرموده‌برای آنکه دیگر 
افر اد خانواده‌بدوناراده‌از دود سیگار بهره‌مند نشوند! 
درجمع آنهاسیگار نکشند وبه بهداشت خانواده کمک 
کنند. همین طور در مورد استفاده از قلیان که در حال 
حاضر در بسیاری از رستوران‌ها مرسوم است ودر این 
سفره‌خانه‌ها و رستوران‌های سنتی چه بخواهی و چه 
نخواهی مجبوری از دود آن استفاده کنی. در بسیاری 
از کشورها که طرح ممنوعیت استفاده از دخانیات در 
اما کن عمومی ممنوع شده است مکانهایی رادر نظر 
گرفته‌اند که به اتاق سیگار موسوم است. در آنجاها 
افراد دودی به راحتی و به قدر کافی, نیاز دودی خود 
راتأمین می کنند و بدون آنکه مزاحمتی برای دیگران 
به وجود آورند و یا مجبور باشند در خانه از سیگار و 
قلیان استفاده کنند به اين امااکن خاص رفته و رفع نیاز 
می‌نمایند. فکر می کنم در نظر گرفتن اتاق سیگار و یا 
قلیان... بسیاری از این مشکلات را مرتفع کند. 
قنبر یوسفی امل 


خلاصه جند نامه 
چرا هز ينه های پستی این همه گران است؟ 
از ابتدای سال اداره یست مبادرت به گران کردن 
مراسلات پستی نموده‌وبه یک باره‌در مواردی 
قيمت‌های ۷۰ تومانی تا ۰ ۰ ۴تومان‌افزایش پیدا 
کرده.یک پاکت نامه که یک ورق کاغذ داخل آن 
است مگر چقدر وزن دارد که هزینه پستی آن ۴۰۰ 
تومان بشود؟ ضمن اینک ه مأمور محترم مربوطه ۴ 
درصد مالیات آن راهم از خود متقاضی می گیرد. و 
جالب اینکه با اینکه هزینه پیست سفارشی چند برابر 
پست عادی است. تقر یبا چندان فرقی بین این پست با 
پست عادی وجود ندارد و گاه حتی دیر تر هم می‌رسد. 
بااین وجود بعید می دانم تا دوسه سال دیگر کسی حتی 
راغب باشد نامه برای کسی بفرستد.. 
استاندارد کجاست؟ 
یکی از بستگان خودرویی خرید که چند روز بعد 
معلوم شد یک قسمت ان تصادف کرده و آن راصاف 
کرده‌ور نگ زده و به مشتری فر وخته‌اند وجالب 
اینکه فرد خریدار با چه بدبختی توانست به نمایند گی 
ثابت کند که این اشکال توسط او به وجود نیامده 
تانسبت به تعویض آن اقدام کن د. من نمی‌خواهم 
بگویم اکثر خودروهایی که شر کت‌های خودروسازی 
تحویل مشتری می‌دهند. معیوب و یا ناقص است 
اما در موارد متعددی مشتریان از نحوه بر خورد این 
شر کت‌ها گلایه دارند و از استاندارد نبودن آن شکوه 
می‌کنند تاچه زمان نباید مردم ما از نظارت استاندارد 
بر محصولات داخلی اعلام رضایت کنند؟ به هر حال 
اگر شرایط رقابتی وجود داشت مثل همه جای دنیا 
ش رکت‌هاموظف بودند. منت مشتری را بکشند! اما 
حال این مردم هستند که باید منت خودروسازها را 
بکشند و به دنبال انها بدوند. 
تورم باید معقول باشد 
بعد از اجرای هد فمن‌دی رایانه‌ها طبیعی بود که 
برخی از اجناس گران شود ماهم انتظار آن را داشتیم 
اما افزایش قیمت‌ها در مورد برخی کالاها چند بار در 
سال اتفاق می‌افتد واین در حالی است که مسؤولان 
گفته‌ان د بعد ازاجراۍ طرح گرانی نخواهیم داشت. 
خدامی‌داند مردم گرفتارند و تحمل گرانی‌های پشت 
سر هم راندارند. بهتر است دراین زمینه نظارت 
بیشتری صورت گیرد تا شهروندان طعم آسایش و 
رفاه را بیشتر بکشند. 1 
ذکریا آقابابایی-گرگان 
برای عمل جراحی کمک می خواهم 
حدود ده‌سال است که به درد شدید کمر ودیسک 
وستون فقرات مبتلا هستم. وضعیتم طوری شده که 
نمی‌توانم حتی از زمین بلند شوم.د کترها گفته‌اند 
باید هر چه سریعتر عمل شوی و گرنه برای هميشه 
فلج می‌مانی, با هشت سر عائله اگر فلج شوم تکلیف 
چیست ؟فقط خدابه دادم بر سد .اگر عزیزی پیدا شود 
وبرای هزینه عمل جراحی به من کمک بکند قطعاً 
مورد رضای حق خواهد بود. 
با تشکر-ن. ح از لامرد فارس 


اور ۹۰ 


نامه‌به‌سردییر 

باسلامی گرم و صمیمی خدمت‌ همه شما 
خوانندگان خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی و 
باعرض تسلیت شهادت امام زین العابدین. حضرت 
سجاد(ع), و باعرض پوزش همیشگی به خاطر تخیر 
احتمالی در پاسخ به موقع به نامه‌های شما گرامیان. 

¢ 

# شهرام حیدری -اهواز 

دو سه مطلب جدید از شمابه دستم رسید. 
به سهم خود از همکاری شایان تقدیر شما با مجله 
خودتان سپاسگزارم. موفق باشید 

# علی حضوری - گنبد 

خوشابه حال شما که توفیق زی ارت خانه خدا 
نصیبتان شده است. به هر حال نکاتی را که به آن اشاره 
کرده‌اید.نکات جالبی است اما بر خی از آنهارانمی‌توان 
به دلیل لزوم توجه به وحدت مسلمین بزر گنمایی 
آورده‌اند که چندان نسبتی بااسلام ندارد و قاعدتاً 
خیلی نمی‌شود روی صحت اعتقادات آنهاصحبت 
کرد. حتی نظریه‌هایی وجود دارد که سلفی گری و 
وهابیت ریشههای استعماری نیز دارند.به هر حال 
شکل مطلوبی در مجله منتشر کنیم. سربلند باشید 

غلامعلی چریکی - گچساران 

متقابلاً برای شماخواننده‌محترم ارزوی سلامتی 
و توفیق دارم. 

# عبداللّه خورشیدی -سقز 

نمابر شما به دستم رسید. همراه با سه مطلب 
کوتاه و خواندنی که آن راتحویل تحریریه دادم 
تادر بخش خواندنی‌ها مورد استفاده‌قرار گیرد. 
پیروز باشید 

# کرمی-آبدانان 

از شما همکار عزیز در شهرستان می‌خواهم که به 
همراه بعضی نامه‌های مر اجعین به دفتر نمایند گی که 
برایمان ارسال می کنید.توضیحات بیشتری در باره 
مشکل آنان ضمیمه نامه کنید تا انعکاس این نامه‌ها 
در نشریه به صورت مطلوب‌تری صورت گیرد. 


توضیحات کاملتری راشامل شود. موفق باشید 

# ابراهیم گرجی محمدزاده 

نمابر شما به دستم رسید. مطالبی را که فرستاده 
بودید جسته و گریخته در شماره‌های گذشته به 
چاپ رسیده‌است در آینده نیز در انتظار مطالب 
بهتری از شما خواهیم ماند. سربلند باشید 

# سیمین فرهی -تهران 

نمابر شمارادیدم. از حسن توجه شمانسبت به 
مجله متشکرم. عین نامه شما را به خانم صاد قی‌وند 
نشان می‌دهم تااگر پاسخ مناسبی دارند.ارائه نمایند. 
به هر حال در این مورد باایشان نیز صحبت خواهم 
کرد. موفق باشید. 


کے بھتر بن شما کسی است که داحمب خود مه بان و بخشنده داشد 


e‏ حطر ت ز ھر اآں) 


در جبان سباست 


رضا کیان 


وب هه سباسی بان وباشی قنصادی 


#۰ بعض یا زاقتصاددانان معتقدن دکه ار و پا باید به جا یکمک به پونان, به بانکهای ی کم ککن دکه از 
سفوط یونان اسیب خواهند دید 


پس از خاموش شدن شعله‌های جنگ دوم جهانی 
درحالسی که کشسورهای شسرق اروپاناگهان توس ط 
تانکهای روسی‌پشت دیوار آهنین اسیر شده‌بودند. 
آمریسکابا کمکهای مالی واقتصادی خود.معروف به 
طرح‌مارش ال.به کمک اروپای‌غربی آمد.امابعضی 
از سران اروپا. که معروفترین آنها مارشال دوگل 
رییس جمهور فرانسه بود. علاقه ای به حضور و نفوذ 
آمریکادر قاره‌سبز نداشتند. این رهبران سیاسی گمان 
می کردند که سلطه مالی |مریکا در نهایت اروپا را به 
برد گی خواهد کشید. ترس از کمونیسم روسی و تهدید 
نفوذ آمریکا سبب شد تااروپاراه‌سومی‌راانتخاب کند: 
نگاه به درون واتحادملل اروپایی... کشورهایی که تاآن 
زمان بارهاوبارهاباهم جنگیده‌بودند درس ال ۱۹۵۷ 
جامعه اقتصادیاروپا رابنانهادند. ایجاد بازار مشت رک 
اولین گام برای رسیدن به اروپای متحد بود. 

همگرایی‌اقتصادی در دهه هشتاد میلادی به 
همگرایی‌سیاسی منجر شد و در نهایت کشورهای اروپا 
درسال ۱ ۹۹ ۱ پیمان ماستریخت راامضا کر دند که 
اروپای‌متحد راازیک آرمان‌ذهنی به واقعیت تبدیل 
کرد. قرارشد که برای این کشورها واحد پول مشتر کی 
تعریف شود تامبادلات اقتصادی در چهار گوشه‌قاره 
ساده‌تر شود.اين واحد پول مشتر ک «یورو» نام گرفت. 
چن دی بعد دیوار آهنین نیز فروریخت و تعدادی از 
کشورهای کمونیستی‌سابق نیز به تدریج عضواتحادیه 
ارویا شدند و واحد پول جدید را بر گزیدند. 

یورو واحد پول قدرتمندی بود وبسیاری فکر 
می کر دند می‌تواند به سلطه‌دلار بر تجارت جهان 
خاتمه دهد و جای آن رادر مبادلات اقتصادی بگیرد. 
يورو دومین ذخیره پولی جهان بعد از دلار می‌باشد و 
همچنین بیشترین میزان سکه و اسکناس در گردش 
جهان رادارااست. 

آمروزه‌بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا 
هستند واز آن ميان هفده کشور به حوزه يورو پیوسته 
و پول واحد اروپایی رابه جریان انداخته اند و ده کشور 
همچنان از پول ملی خود استفاده‌می کنند. کشورهای 
عضو حوزه يورو به دلیل استفاده از پول واحد ناچارند 
سیاست پولی مشتر کی را( که بانک مر کزی اروپا 
مسئول تدوین آن است) اجرا کنند. درعین حال این 
کش ورهااز آزادی عمل قابل توجهی در سیاست‌های 
مالی یعنی تد وین بودجه‌های دولتی بر خوردار بوده‌اند. 
شرایط پیمان ماستریخت برای کشورهای حوزه يورو 
مواردی از این قبیل است:نرخ تورم نباید ۵ درصد 
راما کین درغ کون سه کشور فرب روم 
نرخ تورم باشد. کسری بودجه نباید بیش از ۲درصد 


۶ مت ی 


تولید ناخالص کشورهای متقاضی باشدبدهی دولت 
عضونباید بی ش از ۰ ۶درصد تولید ناخالص ملی آن 
کشور باشد ونرخ بهره‌بلند مدت نباید بیشتر از ۲ 
درصد در مقایسه با میانگین نرخ بهره‌سه کشور عضو 
با کمترین نرخ تورم باشد. 
ارتباط یونانی 

بحر ان مالی غرب سر مایه داری در اواخر سال ۲۰۰۷ 
از بخش مسکن ایالات متحده آغاز شد وبه سرعت به 
سایر مناطق جهان سرایت کرد. به دلیل ار تباطات مالی؛ 
اقتصادی و تجاری بسیار گسترده‌ای که بین اروپا و 
آمریکاوجود دار داین بحران بیش از هر منطقه جهان 
اروپ اراتحت تاثیر قرار داد وقاره کهن ازاوایل سال 
۸ بدرگیر این بحران شد. در حالی که تصور می‌رفت 
که تا پایان سال ۲۰۰۹ میلادی اروپا بحران را پشت 
سربگذارد. فعالان اقتصادی با حقیقتی تلخ روبر و شدند: 
یونان در آستانه ورشکستگی قرار گرفته بود. 

دولت یونان پس از اینکه یورورابه عنوان واحد پول 
خود پذیرفت. هزینه‌های دولتی رابه شدت افزایش 
داد و برای تامین منابع لازم. به استقر اض از بانکهای 
داخلی و خارجی مبادرت کرد. طی دهه گذ شته, حقوق 
و دستمزدها در بخش‌های دولتی و خصوصی یونان به 
سرعت افزایش یافت. از طر فی بهره‌وری یونانی‌ها 
به اندازه دیگر کشورهای اروپایی نبود واز دیگر سو 
مردم این کش ور خواهان سطح رفاه دیگر کشورهای 
قار ه بودند. برای رسیدن به این رفاه» یونانیها راه قرض 
کردن و خرج کردن رادر پیش گرفتند. 

دولت یون ان مقدار زیادی از کشورهای‌اروپا- 
حدود ۳/۴ میلیارد ی ورو از بانک‌ه ای بریتانیایی. 


ارو ۳۶۹۷ 


۵ میلی ارد ی ورواز آلمان و ۱۵ میلیارد یورواز 
فرانسه-قرض کر ده بود.بانکهای خصوصی یونان 
نیز زیر بار قرض سنگینی کمر خم کر ده‌اند و کل بدهی 
یونان‌به سیستم بانکی بریتانيابه ۱۴/۶ میلیاردیورو 
به آلمان ۳۴ میلیارد یورو و به فرانسه ۵۶/۷ میلیارد 
یورو رسید. این قرضها در حالی به موعد سر رسید خود 
می‌رسیدند که کشور در ر کود فرورفته بود و یونان 
توانایی بازپر داخت قر ضهایش رانداشت. 

صدوراوراق قرضه یکی از راه‌های اصلی دولت‌ها 
برای تامین منابع لازم برای هزینه‌های دولتی است. 
اما در مورد دولت یونان» کاهش اعتماد به اقتصاد این 
کشور باعث کاهش شدید بهای این اوراق در بازار 
شده است. بنابه پیش بینی کمیسیون ار وپاء سال آینده 
میزان بدهی‌های یون ان ۱۹۸ درصد تولید ناخالص 
داخلی‌اش خواهد بود. 

از سوی دیگر اند کی بعد مشخص شد که پی‌بندو 
باریهای مالی. مختص یونان نبوده و کشورهای ایتالیا؛ 
اسپانیاء پر تغال و ایر لند. که ظاهر | اقتصاد محکم تری 
داشتند نیز وضعیت اقتصادی قابل اعتمادی ندارند. 
عضویت در منطقه یورو بحران اقتصادی این کشورها 
رابه دلیل محدودیت‌هایی که بانک مر کزی اروپا بر 
آنها تحمیل می کرد تشدید کرد. کشورهای حوزه یورو 
باید معیارهای پیمان ماستریخت رارعایت می کر دند 
ولی عملا آنها را زیرپ گذاشتند. 

کمیسیون اروپا می گوید چنانچه سیاستگزاریهای 
کشورهای عضو تغییر نکند. میزان بدهی‌های عمومی 
ایتالیادرسال آینده ۱۲ درصد تولید ناخالص 
داخلی اش خواهد بود و سپس در سال ۲۰۱۳ به حدود 
۸ درصد افت می کند. 

آنچه که این وضعیت را خطر ناک تر جلوه می‌دهد 
این است که اقتصاد ایتالیا و اسپانیا, در مقایسه با یونان, 
پرتغال و جمهوری ایرلند بسیار بزرگتر است و در 
صورت رویارویی این دو کشور با بحر ان بدهی خارجی. 
حوزه يورو ممکن است متلاشی شود. 

دفاع در زمین خودی 

زمانی که دولتهای اروپایی به وضعیت بحرانی 
یون‌آن‌پی بر دند به چاره‌جویی پر داختند ودر اولین 
وهله بیش از ۱۰۰ میلیارددلار اعتبار برای یونان 
فراهم کردند.اماچون بحران بدهی‌های دولتی‌تنها 
مختص ونان نبود فر ایند کمک به کشورهای در گیر 
بحران با ایجاد یک صن د وق حمایت از يورو طراحی 
شد. هد ف از این بر نامه حفظ ثبات مالی اتحادیه پولی 
اروپااز طریق ارائه کمک ‌های مالی موقت به کشورهای 
در گیر بحران است. سر مایه این صندوق نیز مجموعا 
۰ مبلیارد يورو بود که از سوی اعضا بر اساس سهم 
سرمایه‌هر کدام از آنه ادر بانک مر کزی اروپا تعهد 
می‌شد. 

پس از آنکه مشخص شد که‌باحمایت از یونان از 
صندوق دارای منابع کافی برای کمک به کشورهای 
بز ر گتر حوزه یورو نخواهد بود.دوماه‌پیش رهبران 
کشورهای عضو این حوزه یک رشته تمهیدات جدید 
رابرای جلوگیری از گسترش بحران بدهی‌ها به اجرا 


گذاشتند که شامل افزایش منابع این صندوق به هزار 
میلیارد يورو بوده است. هدف. وسیعتر کردن کمک 
برای بهبود اقتصاد یونان, آرام کردن بازارهای مالی 
و جلوگیری از سرایت این بحران به سایر کشورهای 
بدهکار اروپایی است. 

آمریسکا که به تاز گی بحران‌اقتصادی خود رااز 
س ر گذرانده نیز می ترس د با فرورفتن اروپا در ر کود 
دوباره به وضعیت بحرانی باز گر دد. باراکاوباما 
رئیس جمهوری آمریکااز مقامات‌اروپایی خواسته تا 
هر چه زود تر بحران بدهی‌های کشورهای حوزه‌یورورا 
رفع کنند چرا که ممکن است به اقتصاد متزلزل آمریکا 
صدمه وارد شود. 

سازمان‌همکاریهاو توسعه‌اقتصادی‌باانتشار 
گزارشی بر اساس پیش‌بینی‌های اقتصادی اعلام 
کرد که ۱۷ کشور عضو واحد پولی يورو در ر کود به 
سر می‌بر ند. | مار اقتصادی اخیر نشان می دهد که روند 
خر وج اقتصادهای غربی از شر ایط ر کودی. شتاب قبلی 
خود رااز دست داده‌واین به نوبه خود باعث تشدید 
نگرانی در مورد بحران بدهی حوزه يورو شده است. 

اجلاس بی سرانجام 

ترس از گسترش بحران بدهی‌ه ابهدیگر 
کشورهای حوزه يورو سبب شد تا کشورهای قوی تر 
قاره. فر انسه و آلمان. که از سقوط یوروبیشترین سیب 
رامی‌دیدند به فکر اصلاحات اساسی تری بیافتند. آنها 
در نظر داشتند که بر نامه جدید مالی اروپا به صورت 
قان_ون دربياید وتمام کشورهای اتحادیه اروپا,حتی 
کشورهایی که هنوز از پول ملی خود استفاده می کنند. 
رانیز شامل شود. 

این دو کش ور نمی توانند نسبت به سرنوشت سایر 
کشورهای عضو حوزه یورو بی اعتنا باشند زیر ناتوانی 
یونایی‌ه اوایتالیایی‌ها در بازپررداخت بدهی‌های خود 
باعث می‌ش ود تا آلمان و فرانسه. به عنوان دارند گان 
بخش عمده‌ای از اوراق قر ضه این دو کشور بیش از 
همه متضرر شوند. امامردم آلمان از کمک کر دن به 
یونان ناراضی اند و اعتقاد دارند که پولی که المانها به 
سختی به دست آورده‌اند نباید صرف کمک به ریخت 
و پاش یونانی‌ها شود. 

از طرف دیگر دولت آلمان نمی‌تواند نسبت به 
فروپاشی یورو بی تفاوت بماند چرا که موفقیت صادرات 
آلمان در سال‌های اخیر به دلیل استفاده از پول واحد 
ازو بای بت جا مارک آلمان هنشت د رخال که 
ارزش مار ک آلمان باعث گرانی صادرات‌این کشور 
شده بود. ضعف يورو طی سال‌های گذشته بازارهای 
صادراتی آلمان را تقویت کرد. حال, متلاشی‌ شدن 
حوزه يورو این امتیاز ارزنده رااز آلمان سلب می کند و 
همزمان به کاهش نرخ برابری پول کشورهای بدهکار 
منجر می‌شود. در چنین شرایطی, این کشورهاتوانایی 
خرید اقلام صادراتی آلمان رانخواهند داشت. پیامداین 
فروپاشی ر کود مضاعف بر ای اقتصاد المان خواهد بود. 

بامداد روز جمعه, ۱۸ آذر. اجلاس رهبران بیست 
و سه کشور از بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا 
به منظور یافتن راه حلی بر ای بحران ناشی از بدهی‌های 


سنگین بر خی کش ورهای حوزه یور و خاتمه یافت بی 
| نکه پیشنهاد اصلاح در معاهدهعضویت در اتحادیه 
اروپا به تصویب رسیده باشد. 

بریتانیا؛ که هنوز از پوند استفاده‌می کند.با پیمان 
جدید مخالف است و آن راتهدیدی علیه حق حاکمیت 
ملی خود و مخالف با صنعت سرویس دهی مالی در آن 
کشور می داند. در نهایت مخالفت بریتانیا سیب شد تا 
تصمیم گیری در مورد سیاستهای مالی جدید تنهابه 
اعضای حوزه پورو منحصر شود. 

آینده مبهم 

مسئله ای که امروز اقتصاد حوزه يورو راتهدید 
می کند ظهور مجدد ر کود اقتصادی و کاهش نرخ رشد 
این کشورهااست. کاهش رشد به نوبه خود می تواند 
به مشکلات دولت‌ها دامن بزند زیرادر شرایط ر کود. 
در آمداشخاص‌وسودشر کت‌هاوهمراه‌با آن»دریافتی 
دولت از محل مالیات بر در آمد و سود کاهش می‌یابد 
در حالی که دولت‌ها باید هزینه سنگین پر داخت بیمه 
بیسکاری انبوهبیکاران راتحمل کنند. ر نتیجه, ممکن 
است دولت‌های عضو حوزه یورودر بازیرداخت 
بدهی‌های خود با مشکل بیشتری مواجه شوند. 

جولیو ترمونتی, وزیر دارایی ایتالیا گفته است که 
ص دور یوروباند راه‌حل اساسی برای بحران بد هی 
کشورهای عضو حوزه یورو است. ژوزه مانوثل باروسو. 
رئیس کمیسیون اروپاء گفته بود که رسما طرح صدور 
پوروباند رابه رهبران کشورهای عضو پیشنهاد خواهد 
کرد. یوروباند هم دقیقامانند اوراق قرضه دولتی 
عمل می کند بااین تفاوت که‌بازپرداخت آن توس ط 
تمامی‌ هفده کشور عضو حوزه یور و تضمین می شود. 
اگر آلمان و فرانسه ب اصدوریوروباند موافقت کرده 
بودند ضمانت این اوراق توسط این دو کشور سبب 
می‌شد تا وام دهند گان اعتماد بیشتری به یوروباند 
داشته باشند.اماتر س آلمان و فرانسه‌از سیاستهای 
اقتصادی ضعیف دیگر کشورهاسبب شده‌تاروی 
خوش به این اوراق قرضه نشان ندهند. 

بعضی ازاقتصاددانان معتقدند که‌اروپاباید به‌جای 
کمک بهیونان.بهبانکهایی کمک کند که‌از سقوط 
یونان آسیب خواهند دید. مسئله این است که هیچ راه 
حل اسان امش کل ینان وجودندارد:آگرراهی 
برای مشکل بدهی‌های اروپایی پیدا نشود. ونان يورو 
رابامشکل مرگ وزند گی مواجه خواهد کرد و ناچار 
خواهدشد تایورو را.به عنوان واحد. پول کنار بگذارد. 

مت کل اساشی این انیت که آروپاصدای واحدی 
ندارد واتحادیه اروپااز زمان شکل گیری در دهه 
۰ تا کنون به جای یک تشکل منسجم فر املیتی. 
باشگاهی با عضویت کشورهای مستقل بوده است 
که‌ه رکدام در صدد حفظ منافع ملی و غالبا کوتاه 
مدت خود و چانه زنی در دفاع ازاین منافع بوده‌اند. 
تابه امروز: نقش عوامل اقتصادی به ویژه | ثار تجاری 
بازتاب اند کی در ذهن کسانی که اتحادیه پولی اروپا 
رابنا نهادند داشته است. اتحادیه پولی اروپء با ساختار 
فعلی, حتی اگر از بحران یونان جان سالم به در برد با 
بحرانهای مشابه در اینده مواجه خواهد شد. ۰ 


۹۰۳۰ 


#* رهبر انقلاب:هیچ عاملی در مقابل خواست مردم 
قادر به مقاومت نیست. 

د کتر صالحی:اختلاف ایران وغرب‌ابدی 
6+ شرایط بر خورداری از تسهیلات بازنشستگی 
پیش از موعد در مشاغل سخت اعلام شد. 

+ وزارت اطلاعات از انهدام همه شر کت‌های 
هرمی در ایران خبر داد. 

۴« تعداد کشته‌ شد گان جاده‌ای به ۲۳ هزار نفر در 
سال کاهش یافت. 

3% سوریه طرح اتحادیه عرب راپذیرفت. 

۶ ممنوعیت تر دد موتورسیکلت‌های دارای‌پلاک 
قدیمی اعلام شد. 

ا مزدوران رژیم بحرین اعتراضات منطقه 
«شاخوره» رابه خاک و خون کشیدند. 

۶ دامنه در گیری‌ه ای‌خونین در قاهرهروبه 
افزایش گذاشت. 

کردند. 

۶+ اوباما اجازه عضویت دخترانش در فیس‌بوک 
رانداد. 

۶+ روسیه به سازمان تجارت جهانی پیوست. 

3 عضو کمیسیون بر نامه و بود جه مجلس اعلام کرد: 
دولت ۱۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد. 
طالبان تلاش خودرابرای گشایش دفتر در 
تر کیه یا عربستان آغاز کرد. 

3 آخرین پایگاه‌نظامی آمریکا تحویل مقامات 
عراقی شد. 

+ سنای آمریکاتحریم بانک مر کزی‌ایران‌را 
فصوي ۲ 

۶ رییس مجلس:| مر یکا باید پاسخگوی عملیات 
جاسوسی علیه ایران باشد. 

مالکی گفت: گروهک منافقین در زمان تعیین 
شده باید از عراق خارج شود. 

درپی‌ادامه تنش دییلما تیک میان پاریس و 
آنکارا؛ نخست‌وزیر تر کیه به رییس‌جمهور فرانسه 
هشدار داد. 

34 ژاک شیراک به دو سال حبس محکوم شد. 
پوتین:غرب برای روسیه سناریوی‌انقلاب رنگی 
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6 افغانستان سفیر خود رااز قطر فرا خواند. 

٭ شهردار تهران گفت:سال ۱ ٩‏ تمام بز ر گراه‌های 
تهران تکمیل می‌شود. 

وزیر دفاع و پشتیبانی: نمونه‌هایی از پهپادهای 
تهاجمی در خط تولید هستند. 

۴ یک جاسوس سازمان سیا در ایران دستگیر شد. 


1 


:+ معاون اول رییس‌جمهوری: به زودی 


6« کره‌شمالی با توقف غنی‌سازی اورانیوم موافقت 
کرد. 


۰ 


»وحمت 


همان روز کافی است 


مسیح(ع)۱ 


کیان فولادی kianfulladi@yahoo com‏ 
روزی که خلافکاران صف کشیدند! 


# یکبا ردیک به صدهاهزار نف رآموزش داده 
شد که به تاریخ‌ها و مهلنهای قانون یت وجه نکنند 
ومطمئن باشنداین‌مهلت‌ها و فرصتها تمدید 
خواهند شد! 
قان_ون که درباره‌جریمه‌های رانند گی تغییر کرد 
وقرار بر این شد که جریمه‌ها در بسیاری از تخلفات 
به پنجاه‌هزار تومان. در برخی به صد هزار تومان و 
در چند مورد خاص به دویست هزار تومان افزایش 
پیدا کند. راهنمایی و رانند گی تصمیم گرفت تابر 
اساس قانون مهلتی بر ای رانند گان ومالکان خودروها 
فراهم کند که اگر جریمه‌هایی در گذشته شامل حال 
انها شده ومبلغ این جریمه‌ها تا کنون پرداخت 
نشده و مطابق قانون به دو برابر افزايش پیدا کرده 
این دو برابر شدن مورد بخشودگی قرار گیر د و تا 
نوزدهم آذر ماه فرصت ایجاد گر دد برای پرداخت 
جریمه‌های معوقه... 
دفاتر هم از چندی قبل به وسیله نیروی انتظامی 
بانام پلیس +۰ ۱ شروع به کار کرد تابرخی خدمات 
پلی س‌دراین‌دفاترارائه گرددو کاراربابر جوع 
ساده‌تر شسود.از جملهاینکه فهرست خلاقی برای 
خودروها هم در همین دفاتر صادر می گشت. 
تاچند روز مانده به پایان فرصت اعلام شده برای 


«سو خو» نامی جدید در مسافر تهای 
هوایی‌ایران 
سرانجام معلوم ش دکه این یکصد هواپیمای 
جدیدکه وزير وعده داده قرا ر است ا زکدامکشور 
به ایران وارد شوندا 
وزير راه و شهرسازی که این روزها در تلاش 


فراوان است که قبل از رسیدن پایان سال. صدها 


هزار واحد مسکن مهر رابه صاحبانشان تحویل دهد. 
جند هفته قبل خبر داد حدود یکصد فر وند هواییمای 


شادی زودگذر ۴۵ هزار تومانی 
بر خی منابع خبر ی از خبرهای خوش یارانه‌ای 
می‌گوین دکه قرار است د رآینده نزدیک از زبان 
رییس جمهور بیان شود 

برخی منابع خبری اعلام کر ده‌اند درروزهای 
آینده قرار است رییس جمهور بامردم گفتگو کنند 
آورند. امارییس سازمان بهینه سازی مصرف انرژی 


۸ حور ی و 


پرداخت جریمه‌هاء دفاتر پلیس+۰ ۱ مطابق 
روال عادی به فعالیت ادامه می‌دادند ولی 
مطابق یک رسم نانوشته, بسیاری از آنها که 
تصمیم به پرداخت جریمه‌هایش ان در این 
فرصت زمانی داشتند. سه روز آخر رابرای 
این کار انتخاب کردند و نتیجه این بود که 
پس از تعطیلات تاسوعاو عاشورای امسال. 
ناگی ان صف‌های طولانی و ازدحام فراوان 
دراین دفاتر کار رابه انجارساند که برخی 
از آنها توان پاسخگویی به مراجعان را از 
دست داده بودند. دفاتر کوچکی که برای 
پاسخگویی همزمان به حدا کثر بیست نفر طراحی 
وراه‌ان‌دازی شده‌بود. از صبح روز ۷ ۱آذرباهجوم 
یکب‌اره‌صدهانفر برای گرفتن بر گه خلافی وپرداخت 
آن مواجه بودند واین هزاران مراجعه کننده دست کم 
در تهران ناچار بودند که ساعتهادر این ازدحام وقت 
رابه بیهودگی بگذرانند تاسرانجام ب رگ خلافی به 
دستشآن بر سد.ازدحام به‌اندازه‌ای‌بود که متصدیان 
این دفاتر امکان برقراری نظم رااز دست می‌دادند و 
از انجا که برای نخستین بار چنین جمعیت فر اوانی 
از مر اجعه کنند گان را تجربه می کر دند. توان فنی و 
فیزیکی بسیاری از دفاتر پاسخگوی تقاضای مراجعان 
نبود. نتیجه اینکه در فضایی کاملاً بی‌نظم.درهم فشر ده 
وتوهین آمیز کار صدور بر گه‌های خلافی, با کندی 
فراوان» برای انها که | مده‌بودند میلیار دها تومان به 
خزانه دولت واریز کنند ادامه یافت. 

یکی از مهمترین علت‌های این ازدحام بی‌سابقه. 
اصراری بود که فر ماندهان راهنمایی ورانند گی 


مسافربری کوتاه‌برد جدید به ناوگان‌هوایی کشور 
افزوده خواهد شد. این خبر در شرایطی که کشورمان 
با تحریم‌های شدیدی از سوی کشورهای غربی برای 
بسیار جلب توجه کرد. به ویژه اینکه تعداد هواپیماهای 
وعده‌داده شده تقریباً معادل تعداد هواپیماهای فعال 
در خطوط هوایی کشور در این روزها بود. وزیر از نوع و 
کش ور سازنده‌این هواییماهای جدید جیزی نگفت اما 
از آنجا که‌مدتی است طرح خارج کر دن‌هواپیماهای 
روسی توپولف از جریان حمل و نقل مسافر هوایی در 


در اتاق بازر گانی ایران می‌گوید. پژوهشهای این مر کز 
نشان می‌دهد دادن یارانه‌های مستقیم به مردم. تورم 
راافزایش می‌دهد و در نتیجه قدرت خرید مردم را 
بالاتر نمی‌برد. گزارشهای آخر بانک مر کزی نیز مقدار 
نرخ تورم را در ماه گذشته نسبت به همین ماه در سال 
قبل حدود ۲۰ درصد اعلام کر ده‌اند.ایشان بر اساس 
مطالعات انجام شده پیشنهاد می‌دهد که به جای 
پرداخت مستقیم.هر ۶ماه‌مقداری‌سهام واحدهای 
تولیدیبااوراق مشار کت درطرحهای بز رگ اقتصادی 
-تولی دی در اختیار مردم قرار گیرد تااز این طریق 


ارو ۳۶۹۷ 


داشتند و این نکته چندین بار از سوی رییس راهنمایی 
و رانند گی نیز تکرار شد که این فرصت پرداخت تا 
روز ۱۹ آذر براساس قانون به هیچ عنوان و تحت هیچ 
شرایطی تمدید نخواهد شد. 

این اصرار تکرار باعث شد تام ردم باور کنند 
پس از تعطیلات تاسوعا و عاشورا تنها ۲روز فرصت 
باقی است و این هجوم به دفاتر پلیس +۱۰ هر لحظه 
بیشتر شد. در حالی که پس از اینکه صفهای طولانی 
درسرمای سخت آ در امس ال مقابل‌دفاتر تشکیل 
شدو گزارش این ازدحامهای عجیب به فر ماندهان 
راهنمایی و رانند گی رسید.همانها که تاچند روز قبل از 
قانونی بودن این مهلت و غیر قابل تغییر بودنش: تحت 
هر شرایطی می گفتند.اين فرصت رانه برای چند 
ساعت که برای چند ین روز تمدید کردند. عجیب‌تر و 
تأسفانگیز تر اینکه بسیاری ازاین مراجعه کنند گان به 
علت عدم آ گاهی واطلاع رسانی راهنمایی ورانند گی 
گمان می کردند که‌تنهاراه‌رسیدن به بر گه‌های 


هواپیما لابد قرار است که‌از کشوری دیگر به‌ایران 
وارد شوند وساخته دست سازند گان توپولف‌ها نباشد. 


خلافی مراجعه مستقیم به دفاتر پلیس +۱۰ است و 
بس و سپس پرداخت مبلغ در بانک ملی... در حالی 
که این امکان و جود داشت باارسال یک پیامک ‌ساده. 
اطلاعات تخلفات ومبالغ آنها برای رانند گان ارسال 
گرددوپس از آن‌هر راننده به ساد گی این امکان‌را 
داشت که از طریق مراجعه به هر یک از دستگاه‌های 
عاب بان ک ملی یا حتی سامانهتلفنبان_ک ملی به 
پرداخت جریمه‌ها اقدام کند! 

وجود این سامانه واين مسیر کوتاه‌و آسان‌اما گویی 
از مردم پنهان نگاه‌داشته می‌شد و تنهادر آخرین 
لحظات اتمام فرصت نوزدهم آذر آن هم به طور 
محدود به اطلاع مر دم رسید. در حالی که راهنمایی و 
رانند گی می‌توانست به ساد گی و با دلسوزی کامل و 
از طریی رسانه‌هلی که مشتاق بخش خیزهای الب و 
جدید است از مد تهاقبل نسبت به اطلاع رسانی در باره 
وجود چنین سممانه‌ای برای پرداخت الکتر ونیک 
مبالغ و دریافت فهر ست جریمه‌ها. اطلاع رسانی 
کاملی ارائه‌دهد. کاری که انجام نشد و صحنه‌های 
زشت و خجالت آوری از ازدحام مراجعان بی خبر به 
دفاترپلیس+. ۱روی‌داد.نکته دیگر ماجرا آن‌بود 
که راهنمایی و رانندگی با تمدید فرصت پرداخت. در 
حالی که گفته شده بود هیچ راهی و امکانی بر ای تمدید 
این مهلت و جود ندارد.یکبار دیگر ناخواسته به‌بسیاری 
از ایرانیان. | موزش داد که به تاریخ‌های قانونی و اعلام 
شده در موقعیت‌های مختلف اعتنا نکنند. انجام کار را 
تاآخرین لحظات ممکن به تأ خیر بیاندازند و مطمئن 
باشند که سرانجام مسوولین ارشد. باز هم فرصت 
دیگری در اختیارشان قرار خواهند داد! 5 
اماچند روزی است معلوم شده‌اين یکصد هواپیما که 
را کل خریدووگذاری آ در حل انجام است با 
هم ساخت کارشناسان و تولید کنند گان کشور روسیه 
است. تنهااین بار به جای‌شر کت توپولف و هواپیماهای 
معروف‌ایشان.شر کت دیگری‌بانام«سوخو» که با 
هواییمای جنگنده و نظامی‌اش در جهان شهرت دارد. 
طرف قرارداد قرار گرفته. 

بار دیگر کوچ دسته‌جمعی پر ند گان روسی به‌ایران 
فوصا تاه اس وی لی اراک تسد سای 
که این شر کت جد ید سرانجامی بهت راز هموطنان 


هم چرخ صنعت و تولید بیشتر به گردش در آید وهم 
اشتغال و تولید رونق گیر د واین پولهای کلان در اختیار 
تولید کنند گان پاش د وهم از سود این سرمایه گذار یه 
صاحبانشان که در واقع همان گیرند گان یارانه مستقیم 
آمروز هستند بهره‌مند شوند. خبرهای خوش پارانه‌ای 
که به احتمال فراوان مر بوط به افزایش بر خی از این 
یارانهه ااست. ای کاش که در چنین مسیری قرار 
می گرفت و باعث می‌ شد تا این خوشحالی ۵ ۴هزار 
تومانی ماهانه و گذرا به لبخندهای دائمی و بز ر گتر در 
چهرهایرانیان تبدیل شود. ۳ 


` قطره ای‌ازدریای زبان شناسی 


رت ۱ ف ۵ 
در بار بسچ 


فهمیدن زبان و رشد آرامش 
همدلی از همزبانی خوش تر است 
ادامه قطره پیش 

دردوسه قطره پیش نوشته بود م چون بزر گ‌تر ها 
زبان بچه‌ها و جوانان را نمی فهمند. روزبه‌روز از آنها 
دورتر می‌شوند. دوست دانشمندی به نام عاطفه 
مذنبی, دانشجوی روانشناسی دانشگاه آزاد اصفهان 
در همین زمینه و زمینه‌ای دیگر سوّال‌هایی کرده که 
گر چه تکراری‌است وقبلابه آ نها پاسخ داده‌ام,بار 
دیگر از دریچه‌ای دیگر به آنهامی‌پردازم تاچندان 
هم تکراری نباشد. 

پاسخ به پر سش نخست :منظور زبانشناسی از 
زبان, فقط کلماتی نیست که به زبان می آید. رفتارها 
وفرهنگ هانیز در حوزهز بانشناسی بررسی می‌شوند 
زیرابسیاری از سخنانی که بین مارد و بدل می‌شوند. 
بازبان بدن مابه‌دیگران انتقال می‌یابند نه بازبان 
کلامی‌ضمن این که جمله‌های کلامی ورفتاری 
هر کس از فره نگ و تربیت و نماده ای محلی او 
سرچشمه می گیر ند بنابراین فهمیدن زبان کسی که 
فره نگ و تربیت ونمادهای محلی‌اش باشمافرق 
ہے دس توا اش 

مثال: اگر کسی در ماه محرم سیاه بپوشد و 
ماشینش راگل‌مالی کند.شما که‌ایر انی‌هستید. 
می‌فهمید او دارد می گوید برای شهیدان کربلا 
ار ای کے کارا سا 
باشد. شاید با خودش بگوید: این ماشین از منطقه‌ای 
جنگی آمده و صاحبش بامالیدن گل آن رااستتار 
کرده‌است.حتی شاید به صاحب سیاه‌پوش آن 
ماشین تبریک بگوید که‌توانسته است از منطقه 
جنگی به سلامت بگذرد. ممکن است همین در ک 
نکردن زبان, به ناراحتی و مشاجره ختم شود. 

زبانشناس ان بابررسی زبان جوان ان معاصر و 
زبان دوسه نسل پیش تر می کوشند زبان معاصر 
رابه افراد سن‌بالا بیاموزند تااين دو نسل بتوانند 
بی‌ناراحتی و مشاجره‌با هم ار تباط بگیر ند و کنار هم 
باآرامش زندگی کنن د.توضیح‌می‌دهم که‌پدران 
پابه‌سن گذاشته امر وزی پیوسته گله می کنند که 
بچه‌ها بز رگ تر و کوچک تر سرشان نمی‌شود و ادب 
ار جاور ار ارو وا ارو ی ابا رفتار 
بچگی‌های خودشان مقایسه می کنند و نتیجه‌هایی 
می گیرند که شاید درست نباشد. 
۳ شمانیزبارهاشنیدهاید که‌پدری‌موج وگندمی 


٩۰ ۱ ۰ 


آهی‌می کشد و می گوید:والاما که بچه بودیم . 
محال بود پامونو جلوبابامون دراز کنیم.وقتی بابامون 
ازسر کار برمی گشست.جلوپاش بلندمی‌شدیم و 
سلام می کردیم ولی بچه امروزی همون‌طور که 
جلو تلویزیون دراز کشیده به باباش که خسته و 
کوفته از راهرسیده نیم نگاهی میندازه و میگه:دس 
خالی اومدی؟ پس کوپیتزات؟ ای بابا..!ماروبگو 
شیکم مونو علاف کی کردیم! 

پدرها با شنیدن چنین سخنانی دلگیر یاخشمگین 
می‌شوند زیر افکر می کنند جوان امروزی دارد به 
او توهین می کند اما واقعیت چیز دیگری است. 
بافت سیاسی اقتصادی. فرهنگی, تر بیتی. تفریحی 
و سلیقه‌ای جوان امروزی با جوان دیروزی بسیار 
متفاوت ات ای تفاوت آن‌قدر زیاداست که 
نمی‌توانیم آن رابا روز گار جوان دیروزی وروزگار 
پدرش مقایسه کنیم.اگر قبلا پس از هر سه چهار 
کال را درق روک ار دک اعروز 
در هر دهه فرهنگ جامعه تغییرات زیادی می کند 
طوری که افزون بر پدرهای موج و گندمی, خواهران 
وبرادراا ی که هب هد ت سل ارنهتغاری‌ها 
بز رگ ‌ترند. نمی‌توانند آنهارادر ک کنند. اینجاست 
که زبانشناسان واسطه می شوند و زبان نسل‌های 

مشال:جوان چهل سال پیش به کسی که به 
او سیریش شده‌بود. می گفت: پیله نکن!پدرش 
چپ چپ نگاهش می کرد که این چگونه سخن گفتنی 
است!جوان امروزی نیز وقتی که پدرش بهاو گیر 
می دهد که تو که یه خط ایر انسل داشتی, واسه چی يه 
خط دیگه هم خریدی؟ می‌گوید:بابا؟ چرا کنه شدی 
و گیر میدی؟ پدرش چپ‌چپ نگاهش می کند که 
این چگونه سخن گفتنی است! 

مثال‌های دیگر :جوان دیروزی می گفت: «سه 
بازی درنیار! جوان امروزی می گوید: سوتی نده! 
غلافش کن مأمور اومد. حافظ هم می گفت: سر 
پیاله بپوشان که خر قه‌ی وش |مد!» جوان دیروزی 
می گفت: «ماسکش کردن. امروزی می گوید: 
روش خاک پاچیدن.» جوان روزگار مولوی 
می‌فر مود:«خر برفت. جوان دی روزی می گفت: 
ضبط صوت تو دز دیدن؟ جوان آمروزی‌هم می گوید: 
ام پی فور ه( ۴ رو شوور(شوهر) دادی؟» جوان 
دیروزی می گفت:« کلک مر غابی نزن!وامر وزی 
می‌گوید: رکب نزن!» خودتان می‌بینید که زبان 
دیروزی‌ها با امروزی‌ها بسیار فرق کرده واگر کسی 
زبان معاصر را بلد نباشد. نخواهد توانست با جوانان 
ارتا ار کي ار ار ان اهای 
باریک بکشد.طبیعی هم هست زیر ا| گر پسری به 
پدرش بگوید: بازم که ماشین‌توشوور دادی, پدر این 
سخن را توهین تلقی می کند و یک فقره چک افسری 
بیخ گوش او می‌نوازد. 

توضیح :در این جمله شوهر دادن به معنی قرض 
دادن است. 
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دیدنیهای‌ایران 


روستای محم دآبا د کور هگز, نماد استقامت در براب ر سخت یکویر 


روستایی یک نفره در دل کویر 


عبدالحسین به تنهایی در روستابه کشاورزی می پردازد زیرا در جوانی عاشق دختری بوده که موفق به ازدواج با او نمی شود 


> ْ 


محمد آباد کوره گزیکی از روستاهای کویری 
ایران, در جنوب دشت کویر از توابع خور و بیابانک 
واقع در استان اصفهان است. این ر وستادر میانه جنوبی 
کویر بزرگ از جنوب به دامنه کوههای ریگ کله. 
قم کوشک و کوه جن واز شمال به شنزارهای دشت 
کویر محدود می‌شود. جمعیت این روستادر سال 
۴ یک نفر وساکن آن‌پیرمردی ۸۰ساله‌با نام 
عبدالحسین بود و تنها گاهی اوقات چند زارع برای 
ابی اری از خور به ر وستامراجعه می کنند. خانه‌های 
روستامترو که بوده و شن‌های روان بعضی از آنهارا 
پوش‌انده است. این روستا نزدیکترین روستا به م رکز 
دشت کویر ایران محسوب می‌شود. 

استخر محل تجمع آب قنات 

محمد اباد دارای قناتی قدیمی است که اب 
آن برای کشاورزی و دامداری استفاده می‌شود. 
محمد آباد روستایی سرسبز است و پوشش گیاهی 
داخل روستااز درختهای نخل و گز و کشت‌های جو 
و سبزیجات تشکیل شده است. این روستا اخرین 
نقطه دارای آب وپوشش گیاهی در جنوب دشت 


کویر است. کنار روستا آب‌انباری تازه‌ساز وجوددارد. 
کشاورزی در محمد آباد به صورت کرت‌های کوچک 
جو و سبزیجاتی از قبیل ترب انجام می‌شود. درختهای 
نخل دارای خر مای نامر غوبی هستند که بیشتر اقلام 
ان برای مصرف دام است. دامداری اصلی در کل این 
منطقه نگهداری شتر است. 
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زیر نظر: محمود صفادار 


راههای دسترسی 

راه اول مسیر خا کی جندق به مصر وسپس 
عروسان و محمد آباد است به طول تقریبی ۸۰ کیلومتر 
و مسیر دوم مسیر شهرستان خور به عروسان و سپس 
محمد | باد است به طول تقریبی ۵۰ کیلومتر. 

ولی به نظر می‌رسد مسیر خاکی شهرستان 
خور به سمت شمال» مسیر بهتری باشد. این مسیر 
به طول تقریبی ۵۰ کیلومتر است.دراین مسیر به 
روستای عروسان می رسید ولی حدود ۳ کیلومتر قبل 
از عروسان جاده‌ای فرعی جدامی‌شود که به سمت 
محمد آباد کوره‌گز می‌رود. البته بد نیست بدانید که 
در روستای عروسان نیز تنها ۲ خانوار زند گی می کنند 
ولی نخلهای روستا زیبایی خاصی رابه آن داده‌اند. از 
اینجاهنوز ۸ کیلومتری به محمد آباد کوره گز باقی 


ار ۳۶۹۷ 
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عبدالحسین تنها مرد ساکن روستا است که هميشه با رویی باز 
از مسافران استقبال می کند 


مانده‌است,روستایی چسبیده به کویر مر کزی که به 
دو علت می تواند یکی از مناطق دیدنی باشد. یکی به 
علت همین طبیعت کویری‌اش و دیگری وجود تنها 
فردی که در این روستازند گی می کند. در این مسیر تا 
چشم کار می کند نمکزارهای کویر به صورت رویایی 
به رنگ سفید در مقابل انسان نمایان می‌شود واين 
روستاهمچون‌نگینی سبز رنگ دراین شوره‌زارناگهان 
پدیدار می گر دد. 

وقتی به روستا می‌رسید فقط باید به دنبال تنها 
مرد ساکن دراین روستابگردید. آن‌هم در میان 
نخلستانهایی که اومش_ غول آبیاری آنهااست زیرا 
خانه‌های روستارارملهای بیابان پوشانده است. 
عبدالحسین تنهامر د سا کن در این روستابادیدن هر 
۴ رهگذری‌چنان‌باشورواحساس 
به استقبالش می‌رود که تعجب 
7 برانگیز است. رهگذران نیز تنها 
یک سؤال‌ازاومی‌پرسند:«چرا 
ازدواج نکرده‌ای؟» و پیر مرد 
همیشه با نگاهی به دور دستها 
یک جواب برای گفتن دارد: 
«یکی رامی‌خواستم ولی نشد 
و....»والان ۸۷س ال است که 
| تک‌وتنهازندگی‌می کندوفقط 
آسمان زیبای کویر نظاره گر 
تنهایی اواست. 

عبدالحسین در ميان 
هیچستان به تنهایی زندگی 
می کند. در زمان جوانی عاشق دختری از اهالی روستا 
بوده که موفق به ازدواج با اونمی‌شود. پس از مد تی‌همه 
اهالی روستا به علت دور افتاد گی و خشکسالی روستا 
رات رک می کنند. او هر گز ازدواج نکر ده و به تنهایی به 
کشاورزی می‌پر دازد تا امرار معاش کند. 

همانطور که اشاره شد روستای محمد آباد کوره گز 
تنهاروستایی در ایران است که تااین حد به مر کز کویر 
نزدیک است. در نزدیکی روستا کوهی صخره‌ای با 
سنگهای سياه قرار دارد که شنهای روان تانز د یکی قله 
آن‌پیشروی کر ده‌اند.اين کوه‌به کوه‌جن مشهور است. 
این روستای زیبا دارای خانه‌های خشتی زیبا و نخلهای 
بلنداست اه بامشاهده آن‌استقامت در برابر سختی 
کویر هر بیننده‌ای را به تحسین وا می‌دارد. 
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تالاب لیبار» زیبابی در دل جابهار 


بعد از روستای رمین در ۱۵ کیلومتری چابهار در 
میت پوجادهساجلیجابهار اواو دیک ای کردا 
مشرف به دره‌ای سر سبز و زیبا قرار دارد که از بالای 
آن‌روستای لیپار در میان سبزه‌زارها پیدااست. در 
ميان دو کوه که فاصله چندانی با هم ندارند. آب‌بندی 
ایجاد شده که آبهای سر گر دان اطراف رادر خود جمع 
کرده‌وبه آبگیری به طول ۱۴ کیلومتر تبدیل شده 
است. این تالاب در تنگه و دره‌ای صخره‌ای که مشرف 
به کوه‌است.قرار دارد.در اين تالاب, آب دریای‌عمان 
به صورت ایستا شده و منطقه‌ای مناسب برای زند گی 
گیاهان و جانوران به وجود آورده است. 

در تالاب لیپار درختچه‌های گز و چش و گونه‌های 
تور چنگر فلامیتگی کے کر صا ای اه 
وخاکستری,باقرقره, تیهو جیرفتی, عقاب دشتی, 
خوتکاء دلیجه و طاووسک وجود دارند. کنار این تالاب. 
دشتار قراردارد که اهالی منطقه به آن عر وس نیز 
می گویند.دشتار در زبان بلوچی به دختر ان جوانی گفته 
می شود که‌هنوز از د واج نکر ده‌اند. دلیل این نامگذاری. 
زیبایی منطقه و درختان سرسبز آن است. 

جزر و مد سرخ یا صورتی رنگی که در این تالاب 


رخ می‌دهد آن رااز زیباترین دیدنی‌ه ای چابهار 
ساخته است. رنگ قر مز این پد یده محصول فعالیت 
پلانکتون های گیاهی این منطقه است. فراوانی مواد 
آلی ومعدنی به‌همراه‌جریانه ای‌دریایی حاصل از 
طوفانه ای مونسون باعث افز اش پلانکتونها ودر 
نتیجه این پدیده منحصر به فر د اقیانوسی می‌شود. 
هر ساله باسرد شدن عرضهای‌شمالی کره‌زمین 
شمار زیادی از پرند گان مهاجر. فصل زمستان رادر 
تالابلیپار چابهار سپری می کنند. این تالاب باپنج 
هزارهکتاروسعت در ۲۰ کیلومتری بندر چابهار 
مکانی مناسب و سرشار از مواد مغذی برای جانداران و 
پر ند گان محسوب می شود. تالاب فصلی لیپار به عنوان 
یکی از سایت های مهم سر شماری پر ند گان در فصل 
مهاجرت زمستانه مأمن واستراحتگاه تعداد زیادی از 


انواع پرند گان مهاجر آبزی و کناره آبزی‌است.این 
تالاب با تنوع زیستی نسبتا بالاء محل زاد آوری و تغذ یه 
بسیاری از پرند گان خشکی زی نیز هست. 

البته پرند گان مهاجر اواخر فروردین ماهو با گرم 
شدن تدریجی هوای عرضهای شمالی کره زمین: 
چابهار را ترک و به زادگاه اصلی خود باز می گردند. 


امیررضا تاتلاری 
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دشمنی کسی رادر دل رادمده که ټور 
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فھیشه عمکںن 
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۵ عقادد ار سطه 


خاطرات‌روانپزشک 


دکتر بهمن بهروزی 


وآنگاه که دردهاا ز همه سوهجوم می ورند شخص ‌تنها راه چاره رادر 
خروج/ زاین دنبا می‌بیند 


معجر ه خانوا۵۵... 


آدمی را چه می شود؟ 
این چه آشفتگی روحی وروانی است که شخص رابدان جامی راند که می خواهد خود رااز بزر گترین موهبت 
بشری یعنی زنده بودن و وجود داشتن محروم کند؟ درواقع این مجهول تر ین ونامشخص تر ین ناهنجاری است 


که روانشناسان رااز بدو حضور علم روانشناسی در عجب نگه داشته است. 
تنها تتوری که روانشناسان روی آن اتفاق نظر دارند این است که به هیچ وجه در این مقوله نباید یک ری 


میشل در کلینیک 

دراوایل سال ۱۹۹۵ بود که زنی به نام‌میشل 
مارتین رامستقیماً از بخش اورژانس بیمارستان به 
نزدما منتقل کردند. اودو شب پیش از آن با بلعیدن 
۰قرص مسکن نسبتاً قوی قصد خود کشی داشت» 
اما همسايه او که خوشبختانه زنی کنجکاو بود پس از 
آن که در ساعات دیر هنگام شب به دلیل صدای بلند 
تلویزیون چند باری زنگ آپار تمان کوچک میشل رابه 
صدادرآورده‌وپاس خی دریافت نکر ده‌بود. مشکوک 
شده‌وباپلیس ۱۰ | تماس گرفته بود و مأموران هم 
در کمتر از سه دقیقه در محل حاضر و باشکستن درب 
آپارتم ان به‌داخل آن رفته ومیشل را که بر کف 
آشپزخانه بر زمین غلتیده بود روانه بیمارستان و 
بخش اورژانس کرده بودند. درواقع همه چیز به شکل 
معجزه | سایی دست در دست هم داد تاپزشکان بخش 
اورژانس بتوانند به موقع باپمپاژ معده بدن اورااز سموم 
کشنده‌رهایی دهند.البته آمادگی که بانوی همسایه 
دراین خصوص از خود نشان داده بود. بدان خاطر بود 
که قبلاً هم یک بار دیگر این اتفاق افتاده بود و در حدود 
دوماه‌پیش تر میشل باقطع رگ دست خود دست به 
خود کشی زده‌بود که آن بارهم همین همسایه باعث 
نجاتش شده بود. بنابراین پزشکان در بیمارستان به 
این نتیجه رسیدند که شر ایط میشل بر ای تنها ماندن 
مناسب نبوده واوباید حتماً از نظر روحی وروانی تحت 
بررسی دقیق قرار می گرفت و گر نه احتمال دست زدن 
او به خود کشی برای بار سوم بسیار زیاد بود. 

بررسی وضعیت و س رگذشت میشل 

برطبق مدارک واسنادی که در نزداوودر 
آپارتم ان محقر و کوچکش یافته بودند. میشل زنی 
۳ ساله ومجردبود و | خرین مشغله‌هایش رادر 
چند رستوران و کافی‌شاپ گذرانده بود. که از نظر 
مالی و اقتصادی او رادر وضعیتی نه چندان بر جسته. 
اما کفایت کننده‌برای زند گی قرارمی‌داد. بنابر این ما 
متوجه شدیم که شرایط اقتصادی نمی‌توانست باعث 
ناامیدی او در زند گی شده‌باشد تا آنجا که برای نابودی 


۱۳۲ محر ی 


کلی صادر کرد. برای توضیح بیشتر به شرح س رگذشت «میشل مار تین» می پر داز یم . 


اما در همان زمانی که او بهبود نسبی پیدا کرده و 
قادر به حرف زدن شد ما متوجه شدیم که اوبه هیچ 
وجه تمایلی به ادامه ز ند گی ندارد ودرواقع برای از بین 
بردن‌خودش به شدت عجله داشت وهمین آمر هم 
تنها گذاشتن او را بیش از پیش خطر ناک جلوه‌می‌داد. 
البته او تمایلی به بر قراری ار تباط نشان نمی‌داد. اما 
ماهم برای مجاب کر دن او برای گفتگو و بیان حقایق 
زندگی‌اش ابزار لازم رادردست داشتیم. از جمله 
جلسات هیپنوتیزم و همچنین تهدید کردن او به آنکه 
می‌توانیم اورابرای‌مدت طولانی در نزد خود نگه 
داریم واين تهدید بیشتر از همه او را که علاقه فراوانی 
به تنهایی داشت مضطرب می کرد. و در نتیجه به 
خواسته‌های ما تن می‌داد تا شاید او رازودتر مرخص 
کنیم و او بتواند به تنهایی و تاری که در اطراف خود 
تنی ده‌بودباز گردد.در حقیقت طی ۰ ۱ روز بعدی‌در 
کلینیک تمامی کوشش ماصرف به دست آوردن 
اطلاعاتی از گذشته او شد. 

یک دهتر عادی 

میشل مار تین مانند هر دختر عادی‌دیگری زند گی 
خود رادر اغوش خانواده‌اش در ویر جینیا که بامکان 
کنونی اودر حدود ۰ ۶۰۰ کیلومتر فاصله داشت اغاز 
کرده‌بود. او که دختر خوش قریحه و خوشذوقی هم 
بود در نقاشی وطر احی توان استثنایی از خود نشان داده 
بود وبه ویژه در دبیرستان بود که مدرسین اوبرایش 
اینده‌ای بسیار جالب توجه پیش‌بینی کر ده بودندو 
خانواده‌اش هم زاین نظر بسیار خوشحال بودند. میشل 
تنهایک خواهر داشت که سه سال از او کوچکتر بود. 
او به دنبال آن بود که در پایان تحصیلات دبیرستان 
در کالج هنر و رشته محبوب خود به ادامه تحصیل 
بر دازد. اما در حالی که میشل در سال آخر دبیرستان 
مشغول تحصیل بود. آ نچه که‌نبای د اتفاق‌افتاد واو 
برای نخستین بار عشق رابا تمام وجوداحساس کرد. 
جوانی به نام «تام» که ۴سال‌از میشل بزر گتر بود به 
او اظهار عشق کرد و حتی به میشل قول داد که بااو 
ازدواج می کند.میشل موضوع رابه قدری جدی گر فته 
بود که حتی آن راباخانواده‌اش در میان گذاشت. 


ارو ۳۶۹۷ 


اماهر چه که پدر ومادرش‌سعی کردند تااورابا 
مسیر جدی در زندگی آینده‌اش آشنا سازند وبه او 
بفهمانند که در یک ازدواج زودهنگام می تواند برای او 
یک حر کت اشتباه باشد, نتیجه‌ای نگرفتند و سرانجام 
مانندهر خانواده‌احساسی دیگری انهاهم در تصمیم 
جوا بر ا-سایات ند وملاهات م یل تام را 
ممنوع ساختند. اماامیشل تصمیم خود را گر فته بود. 
فارغالتحصیلی میشل از دبیرستان از خانه و کاشانه 
فرار کرده و با توجه به اینکه از ماه بعد میشل وارد سن 
قانونی یعنی ۱۸ سالگی می‌شد. آنها خودشان برای 
زند گی خودبرنامه‌ریزی کنند وبدین تر تیب آنها 
نقشه خود راعملی کر دند وتام که حتی دبیرستان را 
هم به اتمام نرسانده بود میشل رابه نقطه نامعلومی 
برد واز آنجایی که آنها به واقع عاشق یکدیگر بودند. 
پس از ورود میشل به سن قانونی طی مراسم کوتاهی 
در کلیساازدواج کردند. اما ازدواج همان و اغاز شدن 
مشکلات عدیده‌هم‌همان... مشکلات مالی واقتصادی 
از یک طرف واعتیاد تام به موادمخدر از جهت دیگر 
زند گی آنهاراخیلی زود تبدیل به ینک فاجعه کرد 
وازدواج آنه اتنه ایک سال به طول انجامید و آن 
دودر حالی که هیچ نشانی از عشقی که آنهارابه 
آوارگی کشانده‌بود در خودنداش تند از یکدیگر جدا 
شده‌وهر کدام په راه خود رفتند. ام این اول راه‌در 
آوارگی و درماند گی میشل بود.میشل تصور می کرد 
که خانواده‌اش به خاطر اعمال او به قدری از او متنفر ند 
بودند که هر گز دیگر پذیرایش نمی‌شوند و از اين رو 
او سعی کرد تا آنها که ممکن است از خانه و کاشانه 
فاصله گرفته و زند گی خود را به هر شکلی که امکان 
داشت ادامه دهد.اوخودرابه شیکا گورساند ودر 
آنجا برای مدتی به عنوان کار گر در یک کود کستان 
استخدام شد. میشل علاقه فراوانی په این که‌در کنار 
کود کان باشد داشت.امایکی دواتفاق در کود کستان 
باعث شد تا گردانند گان از او بخواهند تاد رباره خانواده 
و پیشینه‌اش اطلاعاتی به آنه ابدهد که طبیعتا اواز 
این کار سر باز زد و نتیجه آن بر کناری او بود. پس از 
آن میشل باز هم در راستای فاصله گرفتن از خاته و 
کاشانه به حر کت خود به سوی غرب ادامه داد. او یک 
سالی راهم در شهر سنت‌لوئیس گذراند ودر آن‌مدت 
به داشتن مشاغل کوتاه مدت اکتفا کرد. پس از آن 
هم او به حر کت خود به سوی غر ب ادامه داد. او تنها 
به دنبال آن بود که نان بخور و نمیری به دست آورده 
وروز گار بگذراند.میشل آنگاه‌در حالی که ۲۳ساله 
شده بود خود رابه کلرادو رساند. در آنجااو در محیط 
کشاورزی و روستایی باجوانی بسیار متین آشنا شد که 
خانواده‌ای بسپار مهربان داشت.از گونه خانواده‌های 
مذهبی که به هیچ وجه میشل رادرباره گذشته‌اش زیر 
سوال قرار نمی دادند. روابط میشل و جان به یک عشق 
دوجانبه منتهی شد و آنگاه‌در حالی که اوبر ای نخستین 
بار پس از چند سال احساس خوشبختی می کرد و حتی 
خیال داشت تانقاشی وطراحی راهم با تشویق‌های 
جان از سر گیرد.بااجان ازدواج کرد. زندگی توآم با 


عشق آنها ۴سالی به طول انجامید واز آنجا که گویا 
خوشحالی و خوشبختی برای میشل مقد ر نبود.طی یک 
سانحه گر دباد و توفان که بااسرعتی معادل با ۲۰۰ 
کیلومتر در ساعت رخ داده‌بود. جان و خانواده‌اش که 
همگی در مزرعه مشغول فعالیت بودند. جان خود رااز 
دست دادند و تنهامیشل که درون یک اتاق مشغول 
نقاشی بود خود را با پنهان کردن در زیر یک ستون 
از مرگ نجات داد.امااین حادثه برای‌اوبسیار گر ان 
تمام شد. او ناگهان به خود نهیب زد که هر آنچه که بر 
سرش می آید به خاطر بدی‌هایش به خانواده می‌باشد 
وسرنوشت می خواهد ازاوانتقام گیر د وبدین تر تیب 
میشل بار دیگر به سوی غرب به حر کت در آمد. 
در لاس و کاس 

اوخود رابه شهر پر ازهیاهوی لاس وگاس رسانده. 
درمکانی مانندلاس و کاس امکانات بسیار مختلفی 
برای یک دختر ۲۷ ساله وجود دارد تا روز گار بگذراند 
امااکثریت این امکانات در راه‌خلاف می‌باشد. در آنجا 
میشل در یک هتل استخدام شد اما مشغله اصلی او 
واسطه گری برای فروش مواد مخدر به مشتریان هتل 
بود.در آمداین کار برای میشل بسیار جذاب بودامادر 
کنار آن خطرات فراوانی هم وجود داشت.اولین خطر 
اعتیاد بود که میشل به آن دچار شد و همین امر باعث 
شد تا احتیاط لازم را کنار بگذارد و سرانجام یک شب 
پلی س که‌از مدتها قبل هتل رابه خاطر فعالیت‌های 
غیرقانونی زیر نظر داشت. آن رامور د هجوم قرار داد 
و چندین پرسنل هتل از جمله میشل رابازداشت کرد. 
میشل که مدار ک کافی برای محکوم کر دن‌اوبه دست 
آ مده بود در داد گاه‌تنهابه خاطر نداشتن سابقه‌های 
قبلی به نیمی از مجازات یعنی دو سال و نیم حبس در 
زندان زنان محکوم شد. تنها مورد مثبت در زندان کنار 
گذاشتن اعتیاد برای میشل بود وگرنه اودر آنجایکی 
از بد ترین دوران زند گی خود راتجربه کرد. جرا که 
هم زندانیان و هم مسوولان و زندانبانان همگی غرق 
در فساد و رشوه بودند و میشل را که نمی خواست در 
فعالیت‌های آنان ر کت کند مورد ضرب وشتم و 
شکنجه فراوان قرار دادند.اماسرانجام این دوران هم 
به پایان رسید ومیشل در حالی که به ۱ ۲سالگی رسیده 
بود از زندان آزاد شد و باز هم به سوی غرب به حر کت 
خودادامه‌داد تابه |اخرین نقطه قبل از اقیانوس یعنی 
لوسآنجلس رسید. 

یک از دواج دیکر 

میشل که دیگر از زند گی خود به شکل موقت و 
گذراخسته شده بود به دنبال ان بود که سرانجام خود 
را در مکانی ثابت تثبیت و زندگی آرامی را دنبال کند. 
اوابتدادر یک رستوران استخدام شد و آنگاه‌بایکی 
از فروشند گان‌موادغذایی که‌بارستوران دادوستد 
ار رن 
اب-راز علاق ه فراوانی‌می کرد و از او تقاضای ازدواج 
داشت ومیشل‌هم که سرانجام فرصتی برای ایجاد 
ثبات در زند گی یافته بود. پیشنهاد رانی راپذیرفت 
وبرای بار سوم به خانه شوهر رفت. میشل که نحوه 
رفتارو کر دار مادر خودش در خانه رابه یاد می | ورد 


سعی کرد تامانند او به یک بانوی منزل تبدیل شده و 
زند گی بادوام و آرامی رابرای خود و شوهرش فراهم 
کند. اما در این میان یک مشکل بزر گ وجود داشت و 
آن الکلی بودن رانی بود و این مشکل ناگهان تبدیل به 
یکی از وحشتنا ک ترین دوران زند گی میشل شد. رانی 
و 
مورد انتقاد همسرش قرار گرفت میشل رابه باد کتک 
گرفت تا آنجا که اورامجروح کرد وسپس مانند هر 
مرد الکلی دیگری با کوچکترین بهانه‌ای میشل رابه 
باد کتک می گرفت تا آنکه میشل دیگر خسته شد و 
به کمک پزشکی قانونی و قراری که متخصص بر علیه 
رانی صادر کر دازاوجداشد وباردیگر یک زند گی 
محقر و تنهارااز سر گرفت. دیگر تحمل اوطاق شده 
بود. او طی ۱۵ سال به هر چه که دست زده بود تبدیل 
به فاجعه شده بود و این راسرنوشتی محتوم برای خود 
می‌دانست و بدین تر تیب بود که سرانجام تصمیم 
گرفت تادر ۲۳ سالگی به زند گی خود پایان دهد.او 
در ذهن خود به این نتیجه رسیده بود که زند گی اورا 
نمی‌خواهد ولزومی ندارد که او زند گی راطلب کند و 
بهتر است که هر چه سریعتر به این فجایع و بدبختی‌ها 
خاتمه دهد و چنین شد که موارد خود کشی گریبان 
اورا گوفت: 

مامتوجه شدیم که او به واقع به جایی رسیده‌بود که 
دیگر ادامه زند گی برایش معناو مفهومی نداشت. سه 
بارازدواج که هر کدام به فاجعه تبدیل شده‌بود و آنگاه 
دوران شسکنجه آور در زندان و زند گی توآم با شکنجه 
پارات ی رل را ای اراین 
بود که اوو زند گی و زنده‌ماندن هیچ عامل مشتر کی 
نداشته‌اند وباید هر چه زودتر این جهان راتر ک کند 
واکنون‌ما با چنین ذهنیت‌های منفی و تمایل به نیستی 
مواجه بودیم و باید سعی در درمان او می کر دیم. 

روند درمانی 

مادر نخستین اقدام به کاری دست زدیم که بسیار 
پیشتر از اینها باید میشل به آن اقدام می کرد و ان هم 
تماس با خانواده‌اش بود. خانواده‌ای که طی ۵ ۱ سال از 


j 


میشل هیچ خبری نداشتند والبته این طبیعی بود چرا 
که در طی این مدت میشل تقریبا تمامی مملکت را 
زیر پا گذاشته بود و درهیچ منطقه‌ای ثبات پیدا نکر ده 
بود تابتوانند اورا پیدا کنند امامازمانی که سرانجام 
مادر میشل رادر گوشهای از ویرجینیاپیداکردیم و 
خبر مربوطه رابه او منتقل کر دیم از آن سوی تلفن به 
وضوح صدای گریه‌اورامی‌شنیدیم. آ نگاه‌در حالی 
که به شدت خودمان هم تعجب کر ده‌بودیم در کمتر 
از ۴۸ساعت پدر ومادر میشل وهمچنین خواهرش 
مری خود رابه کلینیک رساندند. 
ملاقات خانواد گی 

البته دو شخصیت تازه هم به خانواده اضافه شده 
بود.پیتر که شوهر مری بود و همچنین فر زند ۵ساله 
آ نها جاشوا. زمانی که انهابه کلینیک رسیدند این 
سوال در ذهن‌ماشکل گرفته بود که آیاصلاح است 
میشل راباخانواده‌اش مواجه کنیم ویایتدباید برایاو 
مقدمه چینی می کردیم؟ امار ای اکثریت متخصصین 
بر آن بود که.اگر این امر به صورت شوک وناگهانی 
صورت گیرد برای سلامتی روانی میشل بهتر است و 
چنین شد که در عصر همان روز که خانواده با نخستین 
پرواز خود رابه کلینیک رسانده‌بود آنهارابه سویاتاق 
میشل روانه کر دند. البته به دلیل داروهای آرامبخش 
هک 
چرا که او حتی به زور می‌توانست روی تخت خوابش 
به صورت نشسته قرار گیرد. اما با دیدن خواهرش 
مری. که نخستین شخص وارد شده به اتاق بود. میشل 
که اورابه آسانی تشخیص داده بود. در جای خود 
نیم خیز شد. مری دستی به گردن خواهرش انداخت 
و آنگاه‌پسر کوچکش جاشوارابه اونشان داد.مری 
روی‌به پسرش کرد وبه او گفت:«این هم خاله‌ات که 
آنقدردرباره‌اوسوال‌می کردی» آنگاه‌مری‌برای 
میشل شرح داد که عکس‌ها و تصاویر او همه روزه 
برابرچشمان‌جاش واقرارمی گرفت وپسر ک هم هر 
روزه‌می‌پر سید که چراخاله‌اش او راملاقات نمی کند 
وبرایش هدیه‌نمی آورد؟! آنگاه‌مری به میشل گفت 
که تنهانیامده‌است وسپس شوهرش ودر آخر پدر 
ومادر میشل وارد اتاق شدند.وا کنش میشل برای ما 
بسیار جالب بود اوبرای‌نخستین با رپس از ۱۵ سال 
اکا ںی کر دک اس اروش اال رل 
ارزش بسیار هم گرانبهاست. و زمانی که میشل لب به 
سس کنو رد ا 
افتاده بود عذرخواهی کند. این پدرش بود که سخن او 
راقطع کرد وبه او گفت:«برای ما مهمترین اتفاق پیدا 
کردن‌تو آن‌هم در سلامت می‌باشد ودیگر لازم نیست 
تابرای‌ما گزارش بدهی, تمامی آرزوی من و مادرت 
این بوده که قبل از رفتنمان از این دنیا یک بار دیگر تو 
رااز نزدیک ببینیم و خدارا شا کریم این اتفاق‌افتاده 
است وهمین رای ماس بار گرانبهاست,ما آمده‌ایم 
تاتورابه خانه ببریم.و بدان که همه همسایه‌ها هنوز 
نکن, تو توضیحی به مابدهکار نیستی,ماهمه به آرزوی 
خود رسیده‌ایم...» ۰ 


سم مح کت اصلی نداد کار های مادو چن است.: 


شهو ت و دیگو ی مبل زد گی 


6 فر دید 


Tayeb akbarzaden@yahoo.com 


هنگامی که پدرم مرد.همه باورمان شد که تنها 
شدهایم. پدر تنهانان آ ور خانواده‌مان بود. یک کار گر 
ساده روزمزد که حتی بیمه نبود و به همین خاطر 


ر / پس از مر گش, هیچ مستمری به خانواده‌اش تعلق 
#6 می گرفت! 


تنهاچیزی که در آن‌روزهای تلخ کمی باعث 
امیدواریمان شد. حضور«آقا بر زو» بود. رییس ومالک 


۳7 : کار گاهی که پدر آنجا کار می کرد و بعد از مرگ پدر. 


براساس سرنوشت: سیمین 


مه 


هنوز هم فکر می کنم در خواب هسستم. هنوز هم با 
خودم فکر می کنم همه وقایع این یک سال اخیرء یک 
کابوس وحشتناک بوده! 

اماوقتی به گذشته‌ام می‌اندیشم و زند گی از دست 
رفته‌ام رااز جلوی چشمانم می گذرانم. باور می کنم که 
همه چیز عین حقیقت بوده! 


«آقابرزو» صاحب کار گاهی بود که برادر نوجوانم 
در آنجا کار می کرد. بیچاره فریبر ز که تنهاهفده‌سال 


داشت درست دراوح ایام جوانتی که باید تل خیلی از 
همسن و سالانش زند گی راحت و شادی داشته باشد. 


مجبور شده بود مشغول کار شود. 


۱۴ ر گار سے سے 


لطفی که کر داین بود که‌اجازه‌دادبرادرم(بدون‌داشتن 


مدرک سربازی) جای پدر رابگیرد.موقعی که پدر 
مردورآقابرزو» فهمید که ماحتی نمی‌توانیم مخارج 
کفن و دفن او رابپردازيم. جوانمر دانه پاجلو گذاشت و 
در حالی که به لحاظ قانونی وظیفه‌ای نداشت.اما کلیه 
مخارج مراسم پدر راپرداخت و چند میلیون تومان هم 
به مادرم داد تابا ان یک خیاطی کوچک راہ بیندازد تا 
لااقل چرخ زند گیمان بچر خد! 

وامابرادرم فریبرز او که درست پس از مراسم 
هفتم پدر در کار گاه مشغول کار شد. هر روز که از سر 
کار برمی گشت. به نوعی از جوانمردی صاحب کارش 
حرف می‌زد: 

-ام روز آقابر زو به خاطر یک تراش خوب. موقع 
خداحافظی منو صدا کرد وبیست هزار تومن بهم 
پاداش داد... 

-آقابرزواز کارم خوشش آمده و قراره‌از ماه آینده 
سی هزار تومان بگذاره روی حقوقم... 

این آقابرزو واقعاً بامعرفت و درويشه. هر روز 
موقع ناهار منومی‌بره‌داخل دفتروهمون غذایی که 
خودش می‌خوره. برای منم سفارش می‌ده... 

وبالاخره‌فریبرز آنقدر از آقابرزوومهربانی‌هايش 
گنت که من ومادر احساس می کردیم سالهاست او 
زانمی‌شناسیا 

ماجرای من اماء از زمانی شکل گرفت که فریبرز 
گفت: آقابرزوفر دابرای نصب یک دستگاه‌راهی 
اصفهان می‌شه واز بین همه کار گرهاء منو به عنوان 
دستیار با خودش می‌بره...می‌دونین یعنی چی...؟ 
بلیطم داره می‌بره آبجی! 

این سفر انجام شد و چهار روز بعد موقعی که از 
اصفهان بر گشتند. آقابر زوب رای ایتکه وظیفه‌ اش را 
درست و حسابی انجام بدهد. از همان ترمینال یکسره 
همراه‌برادرم به خانه ما آمد و به مادر گفت:حاج خانم 
این هم آقا پسرت. صحیح وسالم خدمت شما من دیگه 
با اجازه‌تون رفع زحمت می کنم و... 

اما مادر نگذاشت حرف اقا برزو تمام شود: 

«به خداقسم اگر شام نخورده‌برین, دلم می‌شکنه... 
درسته که غذای فقیر انه مابه دهن شما مزه‌نمی ده ولی 
مارو خو حال هی سوم 

آقابرزو که چهل و دوسالش بود مرد خوب و 
مهربانی به نظر می‌رسید و در تمام لحظاتی که در 
منزلمان بود از پدر حرف می‌زد: 
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_خداپدر تون روبیامرزه... من چون به اون مر حوم 
از لحاظ اخلاقی مدیونم.دلم می خواهد خانواده‌اش را 
خوشحال کنم... 

وبالاخره‌دم رفتن بود که برای‌اولین بارحرف 
دلش رازد.اگر چه رویش به مادر بود امابعدآ فهمیدم 
مخاطبش من بودم: 

بعداز آن شسب.رفت و آمدهای آقابرزو به منزل 
مابیشتر وبیشتر شد.اوایل هفته‌ای یکی. دوشب 
می‌آمد.اماهنوز یک ماه‌نگذشته بود که تقریباً هر 
سرد زند گی‌اش می گفت. از اینکه با زنش تفاهم ندارد 
و همدیگر رادوست ندارند: 

«با اینکه سیزده‌ساله با هم ازدواج کردیم.اما 
سیزده روز هم با هم خوش نبودیم...» 

مانیز (و مخصوصاً مادر) صمیمانه به او محبت 
می کردیم. چرا که از یک طرف او در مورد مخارج پدر 
به گر دنمان حق داشت.واز طر ف‌دیگر آ نقدر به فر بر ز 
محبت می کرد که ما خود رامدیونش می‌دانستیم. تا 
اینکه آن شب فرارسید. آن شبی که بلند ترین شب 
سال بود شب یلداامن و مادر و فر ببرز دور سفره‌ای 
که فقط یک هند وانه کوچک زینت بخشش بود نشسته 
بودیم که زنگ خانه به صدا در آمد ودر کمال تعجب 
شب یلد است وار د خانه مان شد و در حالی که چهر هاش 
درهم بود. آهی کشید و گفت: 

این زن نمی گذاره‌ ما یک شب هم خوش باشیم... 
دوباره باهم دعوامون شد و منم گفتم:این چه زند گی 
دی کمن باید یل که 

زنم هم خیلی راحت گفت: مجبور نیستی این 
زند گی رو تحمل کنی...من ازت طلاق نمی گیرم. چون 
بای د بچه‌هامون رو بز رگ کنم.. اما رضایت محضری 
می‌دهم که باهر کس دلت خواست ازدواج کنی... 

آقابرزو سیگاری روشن کرد و گفت:«منم دید م 
حق با اونه و تصمیم خودمو گرفتم...» هنوز حرف برزو 
تمام نشده بود که مادر ساده‌دلم به قصد میانجیگری 
هستند... از روی عصبانیت یک چیزی می گن.اما 
بلافاصله پشیمون می‌شن! 

برزو خنده تلخی بر لب نشاند و گفت: 

-اتفاقا من مطمئنم شوخی نکر ده...اين حرف اولش 
نبود.بارهاخودش چنین پیشنهادی رامطر ح کر ده‌بود. 
اما امشب کاملاً جدی گفت و راستش رو بخواهید منم 
به طور جدی تصمیمم را گرفتم! 

آقابرزو پس از گفتن این حرفها در سکوت سنگینی 
فرورفت. من و فریبرز فقط نگاهش می کردیم ومادر 
برای اینکه فضاراعوض کند جعبه شیرینی راجلویش 
گرفت و گفت:«همه چیز درست می‌شه آقا برزو... 
خلقتون روتنگ نکنین... شب یلد خوبیت نداره که 
غصه بخورین و ناراحت باشین...» برزو یک شیرینی 


خب سیمین خانم... نظر شما چیه؟ 

خداراشاهد می گیرم که در آن لحظه حتی روحم 
از منظور او بی خبر بود. یعنی فکرش راهم نمی کردم 
پاسخ به این سوال‌در آینده‌زند گی من آنقدر سرنوشت 
ساز شود. که اگر می دانستم یقینا آن پاسخ رانمی‌دادم 
ام امن فکر می کردم بر زومانند یک برادر بزرگتر 
می‌خواهد با من مشورت کند این بود که پاسخ دادم: 

من‌نمی‌دانم...اگر واقعاً خود تان و خانمتان به این 
نتیجه رسیدین که باید این کار را انجام بدهید. حتما 
کار درستیه! 

آقابرزوآن‌شب برای‌اولین بار خندید وبعد 
شیرینی رابه دهان گذاشت و گفت: پس حالااین 
شیرینی خوردن داره... 

مادرم که زودتر از من متوجه قضیه شد. با غیظ از 
اتاق خارج شد و عصبانیتش راهم نشان داد.امافریبرز 
برای اینکه وضعیت کار خودش خراب نشود. دنبال 
مادر به آشپزخانه رفت و هر طور بود مادر رابه اتاق 
بر گرداند. در حالی که من اصلاً نمی‌فهمیدم چه اتفاقی 
دارد رخ می‌دهد ؟! چند ساعت بعد (نیمه‌های شب) 
که اقا برزو از منزلمان خارج شد. مادرم بدون مقدمه 
به من توپید و فریاد زد: حالا دیگه اینقدر چشم سفید 
شدی که جلوی ر وی من به خواستگاری یک مرد زن 
و بچه‌دار جواب مثبت می‌دی؟ 

من که تازه متوجه جریان شده‌بودم به حماقت 
خودم خندیدم. اما این تازه اغاز ماجرابود. جرا که‌از 
فردای آن‌روز, آقابرزودیگر آن‌مردی نبود که‌ما 
قبلآمی شناختیم هر شب تیپ می کر د وبه منزلمان 
می‌آمد وهر بار هم یک کادوبرای من می آورد! در 
وضعیت بدی قرار گر فته بودیم.از یک سودلمان 
نمی‌خواست او را امیدوار کنیم. از سوی دیگر برای 
فریبرز نگران بودیم که‌اگر پاسخ منفی رابااصراحت 
به برزوبدهیم. شاید برادرم کارش (یالااقل موقعیت 
خوبش رادر کار گاه آقابر زو) از دست بدهد!در نهایت 
به‌اين نتیجه رسیدم که با رفتار سرد وبی‌تفاوت,بر زور 
متوجه اشتباهش کنیم.امااشتباه کر دم.چرا که به مر ور 
وبا کادوهایی که برزو برایم آورد و محبت‌هایی که در 
حق‌ام می کرد. ارام ارام دلم رابه‌دست اورداتابالاخره 
یک شب که مطمئن بود از من جواب مثبت می‌شنود. 
هنگامی که مادرم در آشپزخانه مشغول غذا پختن 
بود برزو رسمااز من تقا ضای ازدواج کرد: «خب 
سیمین... حاضری با من ازدواج کنی ؟٩»‏ 

ایکاش آن شب به برزو لبخند نمی‌زدم... ایکاش 
اماهمه چیز آن طور اتفاق افتاد که آقابرزو فکرش 
را کرده‌بود.من جواب‌مثبت دادم تابر زوبرود وبا 
زنش صحبت کند. اما از همان لحظه مادرم رااز دست 
دادم.مادر که قبلا به من اولتیماتوم داده‌بود که اين 
بازی‌راتمام کنم.وقتی دید من دور جدید بازی‌را 
آغاز کرده‌ام. نگاهی تحقیر آمیز به سرتاپایم انداخت 
و دیگر هیچ نگفت! 

زن آقابرزو(همانطور که قول داده‌بود)رسما 
برای ازدواج مجدد شوه رش موافقت کرد و امضای 
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محضری داد ویک روز صبح من وبرزوبه محضر 
رفتیم و پس از اینکه مادرم با ناراحتی آمد و یک امضا 
انداخت ورفت.دوماه‌پس از شب يلداء من بابر زو 
ازدواج کردم. 


روزاولی کهواردخانه آقابرزوشدم.زنش که 
«مینو» نام داشت.بی رو در بایستی حرفش رابه من 
زد:«ببین دختر جون...من لااقل برای اینکه«برزو» 
کمتر سر به سرم بگذاره. تور می‌پذیرم!اما برای اینکه 
بتونی راحت زند گی کنی: لازمه که جند چیز رابدانی... 
اولاينکه از همین فر دابه شوهرت بگی در فکر یک خانه 
مستقل برای زند گی با توباشه... دوم آن که هیچ کاری 
هیچ کاری_-بامن وبچه‌هام نداشته باشیاوبالاخره 
اینکه»اگر به فکر بیفتی که منواز این خونه بیرون کنی؛ 
روز گارت راسیاه می کنم! 

شرایط مینو خانم منصفانه بود... در حقیقت مینو 
شب فکر می کردم به یک تفاهم ایده آل با «هوویم» 
رسیده‌ام. اما چقدر ساده بودم من! 


تا چند ماه بعد از ازدواجم. هر بار که به شوهرم در 
مورد«خانه مستقل» که قولش راداده بود می‌پرسیدم. 
برزومی گفت«دنبالش هستم... یک خونه‌دیدم ودارم 
صحبت می کنم... تا دو هفته دیگه کار تمومه و...» اما 
هر چه بیشتر گذشت. بیشتر متوجه شدم که برزودارد 
موضوع خانه راف راموش می کند و اصلاً چنین تصمیمی 
بر گشته ب ود ودراتاق طبقه دوم( که قلمرو کوچک 
زند گی من محسوب می‌شد) داشت شام می خورد. 
حرف دلم رازدم و گفتم: تو به من قول داده‌بودی خونه 
مستقل برام تهیه کنی...؟ 

و برزو که انگار حوصله‌اش از پیگیری‌های من سر 
رفته بود با عصبانیت از سر میز غذابلند شد و فریاد زد: 
توهم که داری میشی«مینو»...من با توازدواج کردم 
که آسایش داشته باشم... توهم شروع کردی؟... بعد 
مینوول کن نبود و چپ وراست به سراغم می امد و 
می گفت: تکلیف خونه‌تون چی شد ؟ مگه حر ف روز 
بابچه‌ها بر ایم تبدیل به یک مصیبت بز رگ شده‌بود! 
آنها که سه‌تابودند.مدام به من‌به چشم یک دشمن 
نگاه‌می کردند.دشمنی که آمده‌است تاهمه‌هستی 
آنها را کرت نمی‌دانم؟ شاید هم حق با آنهابود وهر 
کس جای آنهابود همینطور فکر می کرد ناسلامتی 
من«زن‌بابا» بودم!در این میان مادرم نیز مراطرد 
کرده‌بود... من که بر خلاف میل او بابرزو ازدواج کرده 
بودم. طوری از سوی او بایکوت شده بودم که حتی 
نمی‌توانستم بنشینم کنارش و درددل کنم...؟ 

رفتار بر زو نیز د گر گون شده‌بود. دیگر مانند ده‌ماه 
قبل‌بامن مهر بان نبود.انگار نه انگار که یک زمان عاشق 
دلخسته‌ام بود! بر خلاف‌ماه‌های اول که‌هر شب شام را 
پیش من می‌خورد و در طول هفته فقط چند ساعت را 
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کنار خانواده‌اش می گذراند. هنوز به یک سال نرسیده 
کار به جایی رسید که من درطول یک هفته. فقط چند 
ساعت او رامی‌دیدم!... این رفتارش باعث شده بود که 
خانواده‌اش نیز علیه من خصمانه تر رفتار کننداتاجایی 
که سرانجام یک شب دختر د وازده ساله اش به سراغ 
من آمد وبدون مقدمه گفت:«تو چراوارد زند گی ما 
شدی؟»من که اصلاً دوست نداشتم توسط یک دختر 
بچه داد گاهی شوم برای‌اینکه موضوع راتمام کنم 
گفتم:«واسه اینکه پدرت خواست!» 

نیلوفر که کلاس اول راهنمایی بود. لحظه‌ای نگاهم 
کرد و پرسید: پس چرا حالا از زند گیمون نمی‌ری؟ 

من که از پررویی آن دختر بچه عصبانی شده بودم 
گفتم: تو حق نداری با من اینطوری حرف بزنی... بهت 
گفتم که پدرت از من خواست باهاش ازدواج کنم و 
روزی از این خونه و از زندگی بابات خارج می‌شم که 
او خودش منو نخواد! 

ودر حالی که فکر می کردم این استنطاق مسخره 
تمام شده است. نیلوفر که انگار منتظر همین حرفم 
بود گفت: بابام الانم می‌خواد... خودش گفت... دیشب 
به مامانم گفت: من که می‌دانستم باید حرف حقیقت 
رااززبان بچه شنید. کمی سیاست به خرج دادم و 
به آرامی پر سیدم: دروغ چیز خوبی نیست... بابات 
امکان نداره‌اینو بگه... و دخترک دوازده‌ساله که انگار 
می‌دانست مرا گوشهای گیر انداخته.معطل نکر دو 
جواب سوام را داد:بابام دیشب به مامانم‌می گفت 
از دست تو خسته شده.. بابام از مامانم عذر خواهی 
کرد و گفت اشتباه کرده که با توازدواج کرده... به خدا 
اینهارو بابام گفت... 

حرفهای نیلوفر که تمام شد سکوت کردم و حرفی 
نزدم ودخترک نیز مراتنها گذاشت وبه سراغ‌مادرش 
رفت. آن‌روز صبح که‌اين حرفه ار ااز زبان «د ختر 
شوهرم» شنیدم تاخود شب مانند مار گزیده‌ها 
گوشهای‌نشستم و منتظر ماندم تابر زوازراه برسد. 
همین که از سر کار به خانه بر گشت و قبل از اینکه مانند 
این روزهای آخر به سراغ «مینو» و بچه‌هایش برود. 
صدایش کردم. شوهرم که انگار دوست نداشت حتی 
یک لحظه هم مراببیند. با بی‌میلی به اتاق من امد وقبل 
از اینکه حرفی بزنم خودش اعتراف کرد: زود بگو که 
کار دارم... امشب به بچه‌ها قول دادم همراه‌مادرشون 
برای شب چله ببرمشون فر حزاد شام بخوریم... 

در آن لحظه اوج حقارت رااحساس کردم پااپن 
حال به روی خودم نیاوردم وموضوعی را که صبح از 
زبان دخترش شنیده بودم مطرح کردم و پرسیدم: 

-نیلوفر راست می گه..؟ تواين جیزها روبه‌مادرش 
گفتی؟ 

چقدر دلم می‌خواست آن لحظه «برزو» بخندد و 
مرامسخره کند و بگوید:«دیوونه شدی که حرفهای 
یک بچه رو باور می کنی ؟» 

امااین اتفاق نیفتاد... برزو سکوت کرو سکوتی 
کاملاً معنی دار... سکوتی که شخصیت مراداشت خرد 
می کرد و... که ناگهان دیوانه شدم و قندان پر از قند 


بقیه در صفحه ۵۵ 


۱۵ : E 


دکت 


ار اده استو ار د همه چ غالب می 


» 


ادد 


حتی بر زمان 


® سائه و دان 


یکی از کشاور زان منطقه‌ای, هميشه در مسابقه‌هاء 
جایزه‌بهترین غله رابه دست می آورد وبه عنوان 
کشاورز نمونه شناخته شده بود. رقبا و همکارانش. 
علاقه‌مند شدند راز موفقیتش رابدانند به همین دلیل. 
اورازیر نظر گرفتند ومراقب کارهایش بودند. پس از 
مدتی جستجو سرانجام با نکته عجیب و جالبی روبرو 
شدند.این کشاورز پس از هر نوبت کشت.بهترین 


بذرهایش را به همسایگانش می‌داد و آنان را از این 
نظر تأمین می کرد. بنابراین. همسایگان او می‌بایست 
برنده مسابقه‌ها می شدند نه خود او! 

کنجکاویشان بیش تر شد و کوشش علاقه‌مندان به 
کشف این موضوع که باتعجب و تحیر نیز آمیخته شده 
بود به جایی نر سید. سرانجام. تصمیم گر فتند ماجرارا 
از خود او بیرسند و پر ده از این راز عجیب بردارند. 

کشاورز هوشیار و داناء در پاسخ به پرسش 
همکارانش گفت: «جون جریان باد. ذرات بارور کننده 
غلاترااز یک مزرعه بهمزرعه دیگر می‌برد.من 
بهترین بذرهایم رابه همسایگان می‌دادم تا باده ذرات 
بارور کنتده نامرغوب رااز مزرعه‌های آ نان به زمین 
من نیاورد و کیفیت محصول‌های مرا خراب نکند»! 

همین تشخیص در ست و صحیح کشاورز. توفیق 
کامیابی درمسابقه‌های‌بهترین غلهرابرایش به 
ارمغان می‌آورد. 

"گاهی اوقات لازم است با کمک به رقبا و ارتقاء 
کیفیت وسطح کار آنها کاری کنیم که از تأثیرات 
منفی آنها در امان باشیم 
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کسری‌یاخسروانوشیروان بیست ویکمین 
پادشاه ساسانی بود. دوران پادشاهی وی درخشانترین 
دوره‌های سلطنت ساسانی به شمار می‌رود. بز ر گمهر 
نام وزیر دانشمندانوشیروان بود. در یکی از کتابهای 
تاریخی امده‌است:انوشیروان (یادشاه‌ساسانی) از 


۶ 


ع 
مرح سک وی 


سمیه داوودبیگی mډbeigi_somayeh@yaho0o.c0‏ 
بزرگمهر وزیر فرزانه و دانشمند خود خشمگین شد و 
او را در خانه ای تاریک زندانی کرد همچنین دستور 
داد تااو رابا زنجیر بستند. چند روز بعد کسری کسی 
رافرستاد تا حال اوراجویا شود. فر ستاده‌پادشاه: 
بز ر گمهر را آرام ومطمتن یافت. به بز ر گمهر گفت:«تو 
دراین جای تنگ و تاریک‌اسیری واین گونه آسوده 
ای چرا؟!» بز ر گمهر پاسخ داد «من معجونی از شش 
مخلوط فراهم کرده‌ام و آنهارابه کارمی‌برم. آن 
معجون مرا چنین نگاه داشته است» او گفت : «مخلوط 
اول اعتماد به خداوند بز رگ است. مخلوط دوم اعتماد 
به این مطلب است که‌هر جه سر نوشت باشد همان 
بهترین چیزی است که گرفتار باید از آن بهره ببرد. 
از این رو با گریه و زاری وضع رااز این که هست برای 
خود مشکلتر نمی کنم. پنجم آن که چه بسا سختیهایی 
بیش ازاین پیش خواهد آمد ومن گرفتار آن‌خواهم 
شد.ششم آن که از این ساعت تاساعتی دیگر امید 
نجات وجود دارد»‌اين سخنان رابه انوشیر وان گفتند. 


بز رگمهر را آزاد کردند واو را گرامی‌داشت. 
عبدالله خورشیدی 


دو قطره آب که به هم نزدیک شوند. تشکیل یک 
قطره بز ر گتر می دهند... 

اما دوتکه سنگ هیچگاه با هم یکی نمی‌شوند! 

پس هر چه سخت‌تر و قالبی‌تر باشیم. فهم دیگران 
برایمان مشکل تر.و در نتیجه امکان بز رگتر شدنمان 
نیز کاهش می‌یابد... آب در عین نرمی و لطافت در 
مقایسه با سنگ. به مراتب سر سخت‌تر, و در رسیدن 
به هدف خود لجوج تر و مصمم تر است. سنگ. پشت 
اولین مانع جدی می‌ایستد. 

اما ا 

درزند گی.معنای واقعی سرسختی. استواری ومصمم 
بودن راء در دل نرمی و گذشت بايد جستجو کرد. 

گاهی لازم است کوتاه بیایی... 

گاهی نمی توان بخشید و گذشت... اما می‌توان 
چشمان خودرا بست و عبور کرد 

گاهی مجبور می‌شوی نادیده بگیری... 

گاهی نگاهت را به سمت دیگر بدوز که نبینی.... 

ولی‌با آ گاهی‌وشناخت...و آ نگاه‌بخشیدن‌راخواهی 


افق دیکر راببین 


استاد درراه مد رسه از کناردرختی می گذ شت. 


مردجوانی رادید که تنهابه درخت تکیه داده وبه 
خورشید درحال غروب می‌نگرد. استاد کنارمرد 
نشست ومسیرنگاهش راتعقیب کردوآهسته زیرلب 
زمزمه می کرد:الان همه فرشته‌ها ارزو دارند که مثل 
ما آدم‌ها فرصت زندگی داشتند و می‌توانستند دمی 
به افق این اسمان زیبا خیره شوند. ای خوشبخت تر از 
فرشته‌ها این جا چه می کنی؟ مر د جوان لبخند تلخی 
زدوپاسخ داد:شکست سختی رادر زند گی تجربه 
کرده‌ام. تقریبا همه چیزم رااز دست دادم و بعد ازایام 
شادی | سایش سخت ترین لحظات راتجربه کردم. 
باخودم فکر می‌کنم آیا دوباره روشنایی به زند گی من 
بر می‌گردد؟ 

استاد باانگشتانش به دور دست ‌ترین نفطه آسمان 
جایی که خورشید غروب می کرد اشاره کرد و گفت: 
آن جا آن دورها جایی است که الان خیلی از آدم‌های 
ناموفق و شکست خورده همزمان دارند به ان نقطه 
آسمان نگاه می کنند. بعضی از آنها دیگرامیدی به 
طلوع خور شید ندارند.این‌ها همان‌هایی هستند که 
فر دا نا امیدتر و مایوس‌تر از امروزند.اما عده‌ای دیگر 
هستند که می دانند برای دیدن خورشید کافی است 
کمی‌صبر و تحمل داشته‌باش ند ودر کنارشکیبایی 
باید جهت نگاهشان راهم عوض کرده و به سمت 
مخالف غروب چشم بدوزند. یعنی به سمت شرق که 
خورشید طلوع می کند خیره شوند و منتظر طلوع فجر 
در سپیده دم باسند. 

اگر تومی‌خواهی همین جا بنشینی و فقط در سمت 
غروب منتظر طلوع و روشنایی باشی بايد به تو بگویم 
که این امر محقق نخواهد شد واگر خیلی خوش شانس 
باشی فردا همین موقع دوباره شاهد غروب خور شید 
خواهی بود. 

امااگررویت‌رابهسمت مقابل غروب‌یعنی‌به 
سمت طلوع آفتاب بر گردانی و کمی‌صبر و امید داشته 
باشی خواهی دید که به زودی خور شید با زیباترین 
جلوه‌هایش. آسمان را پر خواهد کرد.اگر می‌خواهی 
E ES‏ 
بر گردان وبه سمت افق دیگری خیره‌شوو صد البته 
کمی‌هم صبر داشته باش! 

سکوت مورچه» بلندترین فریاد دنیاست 

طول موج شنوایی ات را تغییر بده 


ترازو 
امیر پرندک ۱۹ 
فایده افزایش بارانه چیست؟ 

وقتی دولت اعلام می کند ممکن است یارانه‌ها 

دوبرابر شود بلافاصله شر کت آب و فاضلاب اعلام 
می کند ۲۰ درصد قیمت آب اضافه خواهد شد. 

یارانه برای ساکنان شهر صرف همان قبض‌های 

برق و آب و گاز می‌شود. فقط روستاییان هستند که 


قادر به پس‌اندازند آن هم به خاطر اینکه هزینه‌های 


آب وبرق و گازشان ناجیز است. خوب است دولت 
یارانه‌ها را افزایش نداده و از راه دیگری سطح رفاه 
مردم را ار تقا دهد. مسعود ذوالفقاری -قائم شهر 
داروخانه غبربهداشنی 
رفتم داروخانه دارو بگیرم چند نکته توجهم را 
جلب کرد.اول آن که پیراهن نسخه پیچ آنقدر کثیف 
بود که آدم فکر می کرد او شاگرد کبابی است. کما 
اینکه پیراهن کبابی‌ها اینقدرها هم کثیف نسبت. 
دوم اینکه برای گرفتن دارو نیم‌ساعت معطل 
شدم چون کار کنان داروخانه بیشتر مایلند لوازم 
بهداشتی بفروشند تا دارو از قرار معلوم آن لوازم 
باصرفه‌تر است. وقتی رسید گی و نظارت نباشد بیش 
از این نباید انتظار داشت. 
آرمان عابد -رشت 
سازمان بی‌ریس 
سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان رودبار که 
در مقاطع و شرایط مختلف فعال بود متأسفانه بیش 
ار یک سال ات مل تا را مو 
مربوطه نسبت به رفع نیازهای این سازمان اقدام 


نمی کنند. ایرج فدایی بیورزنی -رودبار 


پارک بانوان در حد حرف 

مشاور فر ماندار و دبیر کمیته بانوان فرمانداری 
سبزوار از محقق نشدن وعده‌شهر داری در راه‌اندازی 
پار ک بانوان انتقاد کرد. راضیه حدادنیا در خصوص 
پار ک بانوان رامطرح کردیم که دو روز بعد رونوشت 
آن به مارسید و قرار شد یکی از پارک‌های شهر در 
اختیار بانوان‌قر ار گیر د.وی با اشاره‌به باز د ید مشتر ک 
از پار ک های سطح شهر با مسوّولان شهر داری اظهار 
5 در این بازدید قرار شد پا رک شهربازی در 
اختیار بانوان قرار گیرد و تجهیزات و دستگاه‌های آن 
به پا رک توحید منتقل گردد. 

حدادنیا با انتقاد از تأخیر شهرداری در واگذاری 
این پا رک افزود:قرار بود تا اواخر اردیبهشت ماه این 
واگذاری صورت گیرد که این وعده به آخر تیرماه 
مو کول شد. امیدواریم هر چه زودتر این امر صورت 
گیرد. دبیر کمیته بانوان فرمانداری سبزوار تصریح 
کرد:اگر قرار باشد پارک واگذار شد هبه بانوان به طور 
اشتراکی مورد استفاده قرار گیرد اصلاً به اهدافمان 


نخواهیم رسید جرا که درصدد راه‌اندازی کتابخانه 

تخصصی زنان و ایجاد ورزش‌های خاص بانوان در 
لطمه به اموال عمومی 

بعضی از مردم به بیماری لطمه به اموال عمومی 

دجار شده‌اند. تعدادی از کیوسک‌های تلفن در شهر 

فاقد دستگاه تلفن هستند. بدون تر دید هستند کسانی 


کرک کک اد دا وکن و دک 
قاقد کے پا کخو یاد رالد 
که متعلق به همه ما است بکوشیم 

علی اکبر فرقانی -خبرنگار اطلاعات هفتگی 

کوچه‌های بن‌بست 
کوچه‌های بسیاری در شهر قائم شهر وجود دارد 
که بن‌بست هستند. بسیاری از مسافران عبوری 
می‌شوند. خوب است شهرداری قائم‌شهر با نصب 
عباس تو کلی شهمیرزادی 

یک پیشنهاد خوب 
یکی از خیابان‌های شهر زیبای بندر انزلی خیابان 
ابوذر غفاری است. این خیابان قدیمی. تمیز و بسیار 
شیک است.ساختمانهای قدیمی آن‌به سبک معماری 
روسی ساحته تست واقعا دیدنی و فرح‌بخش 
است. متأسفانه پیاده‌روی این خیابان بسیار باریک 


است. داخل خیابان همه خودروها در ترددند. عابران 
به خصوص گردشگران حتی سالمندان و کود کان از 
خطر تصادف در امان نیستند. خوب است راهنمایی 
ورانند گی و شهرداری از تردد خودروها از این خیابان 
جلوگیری به عمل آورده‌واین مکان رامختص عابران 
کنند. حسین حبیب زاده, خبرنگار. عکاس 


توناه وبند آموز 

گردآوری از: محمود جعفری کوهبنانی 

$ چهار سألهازامام‌علی(ع) ) 
شخصی خدمت علی(ع) عرض کرد: چهار مسأله 
دارم. فرمود: بپرس اگر چه چهل مسأله باشد. گفت: 
واجب چیست واجب تر کدام است؟ نزدیک چیست 
و نزدیک تر کدام است؟ شگفت چیست و شگفت تر 
کدام است؟ مشکل چیست و مشکل تر کدام است؟ 
فر مودند: واجب اطاعت خدا است و واجب ترء ترک 
گناه است(جون با آلود گی به گناه عبادت مورد قبول 
نیست)»ءنزدیک قیامت است و نزدیک‌تر مرگ. 
عجیب دنیا است» و عجیب‌تر علاقه به آن. مشکل 

جواب قبر است و مشکل تر بی توشه رفتن. 
منبع :مجموعه سه کتاب ص ۱۸۷ 
$ توصیف رضاشاه 8) 

هر چیز را که اند ک زحمتی به او می‌داد یا مخالف 
طبعش بود نابود می کرد می کشت. می‌درید, و پرت 
می کر د.وقتی رادیوی خود را که بیگانگان مطالبی عليه 
او انتشار می‌دادند با لگد شکست. گاهی خدمتگزاران 
و اشخاصی را که موجب خشم و غضب او می‌شدند 
سخت با چکمه ولگد و تعلیمی تنبیه می کر د. رضاشاه 

از تربیت و اصول و آداب درباری عاری بود. 
منبع:معتضد.خسر و از آلاشت تا آفر یقاء تهران, دور دنیا: 
۱۷۸ص ۱۴۷ 


© آمده‌ام ظرف بشویم §) 
روزی بر حسب اتفاق, تعداد میهمانان منزل امام 
زیاد شده بود. پس از صرف غذاء ظرف‌ها راجمع کردم 
وبه | شپز خانه بردم.بازهر|_دختر اقای‌اشراقی-اماده 
شدیم که ظرف‌ها را بشوییم. اما ديدم که خود امام هم 
بلافاصله به | شپز خانه آمدند.از زهراپرسیدم:حاج ‏ قا 
چرا به اشپزخانه امده‌اند؟ و حق داشتم که تعجب 
کنم. زیرا وقت وضو نبود. امام آستین‌ها را بالا زدند 
و فرمودند: چون ظرف‌های امروز زیاد است امده‌ام 
کمک‌تان کنم. بدنم شروع به لرزیدن کرد. خدایا چه 
می‌بینم! به زهرا گفتم: تو را به خدااز امام خواهش کنید 
که ایشان تشریف ببرند. خود ما ظرف‌ها رامی‌شوییم. 
این برای من خیلی غير مترقبه بود. 
منبع:مرضیه حدیده چی «دباغ»: پابه پای آفتاب»ج ۱.ص ۳۱۵ 
$ جانور تاجدار 8) 
در سال ۱۳۱۶ وقتی جنون زمین‌خواری 
رضاشاه در دنیا آوازه افکند. یکی از جراید فرانسوی 
نوشت:«درایران جانور عجیبی پیداشده که مثل شته 
عمل می کند. با این تفاوت که شته بر گ درختان را 
می‌خورد. ولی این جانور تاجدار«!» زمین‌خوار است 
وهر چه قدر هم آملاک مردم رامی‌خورد. باز هم سیر 
نمی‌شود...» براثر این حقیقت گویی روزنامه‌نویس 
فرانسوی روابط سیاسی ایران و فرانسه به هم خورد 
و به دستور رضاشاه سفیر ایران از پاریس احضار و تا 
سال ۱۸ ۱۳ روابط سیاسی دو کشور معلق ماند... 
منبع: دلدم. اسکندر. خاطرات من و فرح‌پهلوی. 


« 


موه 


ار پیت و دبا 


رین با ی است که مر دان دود کت داخب دمی کنند 


6 افلاطون 


تهران. گلفام وبه آفرین, ۱۳۷۷.ج ۲ ص ۶۸۸ 
توس 
تحت > 


ترجمه از: د کتر بهمن بهروزی 


ماجرای واقعی د رباره یک 
مأمو رکه به مدت ۳۰ 
سال با عضویت د رگروهی 
جنایتکار برای پلیس 
جاسوسی م ی کرد 


سر گذشت 
یک خبرجین ۲ 


جان ماتیوز را بشناسیم 

جان ماتیوز شاید یک نام ساده تلقی شود.امادر ماه گذشته‌هنگامی که اوسرانجام نقاب خود را کنار 
گذاشته واز پس سایه‌هابیرون آمد به یکی از جنجالی ترین شخصیت‌ها در آمر یکا تبد یل شد.او سر انجام 
به مراجع دولتی وبه ویژه پلیس نشان داد که جنایتکاران اصلی و کسانی که در داخل کشور به خرابکاری و 
جنایت دست می زنند همانادست راستی‌های افر اطی و قاچاقچیان سلاح‌های مر گبار می‌باشند و آنگونه که 
تبلیغ شده‌بود.اسلام گرایان ویا گر وه‌های خارجی‌نقشی در خرابکاری‌هانداشتند. گر وه‌هایی که‌درزمان 
ریاست‌جمهوری کسانی چون «رونالد ریگان و جرج بوش» تحت حمایت آنهاقرار گر فته و در زیر لوای‌مبارزه 
با کمونیسم به انواع جرائم پر داخته بودند. اما| کنون با تغییراتی که در پهنه سیاست جهان به وجود آمده بود و 


با توجه به فروپاشی کمونیسم دیگر چنین بهانه‌ای وجود نداشت 


و در نتیجه روسا حمایت خود رااز گروه‌های 


مذ کور پس گرفتند و گروه‌هاهم برای‌انتقم به برخی از مخوف تر ین جنایت‌های تاریخ اقدام کردند وقربانیان 


آنهاهم بیشتر 


شامل مردان وزنان و کود کان بی گناهی می شد که هیچ نقشی در سیاست و سایر امور دولتی 


نداشتند. واين جان ماتیوز بود که از چنین جنایت‌هایی پرده برداشت 


یک جوان معمولی 

جان‌ماتیوزدر حدود ۰ ۶سال‌پیشتر در یک خانواده 
معمولی در تگزاس متولد شد.اودر دوران جوانی مانند 
بسیاری‌دیگر به خاطر احساس‌های وطن پر ستانه خود 
فریب تبلیغات گوناگون را در داخل کشور خورده 
وبرای مبارزه با مشکلی به نام کمونیسم بین‌المللی 
عازم جنگ در ویتنام شد م بود. جان در حالی که ۳۰ 
سال بیشتر نداشت در ویتنام با مناظری مواجه شد که 
برای همیشه در ذهن او باقی ماند اما خاطرات مربوط 
به صحنه‌های نبرد و قتل و کشتار غیر نظامیان بی گناه 
از جانب هر دو سوی جنگ تنها مشکلاتی نبود که جان 
با آنهامواجه شده‌بود. نوعی ماده‌شیمیایی که نیروی 
هوایی آمریکاتحت عنوان«ماده‌نارنجی» در ویتنام 
مورداستفاده‌قرارمی داد تامبارزین ویتنامی رااز 
لابلای جنگل‌های انبوه بیرون کشیده و آنها رامورد 
حمله قر ار دهد باعث ایجاد مشکلات تنفسی و امراض 
ریوی در بسیاری از نظامیان خودی‌هم شده بود وبدین 
تر تیب به خاطر بیماری که جان به آن مبتلااشده بود 
به‌دوران خدمت اودر ویتنام پایان داده‌ شد واوبه 
کشورش باز گشت.جان در باز گشت خیال داشت تا 
برای‌همیشه‌مبار زه‌رابه کنار گذاشته‌ومانندانسان‌های 


معمولی ازدواج کرده‌و در صلح وصفا زند گی آرامی را 
2 ی 4 
هت وی 


پشت سر بگذارد. اما در این میان شرایط ویژه دیگری 
پیش آمد وبه کسانی که تجربه جنگ‌های کوماندویی 
راداشتند. نیاز پیدا شد.اين جریاتات در منطقه‌ای 
در آمریکای مر کزی به نام نیکاراگوثه رخ داده بود و 
جان که احساس ات وطن پر ستانه در اوهنوز هم موج 
می‌زد. برای بار دوم به تفنگداران دریایی پیوسته و 
عازم آمریکای مر کزی‌شد. اما در آنجاشرایط به 
گونه دیگری بود. جنگ در نیکاراگوئه مانند ویتنام 
اعلام شده و مشخص نبود. بلکه حضور نفرات خارجی 
در آن به صورت کاملاً مخفی وبه دستور شخص 
رونال‌دریگان,رییس‌جمهوروقت آمریکاصورت 
گرفته بود. در نیکاراگوثه به آنها مآموریت داده اند تا 
به ضد انقلا بیون که با نام« کنترا» مشهور شده بودند. 
پیوسته وبادولت و نظامی ان حامی دولت در آنجا به 
مبارزه بپر دازند.امادر این میان اتفاق دیگری‌هم برای 
جان رخ داد.اوبااشخاصی آشناشد که درواقع هسته 
مر کزی‌افر اطیون ومحافظه کاران دست راستی در 
آمریکا را تشکیل می‌دادند. این هسته مر کزی تحت 
فر ماندهی یک سرهنگ مر تجع به نام«اولیور نورت» 
بادستور مستقیم رییس جمهور عمل می کرد. در این 
میان‌جان‌ماتیوزبا کسانی که سرهنگ نورت آنهارا 
به عنوان افراد اصلی خود انتخاب کرده بود آشنا شد. 


ار ۳۶۹۷ 


اینان که در ابتدا بااحمایت دولت و مراجع دولتی منابع 
مالی و سلاح‌های خود را دریافت می کردند.ناگهان 
بابرملا شدن جریانات کنتراو حضور غیر قانونی 
نظامیان آمریکایی در نیکاراگوثه به دلیل 
آبرورب زی و عقب‌نشینی دولتمردان 
آمریکایی که همگی مرتکب اعمال 
خلاف قانون شده بودند. حامیان خود 
راازدست دادند وامثال اولیور نورت و 
زیردستان او که جان ماتیوز با آنها آشنا 
شده بود یک شبه عنوان مأمورین مخفی 
دولتی خود رااز دست دادهو تبدیل به 
خلافکارانی شدند که تحت تعقیب 
قانون بودند.و جنین شد که افرادی را که 
سرهنگ نورت شخصاً تعلیم داده و آنهارا 
تبدی ل به‌فراطیون خطرناک کرده بو مانند 
پوزی, تیموتی مکووی و لافنر که خود رادر ميان 
گروه پیش‌مرگان دولتی و حافظ منافع دولت آمریکا 
فرض می کر دند.ناگهان یک شبه تغییر جهت داده‌و 
تبدیل به منتقدان در جه یک دولت شدند. چرا که آنها 
احساس می کر دند که دولت و شخص رییس جمهور 
به آنهاخیانت کرده‌وپاسخ وفاداری‌ه ای آنها رابا 
خالی کر دن پشت آنهاداده اند.حال جان‌ماتیوز که 
در نیکاراگوثه ارتباط تنگاتنگی با مردان یاد شده‌پیدا 
کرده‌بود وروز وشب رابا آنهامی گذ راند در ابتدابا آنها 
احساس‌همدردی‌می کرد و در ذهن خود در عجب 
مان ده‌بود که چگونه دولتمر دان از این مر دان از خود 
گذشته سوء استفاده کر ده و آنگاه وقتی که منافع خود 
رادر خطر دیدند آنها راتنها گذاشته بودند؟ 
در حقیقت این نزدیکی که‌میان جان ماتیوز و 
گروه اف راطیون ایجاد شده بود تبدیل به اصل واساس 
رابطه‌ای‌شد که بعدهامیان ماتی وزو 13 آبه وجود 
آمد.امادر آغازهمانگونه که گفته شد این رابطه به 
خاطر احساس همدردی بود که میان جان ماتیوز و 
افراطیون وجود داشت. واوهم احساس می کرد که 
به آنهااجحاف شده بود. حال در این رابطه نزدیک 
طبیعتاً صحبتهایی میان جان ماتیوز و چنین گروهی از 
مردان خطر ناک پیش می امد و جان اهسته اهسته با 
ذهنیت‌های خاطرناک این دسته از افراد آشنامی‌شد. 
در صحبت‌های خود با جان ماتی وز پوزی که مانند 
سرهنگ نورت به گونه‌ای سر گر وهی دسته‌ای‌از 
افراطیون مس لح رابر عهده‌داشت.مرتباً از ضربه 
زدن به منافع دولت در داخل کش ور سخن می گفت و 
با ارارک دوا واا مان چ ری 
شعار می‌داد. در ابتداماتیوز بر این تصور بود که چنین 
صحبت‌هایی ناشی از واکنش‌های احساسی از جانب 
پوزی می‌باشد که به خاطر خیانت دولتمر دان از او سر 
می‌زد و طبیعتا به عمل تبدیل نمی‌شد. اما هر چه که 
زمان می گذشت جان ماتیوز بیشتر درباره نقشه‌های 
گروه‌افر اطیون صاحب اطلاعات می شد. حتی پس از 
آن که آنهااز نیکاراگوثه به کشور باز گشتند.ماتیوز 
به تماس خود با آنها ادامه داد و در نتیجه صحبت‌ها, 
برنامهریزی‌هاوشعارهاراپایانینبود وسرانجام 


زمانی که یک بار پوزی از یک نقشه 
دقیق برای منفجر کردن یک ساختمان 
فدرال که مر کز فعالیت‌ه ای مالی و 
بانکی بود برای جان ماتیوز گفت و حتی 
ازاو خواست که به نوعی در اجرای این 
نقشه‌جان‌به آنها کمک کند.ناگهان 
به کشورش علاقه داشت و حتی از 
اعمال و رفتار برخی از سیاستمداران 
هم دلخور بود.امانه تا آن اندازه که 
مرتکب جنایت شود و مردمان بی گناه 
رابه قتل برساند. و بدین تر تیب بود که 
همان شب پس از پایان صحبت‌های 
پوزی, جان یک راست عازم دفتر ۴81 
شد و هر آنچه را که شنیده بود برای آنها شرح داد. 
البته 1 از قبل در جریان تشکیل گروه افراطی شبه 
نظامی قرار داشت.امااز نقشه‌های دقیق آنهااطلاعات 
کافی نداشت و آنچه که‌جان‌ماتیوزبرای آنهاشرح 
داد.بر ایشان‌بسیار تکان‌دهنده‌بود.فر دای آن‌روزیکی 
از مآموران کار کشته 131 به خانه جان رفته واز او تقاضا 
کرد که.به عنوان یک خبرچین و مأمور مخفی برای 
13 [عمل کند واز نفوذ خود به دایره گروه شبه‌نظامی 
افراطی استفاده کند. ذر این‌هیان جان که چند سالی 
بودازدواج کردهو حتی صاحب فرزند پسری هم 
شده‌بود.جندان‌انگیزه‌ای برای قبولی پيشنهاد ۴81 
نداشت.امازمانی که به او گفته شد در آمد اوبیش 
از پانصد دلار در هفته به انضمام کلیه مخارج خواهد 
بود.او دیگر نتوانست مقاومت کند و پیشنهاد 11 "را 
پذیرفت (اين رقم در بیست سال پیش یک د ر آمد 
خوب به حساب می آمد) غافل از این که باید اززندگی 
کنونی خود خداحافظی کرده‌و تبدیل به یک شخصیت 
جد ید بشود. شخصیتی که حتی خانواده او هم نسبت به 
ان شناسایی پیدانمی کر دند. 
جاسوسی بر ای ۴81 

اماانچه که تا کنون جان‌ماتی_وز از امثال‌پوزی 
شنیده و به 17 منتقل کرده بود. حتی به اندازه نیمی 
از وأقعیت‌ها هم نبود. و واقعیت‌ها رازمانی احساس 
کرد که نقشه‌های خرابکاری و انفجار یکی پس از 
دیگری در برابر چشمان او قرار گرفتند. 
فر ود گاه‌ها.ایستگاه‌های راه آهن بانکها: 
ساختمان‌های بز رگ و کوچک همه و 
همه در می ان اهداف این گر وه‌قرار 
داشتند ومشکل بز رگ این بود که 
در تمامی این مکان‌هارفت و آمدها 
عمومی بود و پیر و جوان» زن و بچه در 
کنارمسوّلین ونظامیان همه در میان 
قربانیان احتمالی انفجارها می توانستند 
قرار بگیرند و آنگاه‌در حالی که‌جان 
ماتیوز تازه گرم گرفتن با اعضای اصلی 
راشروع کرده بود. خرابکاری‌ها آغاز 
شد. 

جان مکووی در ۱٩‏ آوریل سال 


۵ ۱ ساختمان فدرال دراو کلاهماسیتی رامنفجر 
کرد که بر اثر آن ۱۶۹ نفر از جمله ۲۰ کود ک کشته 
شدند. دو روز بعد.جاردلافنر یک بانوی عضو کنگره را 
از فاصله نز دیک هدف گلوله قرار داد و به قتل رساند. 
در تمامی عملیات فوق نام گر وه‌افراطیون شبه‌نظامی 
قید شده بود. و گر وه خود با افتخار مقصر بودن خود را 
به‌اطلاع رسانده بود. متعاقب این اتفاق‌هاهمانگونه 
که فشار روی ۳81 افزایش پیدا کر ده‌بود از سوی دیگر 
واسطه‌های 13 آهم فشار روی جان ماتیوز رابیشتر 
کر دند واز او خواسته شد تااطلاعات به دست آمده را 
درراستای‌پیشگیری از عملیات به مسؤولین رد کند. 
نه آنکه پس از انجام عملیات و به جای ماندن قربانیان 
بی‌شمار اطلاعات لازم رابه 12 بر ساند. این به معنای 
فعالیت و حتی خطر ات بیشتر برای جان بود. او چاره‌ای 
نداشت به غي ر از اینکه به اعضای گروه‌نزدیکتر و 
نزدیکتر شده و اطلاعات حساس تر و دقیق‌تری رابه 
دست آورد. اوحتی برای آنکه اطمینان اعضای گروه 
رابه سوی خودش جلب کند. چند مأموریت خرید 
اسلحه ویارد وبدل کر دن پول واسلحه رابرای آنها 
انجام‌داد کهالبته در همه آنها 13 آاز قبل در جریان 
قرار داشت. 


لو رفتن نقشه‌ها 
فعالیت‌های خستگی ناپذیر جان سبب شد تادر 


چندموردنقشه‌های گر وه‌قبل از آنکه‌اجر اشوند.لورفته 


وحاصلی در بر نداشته باشد. پس 
از این اتفاق‌ها پوزی هیأت رهبری 
گروه و مشاوران را که شامل جان 
ماتیوزهم می‌شد برای شر کت در 
جلسه‌ای دعوت کر دودر آن‌جلسه 
بود که پوزی رسماً اعلام کرد که 
مدارک به دست آمده‌نشان 
می‌دهد که یک خیانتکار در میان 
اعضای گر وه‌وجوددارد واوست که 
از پیش نقشهها و جریان عملیات 
رابه‌اطلاع پلیس می‌رساند وبه 
همین دلیل هم فعالیت‌های اخیر 
با موفقیت همراه نبوده است. پوزی 
همچنین اعلام کرد که به چند 
نفر مشکوک است.اماتااطمینان کامل ازانتشار نام 
آنهاخودداری‌می کند. امااودر ضمن گفت زمانی که 
اطلاعات در مورد فرد خیانتکار تکمیل شود آنگاه 
بدون لحظهای تأمل اورابااعدام انقلابی مجازات 
خواهد کرد. این گفته‌ها جان رابه شدت متزلزل کرد. 
اوبا آنکه چند سالی بود که خانواده‌اش راندیده بود از 
بیم آن که آنهادر خطر قرار گیرند.از 3 آخواست تا 
تر تیب نقل‌مکان | نها رابه نقطه نامعلومی بد هد. جان به 
شدت ترسیده بود او هر زمان که چه در اتومبیل و چه 
درمترووی احتی با پای‌پیاده‌در حال‌رفت و آمد بود. 
احساس می کرد که از نزدیک او راتحت تعقیب قرار 
داده‌اند البته او می‌دانست که در میان تعقیب کنند گان 
مأموران 1 آهم حضور داشتند و در واقع در راستای 
حمایت از او جان رامانند سایه دنبال می کردند.امادر 
ضمن او اطمینان داشت که از جانب گروه‌هم کس یا 
کسانی که برای او ناشناس می‌باشند او رامورد تعقیب 
قرار داده‌اند که البته این امر می توانست برای سایر 
اعضای گروه هم واقعیت داشته باشد. در حقیقیت 
وضعیت گروه به قدری متزلزل شده بود که هیچ کس 
به شخصیت دیگر اعتماد نداشت.چند بار پوزی جان را 
به کناری کشید وازاو سوال کرد که به زعم اوچه کسی 
می‌تواند خبرچین باشد؟ اما جان از پاسخ دادن طفره 
می‌رفت. او در دل می‌دانست که در اين پرسش‌ها 
معانی ویژه‌ای نهفته است واین امر وحشت جان را 

پیشتر می کرد. 

خطادر شناسایی 

دراین‌میان‌جان‌د رگزارش‌های 
خود به ]3 از خطاهای پیاپی آن 
مرجع وهمچنین سایر مر اجع دولتی 
در تشخیص مجرمین خرابکار و 
اتهام زدن به انها پرده برداشت. 
اودر گزارش‌ه ای خود مرتباً قید 
می کرد که برخلاف تصور پلیس 
در وقوع جرائمی مانند خرابکاری و 
انفجار.اسلام گران‌یااقلیت‌هانقشی 
ندارند. بلکه گروه‌های شبه‌نظامی. 
نئونازی‌ه ا و افراطی ون همین 
بقیه در صفحه ۳۳ 


۱۹ 2 


تا اسان دو ست ند اشته 


۰ 


دا 


* 


e‏ امار 


24 


مشاوره و روان درمانی 


چهار شنبه‌ها از ساعت ۱۱ تا ٩۳‏ 


مشاوره تلفنی و حضوری با هماهنگی 
قبلی با شماره ۰۲۹۹۹۲۲۳۸ 


پسرم هوش بایینی دارد 

#پسر ۱۲ ساله ام مشکل تحصیلی دارد.سر کلاس 
از گیرایی مناسبی بر خوردار نیست.به همین دلیل معلم 
اواز من خواست او رانزد یک روانسنج ببرم تاهوش 
او راارزیابی کند. زمانی که به روانسنج مراجعه کردم 
اوبایک سری آزمون‌های هوشی بهر ه هوشی فرزندم 
را ارزیابی کرد وبه من گفت فرزند شما هوش متوسط 
وحتی کمتر از متوسط دارد. روز به روز درس‌های او 
ضعیف تر می شد تااینکه برایش معلم خصوصی گر فتم 
تابتواند خودش رابه بقیه بچه‌های کلاس برساند. 
آمانمرات اوباتلاش‌ه ای معلم خصوصی وحتی 
کمک ‌های خودم ومعلم مدرسه‌اش در حد مطلوبی 
نیست. احساس می کنم فرزندم به دلیل هوش پایینی 
که دارد نتواند حتی دیپلم خود را کسب کند. آیااز نظر 
شمامی شود برای او کاری کرد؟ یاظرفیت هوشی‌او 
همین قدر است!و ماز او توقع نابجا داریم؟ 

#۴ سال گذشته معدل او چند شد؟ 

۱۷ 

# وضعیت عاطفی و هیجانی او چگونه است؟ 

گوشه گیر و کم حرف است وهمین طور خیلی 
خجالتی است.حتی زمانی که سال اول دبستان را 
می‌خواست شروع کند به سختی توانستیم اورادر 
مدرسه نگه داریم.دائم بهانه مرامی گر فت واز کنار 
من جنب نمی‌خورد. 


آقای سعید مجیدی نژاد 
(وکیل پایه یک دادگس‌تری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 

چهارشنه‌ها از ساعت 
۰ السی ۱۶ با شسماره تلفن: 
333۸ 


ع وال ای مالک اع دانگ 
زمین مسکونی به مساحت ۱۸۰متر مربع هستم که 
۰متر متعلق به من و ۰٩متر‏ در مالکیت دیگری 
است. شریک بنده‌برای ۱۰۸ متر مربع از این زمین 
پروانه ساختمان دریافت داشته که پروانه به نام مالک 
قبلی زمین بوده است. به موجب این پروانه ساختمان 
وی‌مجاز بوده که از ۰ ٩متر‏ سهم‌مشاع خود .۶ 
متررابسازدو ۲۰مترراباید به عن وان حیاط قرار 
می‌داده است.اما ایشان‌همه ۰٩۹متر‏ زمین خود را 
مسقف کرده است. بدین جهت زمانی که بنده خواستم 
برای زمین متعلق به خود پروانه ساختمانی بگیرم و 
مأمور شهرداری برای باز دید به محل زمین آمد اعلام 
کرد که چون زمین مشاعی است و شریک بنده از 


۳ 


E 
گار کہ یں‎ 


هوش فر زند شما کاملانر مال است.اگر مشکل 
هوشی داشت همان سال‌های اولیه مشخص می شد و 
او رابه مدارس استثنایی می‌بردند. 

ما ۲ نوع هوش دار یم : 
۱-هوش شناختی ۲-هوش هیجانی اکشر 
ازمون‌های هوشی«هوش شناختی» را می‌سنجند نه 
هوش هیجانی. 

هوش شناختی:یک ساختار است و به عملکرد 
خود ربطی ندار د. این طورنیست که کسی که هوش 
شناختی بالایی دارد عملکرد تحصیلی بهتری داشته 
باشد. در قرن ۲۱ دیگر هوش شناختی مطرح نیست. 

چون هوش شناختی ظرفیتی غیرقابل افزايش 
می‌باشد وهر کس از یک میزان هوش شناختی 
برخوردار است. یک نفر بیشتر و یک نفر کمتر. در 
قرن‌جاری روان مطرح است و کسی که روان سالمتری 
دارد عملکرد بهتری دارد. هوش هیجانی به عملکر د 
روانی وابسته است. 

هوش هیجانی :شامل مجموعه‌ای از کار کر دهای 
روانی است که خود برای مدیریت و کنترل زند گی از 
آن بهره می گیرد. 

هوش هیجانی تحت تأثیر تربیت قرار دارد. هر چه 
محیط سالمتر باشد روابط والدین و کود کان مناسب تر 
باشد. کودک از روان سالمتری برخوردار است و بهتر 
می‌تواند از هوش شناختی خود استفاده کند. 

به‌طور قطع به یقین در فرزند شماو در کل همه 
سود کان دنب اکر هوی هان پایین با شود 
نمی‌توان د از هوش شناختی خود به طور مناسب 
استفاده کند. به طبع عملکرد تحصیلی وی مطلوب 
نخواهد بود. 

من معتقدم که اگر هوش‌هیچانی فرداز سلامت 
برخوردار باشد یعنی اگر فر د بتواند هیجانات خود را 
کنترل کند به قدر کافی می تواند از هوش شناختی خود 


تراکم صد دررصد استفاده کر ده‌شهر داری به من پر وانه 
ساختمان نمی دهد و می گوید باید به داد گاه شکایت کنم 
که مجاز بوده و چنانکه مالک مشاع دیگر ۰ ٩متر‏ مربع 
زمین سهم خودش ۳۰ متر رابه عنوان حياط مسقف 
نمی کرد پروانه ساختمان من صادر می‌شد. متا سفانه 
شود هر شخصی که زود تر پر وانه 
قانون اشکال دار دونمی 

هیچ وجه پر وانه ساختمانی نمی دهد وزمین من قابلغ 
استفاده نیست.امامالک مشاع دیگر باهمان مجوز مالک 
قبلی ساخت و ساز کر ده و هیچ مدر کی هم به شهر داری 
ارائه ننموده واخطاریه شهر داری را تحویل نمی گیرد. 

تقاضای مساعدت وارائه راهکار قانونی دارم. 
علی حضوری 

ا 

پاسخ:علی‌الاصول صدور پر وانه ساختمانی برای 
زمین‌های مشاع یاباید به نام همه مالکین باشد ويا 


ارو ۳۶۹۷ 


بهره گیرد.وحالا آ نچه که در فرزند شماپایین است 
هوش هیجانی اوست. 

اگر وی بتواند هیجانات خود را کنترل کند عملکرد 
به مراتب بهتری خواهد داشت. به ط ور مثال یکی 
از فا کتورهایی کهروی‌ه وش هیجانی تأثیر دارد 
خجالتی, گوشه گیرو... هستند از هوش هیجانی ضعیفی 
بر خوردار هستند. تازمانی که مسائل هیجانی آنها 
برطر ف نشود. مشکلات تحصیلی, ر وابطی. کاری. 
خانواد گی وغیره‌در آنها پابر جاخواهد بود.هوش 
هیجانی فقط مر بوط به دوره کود کی نمی‌ شود و دوره 
بز ر گسالی راهم در برمی گیرد. در صورت تعادل 
می توانید از یک متخصص بالینی کمک بگیرید. و 


باید بعد از تفکیک ملک مشاع و مشخص شدن سهم 
اختصاصی هر شریک و منحصر به سهم او صورت 
گیرد. بنابراین به نظر می‌رسد اقدام شهرداری در 
دادن مجوز ساخت به یکی از شر کای مشاع وبدون 
به دادن پر وانه ساختمانی باشد.همچنین به موجب 
ماده ۱۰۰ قانون شسهرداری‌و تبصره ۷ آن مأمورین 
هر داری وہ کدی رانک دا 
عملیات ساختمان‌های بدون پر وانه یا مخالف پروانه 
اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور 
واقع باشد جلو گیری نمایند.علاوه‌بر اینکه طبق تبصره 
یک ماده ۱۰۰ قانون مذ کور شهرداری مکلف بوده 
تخلف واقع شده مبنی بر مسقف نمودن ۲۰متر حیاط 
رادر کمیسیون ماده و ۱مطرح نموده و تصمیم 
کمیسیون مربوطه اعم از قلع بنایا پر داخت جریمه 
رااجرایی‌نماید.بااین حال جنابعالی هیچ تقصیری 
در خصوص وضعیت حادت شده ند اشته‌اید. بنابراین 
حق شکایت شمااز اقدامات شهر داری که منتهی به 
تضییع حق جنابعالی گر دیده محفوظ است و می‌توانید 


آقای علی نظیف 
کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 


چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۲۸ 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


انتخاب رشته در دانشگاه آزاد 


بانزدیک شدن به اواخر آذر ماه کم کم تلاطم 
هر ساله انتخاب رشته دانشگاه آزاد از کنکوری‌های 
امسال به گوش می‌رسد. 

# انتخاب اول قبول نشم د یگه‌باید قید دانشگاه 
آزاد رو بزنم...! ٍ 

# پاره وقت که اصلامعتبر نیست,نزنی...! 

٭ انتخاب هفتم روبزنی شانس قبولی انتخابای 
دیگه میاد پایین..! 

وهزار حرف غیر معتبر وعجیب کهاز زبان 
داوطلبین و حتی بعضی والدین می‌توان شنید! 

3% اخطار جدی:انتخاب رشته دانشگاه آ زاد از 
سراسری است از این رو دقت و اعمال تخصص بسیار 
جدی‌تری را می‌طلبد. 

# نگاه کلی:انتخاب رشته آزاد شامل ۷ انتخاب 
در نظام تمام وقت و ۴انتخاب در نظام پاره وقت است 
وانتخاب هفتم که با گزینش آن در صورت عدم 
تأ ید هیچ کدام از انتخاب‌های‌تمام‌وقت در مجموعه 
انتخابی با توجه به شرایط ترازی وظر فیت های خالی. 
گزین_ ش به صورت خود کار توسط دانشگاه انجام 
می‌شود 

#تذ کر :در نظام تمام وقت وپاره‌وقت ملاک 
ارزشیابی همان آزمون سراسری دانشگاه آزاد است و 


نیازی به شر کت در آزمون مجدد نیست. تفاوت این 
۲ نظام در ۳ بخش قابل بیان است. 
اول :در انتخابهای نظام آموزشی پاره‌وقت صرفا 


با تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری و توضیح 
| نچه که اتفاق افتاده الزام شهر داری به صد ور پر وانه 
ساختمانی برای سهم مشاعی مر بوط به خود راطبق 
بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهر داری‌ها تقاضا کنید. 

همچنین با توجه به اینکه زمین مزبور کماکان 
در حالت مشاع است وهیچ یک از مالکین مشاع 
بدون‌اذن مالک دیگر حق دخل و تصرف در مال را 
ندارد و اگر تصرف نماید ضامن است حق دارید بر 
اساس مواد ۵۱و ۲ قانون مدنی قلع و قمع کل 
ساختمان احدانی رااز داد گاه‌حقوقی تقاضانمودهو 
خسارات خود رااز شر یک بگیرید.مفاد مواد مذ کور 
بدین شرح است. 

ماده ۵۸۱«تصرفات‌هر یک شر کاء(درمال 
مشتر ک )در صورتی که بدون آذن يا خارج از حدود 
اذن باشد فضولی بود هو تابع مقر رات فضولی خواهد 
بود» 

ماده ۵۸۲«شریکی که بدون‌اذن‌یادر خارج 
از حدود اذن تصرف در اموال شر کت نماید ضامن 


است» 


1 1 ‌ِ 
گز ینش داوطلبان از شهرهای استان خودشان انجام 
می‌شود. 

دوم: تعداد رشته‌های نظام پاره‌وقت محدود تر 
بوده و معمولا کلاس‌های آ نها بعد از ظهرها بر گزار 
می‌شود. 

سوم:سقف تحصیلی در نظام پاره‌وقت طولانی تر 
بوده(تا ۸ سال) لذا تفاوت ارزشی خاصی بین این ۲ 
نظام وجود ندارد. 

روش کزینش و چینش رشتهها 
۱)انتخابه ای تمام‌وقت وپاره‌وقت‌الز اماهر ۲باید 
از یک مجموعه باشند. 

۳)انتخابه ای اول و دوم به بعد هر دو باید از یک 

۳)رشته‌های‌ستاره‌دار فقط در انتخاب اولامکان 
ثبت داردولی الزامی ندارد که حتمأانتخاب اول 
ستاره‌دار باشد. 

۴)محل بر گزاری آزمون‌شمابرخلاف گذشته 
قابل انتخاب است وربطی به انتخاب اول ندارد لذادر 
صورت تمایل می‌توانید نزیکترین حوزه امتحانی را 
برای محل آزمون خود انتخاب کنید. 

۵) با توجه به بازار کار فعلی در قشر تحصیلکرده 
پیشنهاد می کن م حتمآبه توانایی وعلاقه وشرایط 
شغلی خانواده و امکان اشتفال توسط امکانات موجود 
در انتخاب خود توجه کنید. 

مهمترین ویژ گی :بز رگترین تفاوت انتخاب ما 
سراسری و آزاد اولویت‌هاست. انتخاب‌ها در دانشگاه 
آزاد بر اساس اولویت ثبت گزینش می‌شوند لذا 
انتخاب اول بسیار ارزشمند و حیاتی است 

ترازانتخاب دوم به بعد گاهی ۱۰۰۰ واحد از تراز 
همان رش ته‌ها در انتخاب اول بیشتر می‌شود از این رو 
توصیه می شود که انتخاب‌های دوم به بعد را از روج 
ترازهای پایین‌تری انتخاب کنید. 

به بیان ساده‌تر انتخاب دوم به بعد را با رشته‌هایی 
که‌حدود ۰ ۱۰۰ واحد تراز پایین تری‌نسبت به‌انتخاب 
اول دارند پر کنید تاشانس قبولی داشته باشید. 


روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ الی 
۴ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۲۲۳۸ 


آقای اکبرخوبکردار 
وکیل دادگستسری 


شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


۹۰ ۳۰ 


خانم الهام السادات طباطبابی 
وکیل پایه یک دادگستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 


چهارشنبه‌ها از ساعت ۱۷ الی ۱۸ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


با خواهرم بر سر شراکت اختلاف داربم 

خلاصه سوال: 

من و خواهرم هر کدام مالک ۳ دانگ مشاع از شش 
دانگ خانه‌ایی مسکونی هستیم متاسفانه خواهرم به علت 
ازدواج من آن‌منزل راتر ک کر ده است وحالا پس از یک سال 
علیه اینجانب اقامه‌ی دعوا کرده است با عنوان خواسته‌ی 
افراز خانه‌ی مشترک و مطالبه اجرت‌المثل. حال سوال من 
اینست: با توجه به‌اين که خودایشان‌داوطلبانه منزل راتر ک 
کرده‌اند چنین دادخواستی از وجاهت بر خوردار است و آیا 
به نتیجه خواهد رسید؟ 

پاسخ: 

او در شرایط خاص می‌تواند شا کی باشد 

از آنجایی که شما هر دو شریک قانونی در این منزل 
مسکونی هستید باید بنابر مستندات قانونی و یا حتی 
سراف سک یه سر یی | دهم با وود گری دران 
مال تصرف داشته باشد. تا ان لحظه‌ایی که هر دو با هم 
در یک منزل مقیم بودید خود نشانه‌ایی است دال بر این 
که هر دو از هم برای تصرف مال اجازه داشتید (پس اخذ 
اجرت‌المثل آن روزها از هیچ گونه وجاهت و حمایت 
قانونی بر خوردار نیست) اما آن لحظه‌ایی که خواهر شما 
به هر دلیل منزل را ترک گفته باید قایل به تفکیک شد: 

الف) میان حالتی که مخالفت خود را از حضور شما 
در آنجا به اطلاع شمانر سانده واين خود به معنای 
این است که تصر فات شما با اجازه ایشان همراه بوده 
است و در اینجا هم به علت عدم اعلام مخالفت. اخذ 
ایرادی به این امر متصور نیست. 
خود رابرای حضور شما به شما اعلام کر ده است در اینجا 
از تاریخ اعلام تصر فات شماغیر قانونی و به عبار تی فضولی 
به‌مواد ٩۲۵و‏ ام اجرت‌المثل روزها تصر فات غير 
مأذون راایشان می تواند از شما مطالبه کند و اما در مورد 
خواسته‌ی خواهر شما مبنی بر افراز ملک مشاع: 

به استناد ماده‌ی ۱ قانون افراز و فروش املاک 
مشاع:«افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها تمام 
شده اعم از این که در دفتر املاک ثبت شده يا نشده 
باشد. در صورتی که مورد تقاضای یک یا چند شریک 
باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذ کور در 
حوزه آن واقع است واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و 
مقررات ملک مور د تقاضا را افر از می کند. 

اگر خواهر شما خواسته‌ی افر از را به جای اقامه در 
اداره ثبت محل وقوع ملک در داد گاه طرح کند داد گاه 
قرارعدم استماع دعوا را به علت عدم صلاحیت در 
رسید گی به این امر صادر می کند. 

واگر به ادامه‌ی ثبت برای‌این خواسته اش مراجعه 
کرده است تنها در صورتی به آن رسید گی می‌شود که 
از دید گاه قوانین ثبتی, قابل افراز تشخیص داده شود. 
در غیر اینصورت با تقاضای ایشان به دستور دادگاه 
فروخته خواهد شد. (م ۴.ق.ث) ۰ 


ری س کی ۳۱ 
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سلسلهگ‌زارشبای‌زندان 


تهیه: مجید شادمان نژاد 


تنظیم ونگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) تلفن:۲۹۹۹۳۳۸۳ 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


این هفته: ندامتگاه رجایی‌شهر -بند زنان @ 


زن» میانسال و لاغر و ترکه‌ای بود. روی 
صندلی که ند 
آفتاب خورده‌اش کیپ کرد و قبل از آنکه شروع به 
صحبت کند. قطرات د رشت اشک از گوشه چشمانش 
جوانه زد. بغض سنگینی که در گلویش چنب ره زده بود. 

صبوری کردم و هیچ نگفتم تازن یک دل سیر 

کمی بعد در حالی که صور تش رابا گوشه جادرش 
پاک می کرد. نفس عمیقی کشید و گفت: 

-خودی و غریبه ندارد.اگر کسی بخواهد با آدم 


> چادرش رادور صورت سياه و 


که صد تا دشمن با آدم چنین کاری نمی کند. 
مثل‌همین‌بلایی که خواهرم‌سرمن‌وزندگیام 
آورد. به خدااویک شیطان است.الان مطمئنم اگر 
بخواهد می‌تواند نقشه قتل یک نفر راهم بکشد بدون 
آنکه خودش در آن نقش داشته باشد. من چهل سال 
دارم. بیست سال است ازدواج کرده‌ام اما خواهرم 
چنان با مهارت فریبم داد که احساس می کنم یک بچه 
چهاز ساله بودم. شاید این به خاطر ساد گی شهرستاتی 

من تا امسال تهران زند گی نکرده بودم. از وقتی به 
دنیا آمدم در یکی از شهرهای غرب کشور کنار پدر و 
مادر و سه برادر و تنها خواهرم بودم. 

البته ناگفته نماند یک خواهر ناتنی هم دارم.اما 
خدا می‌داند بااینکه ناتنی است هیچ وقت کوچکترین 
مشکلی برای ماایجاد نک رد.امااین یک خواهرم که 


۳۲ محر رصح س 


سیاه نشاند. 

من در همان شهر خودمان تا دیپلم درس خواندم. 
استعدادم خوب بود علاقه هم داشتم که ادامه تحصیل 
بدهم. اما شرایط مالی پدرم خوب نبود. پدرم کشاورز 
بود.در آمد کشاورزهاهم که به باران‌وسرماو گرما 


2. 


بستگی دارد و روی این در آمد هم هیچ وقت نمی توان 
حساب کر د.د راین خانواده‌ها؛ همین که درس دختر 
تمام شد باید ازدواج کند تا نان خور اضافه و سربار 
خانواده نباشد. 

ازدواج اول من ازدواج چندان موفقی نبود. خیلی 
زود با شوهرم به بن‌بست رسیدیم و ناچار مهر طلاق 
مارااز هم جدا کرد. بیست سالم بود که دوباره ازدواج 
کردم.شوهرم غریبه بود.اماامرد کار وزندگی بود. 
شرایط مالی خوبی هم داشت. در کار فروش لوازم 
ید کی ماشین بود و شکر خداچرخ زند گی‌اش هم 
می‌چرخید. همان سال اول بچه‌دار شدیم و خدایک 
دختر به ماداد واوشد تنهاثمره زند گی مشتر کمان. 
مشکل ومسأّله خاصی بز رگ شد وبه سن از د واج رسید 
وبه‌تازگی هم به خانه بخت رفته. پدرم بعد از ازدواج 
من. به همراه خواهر ها و بر ادرهایم به جایی در حومه 
غرب تهران مهاجرت کرد. دیگر سنی از او گذ شته بود 
وتوان کار طاقت فر سای کشاورزی آن‌هم با آن در آمد 
اند ک رانداشت. 

برادرهایم دراین شسهر کار پیدا کردند و هر کدام 


بانشکرازهمکاریقوهقضاییه ریاست محترمندامتگاههای 
اوین» رجایی شهر.قزل حصار و ورامین» ریاست محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کر روابط عمومی 
سازمان ناه روابط عمومی‌دادگستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها پاریمان می دهند. 


همه چیز خوب بود اما یس از مد تی خواهرم متوجه 
اعتیاد شدید شوهرش شد. مد تی تحمل کرد شاید 
شوهر ش اعتیادش راترک کند. اما فایده‌ای نداشت و 
عاقبت با وجود داشتن یک پسر از همسرش جداشد و 

مدتی مطلقه بودام ااز آنجا که خانواده‌ام 
نمی توانستند با این مسأّله کنار بیایند. ناچار شد دوباره 
ازدواج کند. اما ازدواجی که کمی شبهه برانگیز بود. او 
به عقد موقت مردی در آمد که خودش همسر و فرزند 
داشت .البته خانواده او در یکی از کشورهای عربی 
حومه خلیج فارس زند گی می کر دند و قصد مهاجرت 
به‌یکی از کشورهای غربی راداشتند. شرایط مالی 
شوهرش خیلی خیلی خوب بود و شاید همین شرایط 
اغوا کننده او راوادار کرده بود که به چنین ازدواجی تن 
دهد. چرا که بااین موقعیت زند گی خوبی بر ای خودش 
و تنها فرزندش دست و پا کرده بود. 

اما در همان زمان که او در شر ایط فوق‌العاده خوبی 
به سر می‌برد. شرایط مالی شوهر من ناگهان د گر گون 
شد. 

بانوسانات قیمت اجناس در بازار شوهرم در 
عرض مدت کوتاهی ورشکست شد و زند گی ما ازاین 
روبه آن رو شد. همه چیز مثل یک کابوس وحشتناک 
وغیرقابل باور بود.اما اتفاق افتاده بود. خیلی دست وپا 
زدیم تاشاید از آن وضع نجات پیدا کنیم. اماانگار در 
فرو می‌رفتیم. همه ترسم از این بود مبادا شوهرم به 
زندان بیفتد. این خوره شب و روز روحم را می‌جوید. 
تنهایی هم مزید برعلت بود. دخترم شسوهر کردهو 
رفته بود.خانواده‌ام به تهران رفته بودند وباخانواده 
شوهرم‌هم خیلی رفت و آمد نداشتیم. تنهایی وفکر و 
خیال مرا تا مرز جنون کشانده بود. شده بودم مثل یک 
زندانی بی‌زندانبان. 

خبرها خیلی زود به تهران رسید. خواهرم و پدرم 
وقتی فهمید ند شرایط ما نامساعد است. پيشنهاد 
دادند به تهران بیایم. 

پدرم معتقد بود حضور من در تهر آن‌از تنهایی‌ام 
کم می کند و خواهرم می‌خواست تا با کمک شوهرش: 
کسب و کار شوهرم رونق بگیرد. 

اگر چه شوهرم خیلی تمایل به این کار نداشت. اما 
به اصرار من راضی شد او رابطه خوبی با شوهر خواهر 
من نداشت و کمی هم به صحت صیغه بودن خواهر من 
مشکوک بود و دوست نداشت من بااو رابطه داشته 
باشم ام امن آنقدر از تنهایی به تنگ آمده‌بودم که 
بالاخره روانه تهران شدیم. 

البته من دو-سه روزی قبل از شوهرم امدم. 
اواخر اسفند ماه بودواوناجار بود برای‌رتق وفتق 
کارهایش کمی دیر تر بیاید. برنامه‌مان هم این بود 


تابعد از تعطیلات به صورت مهمان بمانیم و بعد اگر 
شرایط مناسب بود اسباب واثائیه‌مان راجمع کنیم و 
برای زند گی به این شهر کوچ کنیم. 

چن دروزاول همه چی ز خوب بود.مهمانی و 
شب‌نشینی و دور هم نشستن وصحبت کردن: 
چیزهایی که مدتها بود حسرت آن به دلم مانده بود. 

باحضورش‌وهرم و اشتی‌اوباشوهر خواهرم. 
مهمانی‌ها گرمترشدومن خوشحال زاین دوستی 
دوباره‌وار تباط مجدد آنهاء از اینکه از تنهایی در آمده 
وبا خواهرم رفت و آمد بیشتری پیدا کرده خوشحال 
بودم. عید سال گذشته برای من یکی از بهترین اعیاد 
زند گی‌ام بود. خوب‌یادم هست روز سیزدهم فروردین 
هم‌باخواهرم وپدرم بیرون رفتیم و تاشب بیرون بودیم 
وواقعآ به همه‌مان خوش گذشت. حدود یک ماهی 
تهران‌بودیم.دیگر به این نتیجه رسیده‌بودیم که‌ما 
هم باید برای‌زند گی به اینجا بياييم.در یکی از همین 
روزها شوهر خواهرم نمی دانم روی چه حسابی یک 
تراول پنجاه هزار تومانی به من داد. شاید به این خاطر 
که‌دستم خالی نباشد.البته من موضوع رابه شوهر م 
گفتم واوهم گفت که در اولین فرصت پول رابه او 

خواهرم وقتی فهمید که شوه رش پنجاه‌هزار تومان 
به من داده, آبروی ما را پیش همه برد.شنیدم که به 
برادرم و خانم او. گفته بود که من نزد شوهر او از فقر و 
نداری گریه کرده‌ام و شوهرش ازروی دلسوزی پنجاه 
هزار تومان به من داده! 

اگر چه سعی کردم این حرف به گوش شوهرم 
نرسد.امابالااخره‌اوفهمید ودوباره کینه شوهر خواهرم 
رابه دل گرفت. می‌دانستم شوهرم منتظر فرصت 
که شوهر خواهرم به عمد چنین کاری کرده تاما رانزد 
همه خرد کند. 

خیلی زمان‌ازاین ماجرانگذشته بود که رک شب 
خواهرم به منزل پدرم آمدووقتیاطرافمان خلوت شد 
گفت که متوجه شده شوهرش می خواهد نزد همسر و 
فرزندانش بر گر دد تاهمراه آنهابه یکی از کشورهای 
اتغاق می‌افتد و برایمان این سوال مطرح بود که او حالا 
چرااینقدر آشفته‌است؟ بعد از توضیحات خواهر م 


متوجه شدیم که اواز این ناراحت است که شوهرش 


در پرانتن 

(شاید یکی از فا کتورهای مهم در رخ دادن 
یک جرم.عدم اطلاع مردم از قوانین باشد. این 
ناآ گاهی‌باعث می‌شود تافر د ناخواسته حریم 
قانون راشکسته ومر تکب عملی شود که ازلحاظ 
قانونی جرم به حساب می آید. مثل مد دجوی مورد 
نظ رما که بابر دن خواهر زاده خودبدون‌اطلاع 
مادرش ناخواسته مر تکب جرم آدم ربایی شده 
درحالی که آن گونه که خودمی گویددرواقع 


کازهایش راپنهانی انجام داده تابن خبرازخواهرمبرود 
و هیچ حق و حقوقی هم به او ندهد واین موضوع باعث 
بر آشفتگی او شده بود. سوال بعد ما این بود که خب ما 
چه می‌توانیم انجام دهیم؟ 

خواهرم از شوهرم خواست تادر یک اقدام صوری 
پس راو راربوده و برای آزادی‌اش تقاضای صد میلیون 
تومان پول کند. 

او معتقد بود گتوه رک به خاطر کارهای خلافی که 
انجام می‌ دهد دشمنانی دار د و وقتی هم این داستان را 
بشنود باور خواهد کرد که یکی از دشمنانش پسرش 
راربوده و مجبور می‌شود این پول را بدهد. 

او قول‌هایی هم به شوهرم داد که اگر نقشه‌شان 
موفقیت آمبه نیشن زود همی ازاب نپول رانه امش راد 
داد تا به مشکلات مالی‌اش سر وسامانی دهد. 

من با شنیدن حرفهای خواهرم شو که شدم وبه 
هر دوآنهااخطار دادم که مگ راز روی جنازه من رد 
شوند که بتوانند نقشه شوم شان رااجرا کتند!اصلا دلم 
نمی خواست که شوهرم همدست خواهرم شود. 

احساس خوبی نسبت به این قضیه نداشتم. 
نمی‌دانم چرا با کسی مشورت نکر دم تنها فکری که به 
ذهنم رسیداین بود که بچه رابردارم وببرم تادست 
انها به بچه نر سد. 

روز پنج شنبه بود. خودم رفتم مدرسه بچه واو رااز 
مدرسه برداشتم و به قصد خانه پدرم حر کت کردم. 
هر چه در کوچه پس کوچه‌های آنجا گشتم خانه پدرم 
راپیدانکردم. همینطور که می گشتم بر حسب اتفاق 
یکی از آشتاهایمان رادیدم واومرابه‌خانه‌خودشان 
دعوت کرد. من پسرخواهرم را برداشتم و به اتفاق به 
منزل اورفتیم. از آنجا با شوهرم تماس گرفتم وبه او 
گفتم هر چه زود تر به سهرمان بر گردد و تکلیف خانه 
وزند گی مان رامع وم کند وبعد هم پول رابیاوردو 
نزدیک منزل پدرمان جایی اجاره کنیم و زند گی‌مان را 
سر و سامان دهیم. شوهرم قبول کرد و من خوشحال از 
این موضوع خداحافظی کردم. خیال‌ام راحت پود که 
باتوجه به آنکه بچه‌رانزد خودم آورده‌ام آنهادیگر 
نمی توانند بلایی سر بچه بیاورند. 

شب را به اتفاق بچه همانجا خوابیدم. بچه خواهرم 
بامن انس داشت و راحت بامن کتار می آمد. به همین 
دلیل شب راهم بدون هیچ مشکلی بامن گذراند. 
صبح روز بعد زنگ در خانه را زدند. صاحبخانه در را 


قصداوجلو گیری از وقوع جرم بسوده:اماچون 
نسبت به قانون اطلاع و آ گاهی ند اشته»عمل اوبرای 
جلو گیری از جرم. خود جرم محرز بوده است. 

اماچه کنیم تاگرفتار چنین مسائلی نشویم؟ 
بهترین راه کار برای این موارد در میان گذاشتن 
این مسائل با مراجع قانونی است. 

اگر مددج وی مورد نظر ما.هم ان روز که 
پیشنهاد ربودن ساختگی بچه از سوی‌مادرش 
مطرح شدباپلیس تماس می گرفت و ماجرارا 


سم 
٩۹۰ ۳۰‏ 


باز کرد و ناگهان تعدادی مامور وارد خانه شده ومرا 
دستگیر کردند وبلافاصله به اداره آ گاهی بردند.با 
دیدن شوهرم شو که شدم. شوهرم شب منزل پدرم 
بود و حالا دستبند زده در اداره آ گاهی. 

وقتی باز پر س پر ونده‌به من تفهیم اتهام کر دمتوجه 
شدم خواهرم وقتی فهمید که من بچه اش رابردهام تا 
آنهامر تکب آن جنایت نشوند. داستان راعوض کرده 
وبلافاصله همان دروغ رابه شوهرش گفته وشوهرش 
شوهرش بفهمد او این نقشه را کشیده علیه ما شکایت 
کر د. ماموران ابتدابه سراغ‌همسرم می‌روند واوبه 
راحتی اعتراف کرد که بچه پیش من است. من اما هم 
برای بازپرس پرونده‌وهم برای‌قاضی پر ونده اصل 
ماجراراشرحدادم.پرونده مجدد به آ گاهی بر گشت 
و آنجااتهام آدم‌ربایی به اتهام تبانی‌در آدم‌ربایی 
تبدیل شد.اگر چه من نسبت به این قضیه هم اعتراض 
کردم. که من بچه رااز آنهادور کردم تا آنها بلایی سر 
او نیاورند. اماافسر پرونده‌اعلام کرد که‌اگر خواهرم 
اعتراف کند یا رضایت بدهد من آزاد می‌شوم. 

اما خواهرم نه اعتراف می کند نه رضایت می‌دهد. 
چون می داند شوهرش به این مسأّله شک خواهد کرد. 
او وقتی اشک‌ها وناله‌ها والتماس‌های مرادید. گفت که 
تاوقتی شوهر ش از ایران نرود. رضایت نمی‌دهد. 

متأسفانه این شرط او باعث شد تامن دوسال حکم 
بگیرم.البته قاضی پر ونده‌با توجه به مسائلی که مطرح 
کردم متوجه شد من فقط یک قربانی‌ام و بس! 
است وچشم انتظار اینکه شاید مادرش برای تولد 
اولین فرز ندش از راه‌برسد. و همین موضوع باعث بر وز 
اختلافاتی با شوهرش شده است. و تمام اینها به خاطر 
خودخواهی‌های خواهرم بود. او زند گی من و دخترم را 
به خاطر صد میلیون تومان‌اینگونه واژگون کرد.الان 
کهبه رفتارهای‌زشتاوفکر می کنم می‌بینم که‌او 
برای پول دست به هر کاری می‌زند. البته تاوان کاری 
به خاطر سرقتی که از پدرم کرد. از خانواده طر د شده 
اما به نظر من او هم قربانی خواهرم است. قربانی عد م 
تربیت صحیح خواهرم که هیچ چیز برایش ارزش 
ندارداخدا کند زودتر به خودش بیاید و گرنه‌ممکن 


باآنهادرمیان‌می گذاشت. 
آنه احتم از بروز چنین جرمی,بدون 
آنکه برای او مشکلی ایجاد شود. جلو گیری 
این موضوع با پدر و یابرادرش راه حل بهتری برای 
جلو گیری از این فاجعه بیابد. 

به هر حال آ گاهی دادن به مردم و مطلع نمودن 
آنها از رفتارهایی که از نظر قانونی جرم به حساب 
می‌آید. یکی از وظایف رسانه‌هاست.) 
۹ ۳۳ 


صوعت 


سس لفت غیر ممکن دابدادد از قاموس امحو کرد 


#نابلنونبنابادت 


کیانا نصرت‌زاده 


ثریان حکمت خدا», 


بلیت مشهد من مال تو... وقت ر فتن به سفر راندارم. 
عزیز بد جور این روزها بهانه جواد رامی گیر د. بهتر است 

بلیت توی دستم بود. می‌توانستم فر دا سوار قطار 
حالا بی آنکه قصد داشته باشم احمدرضا یک بلیت کف 
دستم گذاشته بود. به قول مادرم, آقا طلبیده بود... 

حال غریبی داشتم. آمدم خانه و به مادر گفتم سا کم 
را آماده کن. یک سفر دو روزه می‌روم مشهد... 

مادر سفارشاتش را کرد.برای سلامتی حال مادر 
ار یی رس ی ام با 
اینده عمل قلب داشت... زن همسایه تازه فهمیده بود 
انگار فقط رسالتم همین بود که از آقابخواهم گره‌از 
مشکلات دیگران باز کند... 

از قطار که پیادهش دم هواسوز داشت وباد سر دی 
طاقتی به مادر احمدرضا بدهد شفایی به بچه خواهرم و 
فرجی برای بچه همسایه از اعتیاد!... 

همه را گفتم و گفتم وبه خودم که رسیدم ديدم 
دستهایم چقدر خالی است وروی باز کردن دهانم را 

همین که در حرم نشسته بودم و به دیوار تکیه داده 
بودم؛ مرد مسنی امد کنارم و سلام و احوال‌پرسی کرد. 

از تبریز آمده‌بود. گفت نذر دارد. شفای مریضی 
راگرفته... گفتم من‌هم آمده‌ام که دعا کنم خداوند به 
و خبری از او نیست. 

برایش تعریف کردم که دوستم احمدرضااین بلیت 
رابه من داد و... 

از مریضی قلسب خواهرزادهام گفتم واعتیاد پسر 
همه محتاجیم به عنایت آقا... خب برای خودت چه 
می‌خواهی. 

سر کج کردم و گفتم: نمی‌دانم... دهانم بسته است. 
همین که گره‌از مشکلات بقیه باز شود من‌هم حاجتم 
را گرفته‌ام. 

پیرمرد دستی به شانه‌ام زد و گفت: خدابرایت خير 
بدهد.اینجا کمتر کسی به قصد دعابر ای دیگران‌می آید. 
همه به فکر گر فتاری‌های خودشان هستند. همه آنقدر 
درمانده‌اند که کمتر به درد دیگران توجه می کنند. 


۳۴ گلا 


پیر مرد از کسب و کارم پرسید. گفتم. آقاجانم فوت 
کر ده ومن مغازه کوچک فرش فروشی او رامی‌چر خانم... 
سه خواهر مجر د دارم و تنها پسر خانوادهام... پیر مر د 
خندید و گفت: پس به تبریز هم سری بزن بیادیدن من. 
من هم تو کار فرش‌هستم. با قیمت مناسب بر ایت قالیچه 
و پادری و فرش کنار می گذارم. هر وقت فروختی پولش 
رابرایم حواله کن... 

شماره تلفن و | درس‌هایمان رارد و بدل کردیم واز 
هم جدا شدیم... 

سفر مش هد ان_گار استخوان‌هایم راسبک کرده 
بودند.از وقتی اقاجانم فوت کرده‌بود هیچ وقت این 
قدراحساس سبکی نکر ده‌بودم...وقتی‌به تهر ان بر گشتم 
مادر می گفت خون زیر پوستم دویده! 

زعفران ونبات و جانماز را گذاشتم توی یک کیسه و 
رفتم دیدن مادر احمدرضا... پیر زن زمین گیر شده بود. 
از وقتی جوادش ان رفته بود. انگار بوی زند گی راهم با 
خودش بر ده بود... 

هر چه گشته بودند از او خبری پی دا نکر دند... اما 
پیرزن امیدش رااز دست نداده بود. تامرادید پرسید: 
برای جوادم دعا کردی؟ 

گفتم: هر کجا که هست در سلامت به سر می‌برد. 
جوادرا که شمابهتر از ما می‌شناسید. یک دنده‌است 
ولی یک روز از خر شیطان م ی آید پایین و خبری از او 
می‌شنوید... 

از خانه‌شان که بیر ون زدم قلبم انگار فشرده‌شده 
بود.این پسر کله‌شق فقط به خاطر دعوای خانواد گی 
ول کر ده بود ورفته بودودیگر هم خبری از خودش 
نداده بود. 

چندماه‌از سفرم‌می گذشت. هر روز به دفتر چه تلفنم 
نگاه می کر دم و دودل بودم که به مرد تبریزی زنگ بزنم 
یانه...بالاخره‌یک روز دل به دریازدم و شماره‌را گرفتم. 
مرد جوانی گوشی رابرداشت و بابغض گفت: حاج آقا 
دیروز از دنیا رفتند... 

گوشی سر خورد از دستم وافتاد. سر اسیمه رفتم 
خانه و ماجرارابه مادرم گفتم وراهی تبریز شدم دلم 
می‌خواست حداقل در مراسم خاکسپاری‌اش شر کت 

تازه‌وقتی رسیدم آنجا متوجه شدم پیر مر د از 
متمولین شهر بوده‌وانگار نصف شهر سیاه‌پوش شده 
بودند... برای پسربزر گش تعریف کردم که پدرش 
رادر مشهد دی دم ویکی دوساعتی‌باهم گپ زده 
بودیم. مرد گفت: داستان شمارابرايم تعریف کرده 
بود.می گفت اگر دختر دم بختی داشت خیلی دلش 
می‌خواست دامادش شوید! 


ارو ۳۶۹۷ 


در مراسم ختم در میان‌سیاهی‌هاوصورت‌های د رهم 
رفته, چهره‌ای آشنامی‌رفت ومی آمد... تا می‌دیدمش 
بود...به خدا که جواد بود... در آن همهمه وشلوغی دستم 
رامحکم زدم به شانه‌اش و صدایش زدم. بر گشت تا 
کناری و پرسیدم: آخه بچه تو کجایی؟! 

حکایتش طولانی بود ولی به محض اینکه فهمید 
مادرش مریض احوال شده و ز مین گیر است.اشک در 
حاج آقا کار می کر ده و.. 

بهش گفتم بای د بامن بر گردی تهران.نه ندارد. 
بهانه‌ای هم نمی تواند بیاورد... 

خلاصه کت بسته آوردمش تهران ومستقیم 
تحویلش دادم به مادرش و صدای جیغ و خنده و گریه 
معجزه‌بود.مهره‌ها چنان کنار هم چیدهشدهبود که 
نرفتن احمدرضا به مشهد و قسمت شدن آن بلیت و 
آشتتایی با آن ببرفرد ثبربزی و فوت اووشر کت در 
مراسمش, همه و همه از قبل تعیین شده بود تا گره‌ای از 
گره‌های بنده‌های خدا باز شود... 

این اتفاق مثل یک برق, مثل نور خیره کننده چنان 
در ذهنم ماند که دیگر نمی‌توانستم آدم سابق باشم... 
همه معادلات ذهنیام به هم ريخته بود. به یک یقینی 
رسیده‌بودم که باورش بر ای‌هر کسی راحت نیست. 
دیگر هر اتفاقی برایم معنایی پیدا کرده بود. چه خير وچه 
شر می‌دانستم خیریتی در همه چیز هست.ا گر این راباور 

شاید خیلی سل از این اتفاق گذ شته باشد ولی هر 
سال که می‌روم مشهد حس می کنم همین دير وز بود که 
پیرمرد مد کنارم نشست. سوال و جوابم کر دم ونشانی 
و تلفنش رابه من داد... 

به راستی ما چقدر کوچک والکن هستیم در درک 


محاسبات خداوند و خیر و شر این دنیا!ا! 
"۳ 


پرسش ویژه پاسخ ویژه 
اهلاق بد 


اا 


سر کار خانم ف .ف از تهران درباره مشکل 
خود چنین نوشته‌اند: 
من و کابوس‌هایم 

زنی ۶ساله هستم حدود ۰ ۱سال است که‌ازدواج 
کرده‌ام.اما با توجه به مشکلاتی که در زند گی داشته‌ام 
خودم از بچه‌داری واهمه داشته از آن ابا کر ده‌ام. 
البته مشکل من به دوران پس از بلوغ بازمی گر دد 
که ان هم ناشی از خواب‌های بسیار پریشانی بود 
که توآم با کابوس‌های وحشتنا ک می‌شد.البته من 
می‌دانم که برای خواب‌های پریشان و کابوس‌های بد 
دلیلی باید در زمان بیداری وجود داشته‌باشد. در ان 
زمان مشکل من در بیداری پدرم بود که به هیچ وجه 
کنترل زبان خود رانداشت واز کلمات ر کیک مرتباً 
استفاده می کر د. من پس از آن که به خانه شوهر رفتم 
براین تصور بودم که دیگر زند گی آرامی‌رادنبال 
کرده‌و مشکلات گذشته رانخواهم داشت.اما باور 
کنید که خواب‌های پریشان و کابوس همچنان در من 
ادامه پیدا کر د.البته شوهرم سعی بسیاری داشته که 
از من حمایت کند. او نه تنها از من انتقاد نمی کند بلکه 
چند باری تا کنون مرانزد متخصصین اعصاب و روان 
برده تا آنها شایدبتوانند مشکل من راحل کنند. باور 


کذشته را بایان 
باه بد نید 
سر کار خانم ف.ف از تهران 


من تصور می کنم که مشکل اصلی شمایک 
مشکل عصبی است و این سیستم اعصاب شماست 
که کنترل روی شرایط را از دست داده و هیچ تحملی 
رانمی‌تواند از جانب خوداعمال کند. شماباید درذهن 
خود به یک واقعیت برسید و آن هم وضعیت پدرتان 
می‌باشد. به نظر می ر سد که صداهایی که در خواب 
به گوش شمامی‌رسد تجربه پرخاش‌ها و عربده‌های 
ر د 6 همچیان در ده شاد امه یا 
کرده‌است.در صورتی که زمانی که شمااز آن خانه 
بیرون آمدید وزندگی جدیدی را آغاز کردید دیگر 
آن دوران به پایان رسیده‌است. شما در واقع آن 
دوران شکنجه | میز با پدرتان راهمچنان در ذهن 
مرور می کنید. در صورتی که از نظر روانشناسی با 
او بای د به حالتی که از نظر علمی به آن «010361 
می گویند برسید. این اصطلاح به معنی نوعی پایان و 
تمام شدن از نظر روانی می‌باشد و درواقع به مفهوم 
بستن در بر روی یک تجربه بد روحی می‌باشد. این 


مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) مشاوره تلفنی چهارشنبه هاازساعت ٩الی‏ ۱۱ ومشاوره حضوری با تعیین وقت 
قبلی که چهارشنجه هابا تماس تافنی انجام می شو تسم سوب بمب 


من تعیین کر ده‌اند.اماهیچ کدام نتیجه لازم رابرای 
من نداشته‌اند. درواقع مشکل من گسترش هم پیدا 
کرده است. 
خواب بد.زبان بد 

من به محض اینکه به خواب می روم حتی چند 
دقیقه‌ای هم نمی گذرد وبلافاصله صدای فریادهای 
نه خراشیده و نه تراشیده‌در گوشم طنین انداز می‌ شود 
به گونه‌ای که احساس می کنم که صداها متعلق به 
همان لحظه می‌باشند.از زمانی که چشم باز می کنم 
سکوت کاملی راشاهد می‌شوم که بر اطراف وا کناف 
گسترده شده است و متوجه می‌شوم که تمامی صداها 
تنها در خواب در ذهن من بوده‌است. آنگاه خواب‌هایی 
می‌بینم که بیشتر در آن گریه و زاری, قتل و جنایت 


بستن به انواع مختلف صورت می گیرد که بهترین آن 
مواجه شدن با خود شخص است و بر زبان آوردن این 
نکته که او رابخشیده‌اید و دیگر او هیچگونه تجربه 
بدی در ذهن شماباقی نگذاشته است. این یک روند 
بسیار مهم می‌باشد. شما در ذهن خود از پدر تان تنفری 
راجمع آوری کرده‌اید وهیچگاه از آن دور نشده‌اید 
وتمامی آن چه را که تجر به می کنید به خاطر آن تنفر 
می‌باشد. 
مجازات خود 

حتی کلم ات ر کیکی را که‌بعد از بیداری‌بدون 
آنکه کسی در مقابل شما باشد به کار می گیرید درواقع 
به سوی خود تان‌می‌باشد. چرا که نزد یکترین فرد 
خود یعنی پدرتان راهنوز نبخشیده‌اید و به خاطر آن 


خودتان رامجازات می کنید. من نمی‌دانم که پدرتان 


هنوز هست یانه؟ اماجه باشد چه نباشد می‌توانید 
بخشش را به سوی او انجام دهید. این بخشیدن هم به 
صورت زنده‌و با گفتن کلماتی خوشایند می تواند انجام 
اواعلام شود شمابه خاطراين نبخشیدن‌هایک زند گی 
عصبی رابرای خود به راه انداخته‌اید هر چه زودتر یک 
پای ان‌خوش رابرای‌این‌مسأله رقم بزنید در ضمن 
اینکه بچه‌دار نمی شوید را به هیچ وجه نمی‌توان یک 
بهانه درست برای مشکلتان تلقی کر د. بچه‌دار شدن 


و آلت‌های‌قتل جری ان دارند و آنگاه‌زمانی که بیدار 
می‌شوم گویی تمامی آن تجر به وحشتناک شب را 
باخودم همراه کردهام بسیار خسته ام وزمان‌هایی 
هم دچار سردرد می‌باشم و آنگاه رفتار بعدی من هم 
مشکل دیگر من است چرا که بدون دلیل شروع به 
استفاده از کلمات ر کیک وفحاشی می کنم. بر خی 
اوقات شوهرم را خطاب قرار می‌دهم و اگر اودر خانه 
نباشد همه چیز وهمه کس رادر ذهن خود خطاب قرار 
می روم وروز از نووروزی از نو طی ۱۷یا ۱۸سال 
گذشته علیر غم تمامی معالجات هیچ تغییر ی در من 
ایجاد نشده‌و| کنون دست به دامان شماشده‌ام تاراه 
حلی رابه من پیشنهاد کنید و حداقل آرامشی رابه 
کمک شمابه دست آورم. من بیش از این نمی توانم 
به بهانه وضعیت نابهنجار خودم بچه‌دارشدنم رابه 
تعویق بیندازم چرا که شوهرم هم از زند گی خانواد گی 
خود انتظاراتی دارد وداشتن فرزند آن هم پس از ۱۰ 
سال ازدواج حق مسلم او می‌باشد. آمانمی‌دانم چه کنم 
و چگونه بااین حال و روز می‌توانم بچه‌دار شوم حتی 
خودم می‌شنوم. و آذعان می کنید که در چنین شرایطی 
شوهرم هم آرزوهایی داریم ومن می‌دانم که ادامه 
دادن به این وضعیت نمی تواند چاره کار باشد لطفاً به 
من کمک کنید. 


آن هم نخستین فرزند نه تنها تجربه بدی برای شما 
نخواه د بود بلکه افتتاح یک بخش جد ید عاطفی را 
در شماخبر می‌دهد. جرا که بدون تردید نسبت 
به فرز ند تازه‌خودبه غیر از عشق وعلاقه‌احساس 
دیگری نخواهد داشت.همین عشق و علاقه ذهن و 
نتیجه در پایان یافتن تنفرها به شما کمک می کند. 
ذهن خود رابه روی هیچ کس نبندید. از شوهرتان 
و عاطفه او استفاده کنید. ضمن آنکه باید قطعاً برای 
بخشش پدر خود اقدام کنید و بعد هم بدون فوت 
وقت بايد حتماً بچه‌دار شوید .مجموعه این تغییرات 
اساسی بدون تر دید آرامش و سبک‌بالی رابه درون 
کدام از این تغییرات ساختاری است و تأثیر ان روی 
انسان بدون گفتگو می‌باشد. ضمن آنکه تغییری 
۷يا ۱۸ سالی است که بدون هیچ تغییری ادامه 
یافته است. این تداوم راخودتان باعث شده‌اید ونه 
هیچ کس‌دیگر.ومن اطمینان‌دارم که‌باتغییرات 
ساختاری که گفته شد. آرامشی رادر درون خود 
احساس خواهید کرد که رونق بخش زند گی شما 


موفق و پیر وز باشید. 


که خبالات 


آشفته در ان و جود نداد د 


و اط 


فکرش راهم نمی کردم آن شب میهمانی به افتخار 
من‌باشد.. دایی منصورم آدم عجیبی بود. ۰سال 
داشت وهنوز از د واج نکرده‌بود.در عوض میهمانی‌هایی 
می گرفت که همه زن‌های خانواده انگشت به دهان 
می‌ماندند... تازه شر کتم راباز کرده و کار تجارت را 
شروع کردم ویک دفعه‌دایی خبرم کرد که به افتخاراین 


۱ OCCCOCOCCCCCOOCOCOCOCOCCOCOOCCCCCOCOCOCOCCCOCCCOCOCCCOCCCCCOCCCOCOCCCCCOCOCCCCOCNCCRCCCCOCOCCCCCCCORON 


دو هفته از عروسی‌مان می گذرد. حتی یک شب هم 
رفتم خانه‌ام. همان شب عروسی دعوا شد و من بالباس 
سفید. گریان و به هم ریخته بر گشتم خانه پدرم... 

زا 


۳۶ محر > 


کورش کاشانی 


ازدواج عجیب یک آدم خاص 


4 مه هب هه 


خاله‌زاده‌ها و دایی‌زاده‌ها بودند. 

دایی منصور بساط کباب راه انداخته بود. همه 
خوشحال بودند که من بالاخره موفق شده بودم 
تجار تخانه پدرم رابعداز ۰ ۲سال دوباره راه بیندازم... 
۰ ۲ سال پیش وقتی پدرم همراه مادر و برادر کوچکترم 
در یک حادثه رانندگی از دنیارفتند دراین تجارت خانه 
بسته شد تابالاخره بعد از این همه مدت من همت کر دم 
و در آن راباز کردم... 

از اینکه می ديدم همه خانواده چشم انتظار این اتفاق 
بو دند احساس خوبی پیدا کردم.اما ان شب اتفاق بسیار 
مهمتری‌هم افتاد... ‏ نقدر سر وصدا کر دیم وبوی کباب 
وزغال بلند شد که صدای همسایه بغلی بلند شد وزن 
جوانی از دیوار بالا آمد و گفت:اینجاچه خبر است؟ 
بالاخره تمامش می کنید یا نه؟ ما ارامش نداریم... 

دایی نگاهی به زن انداخت و گفت: شماهمسایه 
جدید هستید. باید ببخشید... قبلی‌هابه این وضع عادت 
داشتند... دو تاخانه‌قدیمی دیوار به دیوار بودند که‌دایی 
منصور یکی از آنهارااجاره کر ده‌بود. ولی خانه بغلی مدام 
مستأجر عوض می کرد. فرسود گی خانه از یک طرف و 
سر وصدای دایی همه رافراری‌می‌داد... از قدیم دو خانه 
با پله‌هایی که به دیوار زده شده بود به هم راه‌داشتند. اما 
کمتر همسایه‌ای از این راه استفاده‌می کر د. شاید بر ای 


راشین مختاری 


اولین بار بود که آن زن از پله‌ها بالا آمده‌و سر کشید به 
حياط خانه دایی و اعتراض کرد. 

به اصرار خاله, چند سیخ کباب و گوجه بر دند به 
همسایه‌دادند.زن همسایه به خاله گفته بوداین همه 
کباب برای او زیاد است چون او تنها زند گی می کند. 

همین یک جمله گوش‌های خاله راتیز کرده بود. از 
او پرسیده بود که چر | تنهاست واو هم جوابهای‌سربالا 
داده‌وخاله رادست به سر کر ده‌بود. اما خاله دست 
بردار نبود. هنوز امید داشت دایی رااز تنهایی در بیاورد 
گفت که همسایه‌اش یک زن تنهاست. بر از ند هو محترم 
هم به نظر می رسد 9 

دایی گوشش از این حر فها پر بود. به قول خودش 
چهل سال بود که خاله‌ها می خواستنداو رازن بدهند و 

خلاصه آن شب کلی خندیدیم وخوش گذشت. 
مثل همیشه» شب پیش دایی ماندم. 

به هر بهانه‌ای می آمدم پیش او... هر دو تنها بودیم. 
بااین تفاوت که من منتظر ب ودم زن مورد علاقه‌ام را 
پیدا کنم واز تنهایی دربیایم و دایی به تنهایی‌اش عادت 
کر ده بود و منتظر کسی یا اتفاقی نبود... 


نیمه‌های‌شب بود.من‌ودایی تویایوان‌نشسته‌بودیم 


شب عروسی به خانه پد رم بر گشتم! 


شب عروسی اش بر می گر دد خانه پدرش ؟!از اول به 
مادرم گفتم نمی خواهم باسپهر عروسی کنم... گفتند 
دیگر از این بهتر گیرت نمی‌آید. 

آخه من کجا و او کجا!! تازه من می‌توانستم امکان 
داشتن شوهر بهتری راداشته باشم ولی‌مادر صبر و 
تحمل نداشت.انگار سپهر از آسمان افتاده‌بود. در 
حالی که من چیزهایی داشتم که برای خانواده سپهر 
خیلی باارزش بود.ولی مادرم احساس خود کم‌بینی‌اش 
اجازه نمی‌داد محاسن ما راببین د. فقط می گفت. مااز 
یک خانواده‌متوسطیم. یک پدر که کار مند ساده‌است 
وبرادرم که به جرم اعتیاد و قاچاق مواد مخدر در زندان 
بودا مادر فکر می کردم ابدبخت‌ترین ادم‌های دنیا 
هستیم. در حالی که من و خواهرم همه زند گی سعی 
کرده‌بودیم.جای خالی برادرم رادر خانه پر کنیم و 
برای پدر و مادر مان افتخار آفرین باشیم. برای همین 
من آنقدر درس خواندم که پزشکی قبول شد م وخواهرم 
به عنوان یک دانشجوی ممتاز از بهترین دانشگاه‌های 
خارج از کشور بورس گرفت. 


ارو ۳۶۹۷ 


اما مادر باز فکر می کرد چون یک پسر معتاد دارد 
دیگر همه درهابه روی خانواده مابسته شده. برای 
همین وقتی سپهر به خواستگاری‌ام آمد مادر دست از 
پانشناخت.بهش گفتم. مادر چر اباید باسپهر عروسی 
کنم؟ گفت چون پولداراست. از یک خانواده درست و 
حساپی است و... 

گفتم خب من هم چند سال دیگر برای خودم خانم 
د کتر می‌شوم. مادر می گفت. فایده‌ای ندارد. هر کس هم 
بیاید جلو تا بفهمد تویک برادر معتادداری پااپس می کشد. 
ولی خانواده سپهر می دانند وباعلم به این که تونه پول 
داری ونه جهیزیه آمده‌اند خواستگاری‌ات...مادر در سفر 
کیش با خانواده سپهر آشنا شده‌بود... آنها هم تا فهمیده 
بود ند مادرم یک دختر دانشجوی‌پزشکی دار د.علاقه مند 
بودند مرآببینند... مادر کلی راجع به بر ادرم برایشان درد 
دل کرده‌بود و آنها از همه چیز خبر داشتند... 

پدرهم‌مثل‌همیشه‌یک گوشه نشسته‌بودوهیچ‌حرفی 
نمی‌زد... آمدند ورفتند وحرفها زده و قرارها گذاشته 
شد... بالاخره بله را گفتم. سپهر پسر خوش مشرب و 


که صدای جیغ همسایه بلند شد. سر اسیمه دویدیم و 
از دیوار پریدیم تو حياط خانه‌اش. همسایه‌های دیگر 
هم آمدند. چند زن رفتند تسووفهمیدیم. چاه خانه پر 
شده و زمین فر و ريخته و زن بیچاره با کانایه‌ای که روی 
آن دراز کشید بود افتاده‌بود توی چاله... | تش‌نشانی 
راخبر کردند.دایی که ازهمه چیز این دوخانه اطلاع 
داشت.به | تش‌نشانها کمک کرد که مسیر لوله‌ها و 
چاه راپیدا کنند. 

روز بعد من و دایی افتادیم به بنایی و کمک آن‌زن 
کردیم تاوضعیت خانه کمی سر و سامان بگیرد. بعد 
همجن روزی کا رک وهاه ین تخله چاه کار کرد با 
بالاخره‌خانه وضعیت عادی پیدا کر د.درهمین‌حین 
متوجه شدم مهین خانم کارمند بانک است. شوهر و 
بچه‌های ش به خارج از کشوررفته‌ان د واو تنها مانده. 
شوهرش هم او را طلاق داده و یک زن خارجی گرفته... 
سردرد دلش برای من باز شد وقتی دید من مثل او هیچ 
کس راندارم و همه خانواده‌ام رادر یک حادثه از دست 
داده‌ام... دایی هیچ خوشش نمی آمد ادمها بنشینند 
وبرای‌هم‌درددل کنندوسرش گرم کار گرهابودو 
تعمی رات راانجام می‌داد ولی من و مهین خانم کلی حرف 
برای هم داشتیم... 

بالاخره‌دل به دریا زدم واز مهین خانم پررسیدم: چرا 
دوباره ازدواج نمی کنید؟ 

خندید و گفت: که دوباره ولم کنند و بروند سراغ 
ارزوهایشان؟! 

نیم نگاهی به داییام انداختم و گفتم: خیالتان راحت. 
دایی‌من‌دیگر آرزویی ندارد... همه خلافش‌همین 
بساط کباب ‌راه انداختن و میهمانی دادن است. 


طن زگویی بود. مرا می‌خنداند. چیزی که در زند گی‌ام 
همیشه کم داشتم. تحصیلات زیادی ند اشت ولی در 
عوض پدرش کارخانه فرش داشت و خودش هم به 
عنوان مدير در آنجا مشغول بود... مادر بدجور به تکاپو 
افتاد... هر چه طلا داشت فروخت تا جهیزیه‌ام را بخرد. 
کلی‌هم قرض کرد که خدامی‌دانست کی قرار است‌اين 
قرضهاراپس بدهد. سر سفره عقد طلاهایی بهم هدیه 
دادند که باور کر دنی نبود. 

نمی‌فهمیدم مادر می‌خواهد این پولها را چطور پس 
بدهد...امااومئل‌همیشه هزار بر نامه ونقشهدرسر 
داشت. جشن عر وسی اولش خوب بود. بعد یواش‌یواش 
زمزمه‌ای پیچید.می‌دیدم مادر سپهر سرخ شده‌وهمین 
طور راه‌می‌رود. مادرم یک گوشه نشسته بود و کیفی را 
زیر بغلش گرفته بود و جنب نمی خورد... نمی فهمیدم 
چه شد. تابالاخره صدای پچ پچ‌هابه گوش من ر سید. 
موضوع طلاهای عر وسی بود. مادر سپهر از مادرم 
خواسته بود طلاها رابه او بدهد تا یک جای امن بگذارد 
مال اوست و... اولش نفهمیدم موضوع چیست ؟ مادر را 
خرج هدیه‌ها و جهیزیه را چطور باید پرداخت کنم. 
می‌فروشیم و قرضمان را می‌دهیم. 


می‌توانستم با او حرف بزنم انگار درد آشنای تنهایی ما 
دو تا راخیلی زود به هم نزدیک کرده بود... 

فردای آن‌روزبدون‌اینکه حرفی‌به‌دایی بزنم به 
خاله خبر دادم که وقتش رسیده‌یک آستینی برای دایی 
بالابزند. ناامیدانه گفت:فایده‌ای‌ندارد. دایی‌ات قبول 
نمی کند.ولی من می‌خواستم این دفعه اتفاقی بیفتد و 
از دست تو بچه... 

گفت و گفت ومن دست بر دار نبودم. دست آخر 
گفتم: به خاطر من هم که شده‌یک بار بامهین خانم 
حرف بزن... 


همیشه چند هفته‌ای دایی غیبش زده بود تا دوباره سر 
از غار تنهایی‌ام در آورد و خبر کرد که امشب همه برای 
کباب خوری بر وند خانه‌اش... 

این بار دایی حال دیگری داشت و وسط بساط 
کباب پز ی تو گوشم گفت: آخر کار خودت را کردی... 
من گر فتار شدم... و اشاره‌ای به خانه مهین خانم کر د و.. 

وباخبر شدیم که قرارهایشان را گذاشته‌اند ویک 
هفته بعد عقد کر دند و... 

حالا هفت. هشت سالی هست که با هم ازدواج 
کر ده‌اند. خانه دایی حال و هوای دیگری پیدا کردهو 
هر وقت مرامی‌بیند دستی روی شانه‌ام می گذارد و 
می گوید: کی می‌شود من هم تو را گرفتار کنم.. ے 

حیرت زده شدم. مادر بغض کرد و گفت: 

تو که نمی خواهی فر داصبح بیایند مرابه خاطر چک 
بر گشتی بگیرند و ببرند زندان؟ 

لو دیدم اطرافیانم چقدر 
حساب و کتاب کرده‌اند در حالی که من اصلا روحم 
خبر دار نبود..سپهر می‌خواست بافر وش طلاهاخرج 
عروسی رادر بیاورد. مادرم‌هم می‌خواست بافرر وش 
طلاها قرض‌هایش را بدهد و.. 

انگاراین عروسی یک منبع در آمد برای‌همه بود و 
من این وسط بازیچه بودم... شب عروسی به یک جنگی 
تبدیل شد که فقط خدا می‌داند چه حالی پیدا کر دم. 
همان شب سپهر آنقدر عصبانی شد که به من گفت یا با 
طلاها می آیی یا خودت راهم نمی‌خواهم... 

با اشک و گریه وبالباس عروس, شب بر گشتم خانه 
پدرم...مادر چهره‌حق به جانب گرفته بود سپهر مدام 
بهم تلفن می‌زد و تهدیدم می کرد... 

از صبح روز بعد حرفهایی زده شد که باور کردنی 
نبود. مادر سپهر امد دم در خانه‌مان و داد وفریاد راه 
انداخت. گفت مادرم می‌خواهد طلاها راخرج دود و 
دم برادرم بکند. گفت ما آدم‌های بی سر و پایی هستیم. 
مادرم هم قسم خورد که نمی گذارد من حتی یک روز 
به خانه آنها بروم... 

وهمهایندعواه ا خرش‌همین‌شد که‌امروز 


آمده‌ايم داد گاه تا طلاق بگیریم!!! ۳ 
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پیشکسوت این شماره مجله از شه ر ستانی‌های ملی پوش فوتبالاست که در دهه ۰ ۱۳۳۰-۳۴ هم در فوتبال تبر یز وهم 
تهران چهره درخشانی بوده است. 

-«بیوک صباغ» فوتبالش از تبریز او ج گرفت وبه تهرا ن آمد ود ر استقلال تهران باز ی کرد و ملی‌پوش شد.اوالان هم هنوز 
در تبر یز و در همان زمین باغ شمال با قد یمی‌ها فوتبال بازی می‌کند. 


سال ۱۳۴۳ - بازی دوستانه تیم ملی فوتبال ایران با شوروی (دیدار تدارکاتی قبل از بازی های المپیک ۱۹۶۴ توکیوی زاپن) نفرات ایستاده از راست به 
چپ: کنستانت داوید خانیان. علی میرزایی» پرویز قلیج خانی» عرب. عزیز اصلی» فرامرز ظلی» هوشنگ گودرزی, بیو ک صباغ و حسن حبیبی 


نشسته از راست: حسن اعلم» حمید امینی خواه. مرحوم حسن شهرستانی, غلامحسین نوریان, نادر لطیفی» حسین کمایی و اکبر افتخاری 


و درا 

بیوک صباغ. متولد ۱۳۱۵ شسهر تبریز: بازیکن 
سابق تیم‌های فوتبال باشگاههای تبریز. منتخب 
آذربایجان شرقی و استقلال تهران. می‌بایست 
تنگ نظر نگذاشتند. حقم بود ملی پوش شوم و... 

مدرک مربی گری را باطی دوره و ش رکت 
در کلاس‌های داخلی و خارجی اخذ کردم و فعلاً 
بازنشسته دانشگاه تبریز هستم. 

من یک خانواده خوب دارم. همسری که سال‌ها 
است در کنارم به من و ۴ فرزندم آرامش و امنیت 
می‌دهد. خدا را شکر که فرزندان دختر سالمی دارم 
که تحصیل کرده‌اند و برخی از آنها شغل مناسب هم 

تیم ملی سرخاب 

دوران د تان را 
خیلی زود سپری کردم | ۶ 
و وارد دبیرستان شدم 
راطی کنم. مقابل 
منزلمان در تبریز یک 
زمین خاکی بود که من 
در تیم محله‌امان به نام 
سرخاب بازی می کردم 
تااینکه سال ۱۳۳۵ 
رسید و یک مربی فهیم / 
چون على اقا رهنما مرا 
۳۸ مات ی 


"MPC. 


بیو ک صباغ بازیکن تیم منتخب تبریز در سال‌های ۱۳۳۸ تاسال ۱۳۴۶ با علامت ضربدر مشخص است 


دید و گفت بیا تو تیم استقلال بازی کن. حرفش را 
گوش کردم و... 


زود چهره شدم 

در تیم استقلال تبریز زود چهره شدم و مربیان 
می‌توانستند مراب تیم فوتبال منتخب تبریز به 
بازی‌ه ای کش وری در کرمان ببرن د امابرخی 
تنگ‌نظری‌ها تست سر خورده شدم؛ بعدها با 
پشتکار انتخاب شدم و رفتیم به اصفهان. در ان 
شهر در فینالی به استقلال تهران رسیدیم که ۲ بر 
صفر باختیم. اما من را جزو ۱۸ نفر منتخب بازی‌ها 
انتخاب کردند. 

من پس از اینکه در تیم استقلال تبریز درخشیدم. 
خواهان بسیاری داشتم. حتی مر استقلالی‌های تهران 
هم جذب کردند و در این تیم هم بازی کردم. 
سپس جذب تیم شاهین تبریز شدم. آنگاه سهند 
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تبریز وبعدها تراکتورسازی تبریز خواهان من شد 
که در این تیم‌هاهم سال‌ها بازی کردم آخرالامر 
در سال ۱۳۵۲.باهمین تراکتور پایان فوتبالم به 
نام بازیکن بود. 
اوج فوتبال تبریز 

فوتبال تبریز و کلا اذربایجان شرقی از سال 
۵ اوج گرفت و توانست بازیکن‌های خوپی را 
به تهران و تیم‌ملی فوتبال کشورمان گسیل دارد. 
در دهه ۱۳۳۰ تا ۴۰ شما امنال بیو ک جدیکار داود 
ارغوانی. حسین خداپرست. حبیب دایی اوغلی(بنده) 
و خسروامیرفریدی را می‌بینید که به بازی‌های 
آسیایی جا کار تاء المپیک تو کیو و غیره اعزام شدند 
و بازی‌ه ای درخشان و دلپذیری را به نمایش 
گذاشتند. اما همین فوتبال تبریز الان در دست 
غیربومی‌هاست. مربیان برخی تیم‌های لیگ بر تری و 
حتی دسته یکی هم غیر بومی هستند و حتی بازیکنان 
غیر بومی در تیم‌های تبریز فراوان هستند. البته الان 
باشگاه‌های تبریزی فعالیتی ندارند و حتی کارخانه‌ها 
نیز فعال نیستند. 

کی چند تیم بوذم 

من وقتی مدرک مربیگری گرفتم. (سال ۱۳۴۳) 
هم بازی می کردم و هم مربیگری. تیم‌های شاهین 
تبریز» سهند. تراکتورسازی.جوانان آذربایجان. 
دانشگاه. ماشین‌سازی.شهرداری و... تحت نظر من 
رهبری می‌شدند و خوب هم نتیجه گر فته‌اند و من 
از این بابت خوشحال هستم. 

خاطره خوب 

یک خاطره خوب از فوتبال دارم: سال (۱۳۳۸) 
آن موقع من در تیم منتخب فوتبال آذربایجان شرقی 
بازی می کردم و با تیم‌های خوز ستان, اصفهان وتهران 
می‌بایست روبرو می‌شدم. بازی آخر ما با تهران بود 
که تا ۷ دقیقه به پایان آن ناگهان صادق‌پور مهاجم 
ما با یک سانتر توپ را وارد دروازه تهران کرد و ما 
برنده شدیم و قهرمان. چه اگر ما تهران را شکست 
نمی‌دادیم. اصفهانی‌ها اول می‌شدند. اما اصفهانی‌ها 
به خاطر همین باخت در مراسم دادن جوایز و جام 
قهر مانی نیامدند. چون حوصله نداشتند! 

فوتبال کنونی ایران 

فوتبال کنونی ایران از لحاظ باشگاه‌داری رونق 
گرفته و بايد به تیم‌های پایه توجه کرد. یک زمانی 
از تبریز بازیکن به تهران می امد و اما حالا از سایر 
شهر ستان‌ها به تبریز می آیند. فوتبال ایران از قدرت 
و نفس کم دارد و بازیکنان حرف گوش کن نیستند. 
مربیان هر چه می گویند آنها توجه نمی کنند 3 ے 


کر ۲ 


مهم اينه که پلاک خونده می شه! 
س 


ببخشید پارانه ها روریختن؟! 


o> 


اینہم ماشین های مدل شتر خوک و پلز 


! 


مجح جوح کر 6 نوم دی و۱۳۹۱ که جر E‏ چ س 


مسابقه‌بز رگ داستان نویسی 


دوره‌ششم 


مهری اسدی -«کامیاران» کر دستان 


«بای سار شب لف وشته «مبری ا(سدی» ساختاری فشر ده و موحر دارد که دوبخش گذشته 
و حال رابا روابتی گبر ابه هم یوند می دهد. در این داستان اندوه بنیان و چاره‌نابذیر یک پیر مرد 


تنما باز آفرینی داستانی شده است. 


این داستان کوتاه یبانگر دوق شفاف و قریحه قوی و دید گاه نویسنده‌ای جوان و نوقلم است که 
گر دادر نامه‌ریزی متمر کر و شکسایی هنر مندانه نویسند گی خلاق راادامه دهد. در آبنده به عنوان 
دک جحبره شاخص در عر صه داستان‌نوبسی شناخته خواهد شد. 


بخار شیشه پنجره رابا دست 
پاک کردوزل زدبه آسمان... 

چشمش را کمی‌تنگتر کرد انگار 
داشت برف می‌بارید! 

رد دانه‌های برف رایکی‌یکی 
می گرفت و تارسیدن به‌روی‌زمین 
دنبال می کر د. جقدر زیبا بودند... 

از پنجره‌فاصله گرفت وبا 
بی‌رمقی روی زمین به چند متکا تکیه 
داد و پاهایش رازیر کرسی مندرسی 
که با یک لحاف قرم ز گلدوزی شده 
پوشیده شده بود. دراز کرد. 

تا آمدن میهمانها زمان زیادی 
مانده‌بوده چشمش رابرای یک لحظه روی‌هم گذاشت. 
با صدای ارام همسرش بیدار شد: 

-«آقا... آقا... مهمونا الان می‌رسن» نمی خوای بلند 
شی؟ می‌خوام بساط شب چله‌رو پهن کنم.» 

چش مش راباز کرد. طاهره یک سینی بز رگ روی 
زمین گذاشت. زیر چشمی از زیر کرسی نگاهی به زنش 
انداخت. 

پیر تر از سنش نشان می‌داد. سفیدی موهای جلوی 
سرش از زیر روسری پیدابود. ولی طراوت زند گی از 
چشمان عسلی‌اش:باهمان لباس فیر وزه‌ای که هميشه 
برای جشن‌های خاص می‌پوشید, معلوم بود. 

گوشهای‌ازلباسش را که بادست گر فته‌بود.ول 
کرد وباشمردن کاسه‌های دا غل سینی از اتاق بیرون 
رفت. 

مرد بی‌حوصله بود. اما باید بلند می‌شد. خودش 
راکمی‌جمع وجور کرد وباستون کر دن دستش روی 
قالی» بلند شد. 

جلوی ینجره‌رفت. رد دستش را که قبل از خواب 
روی شيشه گذاشته بود. بخار گرفته بود. 

دستی روی همان شيشه کشید ونگاهی به بیرون 
انداخت. 

چقدر برف باریده بود! 

باخودش فک ر کرداگرهمین ط_ور تافردابرف 


سیر 
۳۰ لاع کی 


بب‌ارد. خانه زیر برف گم می‌شود!فکر کرد: چله هم 
چله‌های قدیم! 

خنده‌اش گرفت:قدیمی‌هاچند متر برف پارو 
می کر دند؟ 

طاهره با یک سینی دیگر وارد اتاق شد. روی دو 
زانویش نشست وسینی را روی زمین گذاشت ولحاف 
راصاف کرد. 

اونگاهی به طاهره انداخت و گفت:«پس بچه‌ها کجا 
هستن؟ صداشون نمی آد...» 

طاهره ظر فهای داخل سینی‌رایکی یکی رو ی کرسی 
گذاشت.انگار صدای او رانشنیده‌بود.بدون توجه به 
او کاسه‌هارازیر لب می‌شمرد. بعد کمی عقب رفت و 
دورتر از کرسی ایستاد و از دور همه چیز را نگاه کرد. با 
خودش چیزی گفت و جلو رفت و جای چند ظرف رابا 
هم عوض کرد و دوباره عقب رفت. زیر لبی گفت: 

-«حللا فقط مونده‌هندوانه, که آن هم مثل هر 
سال با آقاجونه!» 

در حالی که هنوز چشمش به کرسی بود و کم و زیاد 
بساط شب یلدارا با هم مقایسه می کرد گفت: 

-«بچه‌ها رو فرستادم دنبال آ قاجون, حتما سر گرم 
بازی شدن الانه دیگه می‌رسن ۰۰.» 

اوهم مثل طاهره سر ذوق آمده‌بود. دستش رابه 
طرق ظرف تخمه برد که طاهره آن طرف کرسی با 
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همان نگاه‌متحیر که یعنی: تو دیگر چرا؟ از رویش 
برد. 

دستش رااز ظرف تخمه بی رون آورد. طاهره با 
اخم و لبخند گفت: 

-«بچه‌ها رو بابدبختی از خونه بیرون کردم تاسفره 
روبا خیال راحت بچینم, حالا تو دست بردار نیستی! 
عوض این کار بلند شو پشت بوم رو قبل از اومدن 
مهمونا پارو کن والا باید تاصبح» ظرف زیر چیکه‌های 
اب بذاریم...» مرد دستی به موهایش کشید وبا 
بی‌حوصلگی بلند شد. دوباره جلوی پنجره رفت. هنوز 
برف می‌بارید. لبش را گزید و سرش راتکان داد: 

-«کی حوصله پارو کر دن داره. آخه تا کی می‌خواد 
بباره؟» ۲ 

از بیرون صد ای چند نفر شنیده شد. 

کنجکاوتر از قبل به کوچه نگاه 
کرد. صدای بچه‌ها بود. دور تادور 
پیر مر دعصابه دستیرا گر فته بودند 
وباصدای بلند می‌خندید ند وهر کدام 
گوشهای از پالتوپیرمردراگرفته 
بودند. 

یکی از بچه‌ها که پشت سر آنها 
می‌آمد. هندوانه بز ر گی رادو دستی 
در بغل گرفته بود. 

خنده‌اش گرفت.هندوان هدر 
مقایسهباقد وقامت کوتاه‌وریزنقش 
بچه, خیلی بز رگ بود. 

برف همچنان می‌بارید! 

به عقب که بر گشت. دید طاهره 
رفته‌است.به کرسی نگاه کر د. همه چیز آماده‌بود. 
حالابا خیال راحت می‌توانست ناخنکی به آنها بزند. 
امامی‌دانست که طاهره خیلی حساس است» به همین 
خاطر از این کار منصرف شد. 

به طرف کمد لباسها که گوشه‌ای از اتاق بود رفت. 
در کمدراکه نیمه باز بود.باز کرد وبا بی‌میلی پالتوو 
کلاهش رابرداشت.از سر صبح سومین بار بود که 
می‌رفت تا پشت بام رابرف‌روبی کند. 

در کمد رامحکم بست ونگاهی به پشت سرش 
انداخت. 

کرسی بز رگ وسطاتاق بالحاف قر مز گلدوزی 
شده که سر جهاز طاهره بود و هرسال همین شب پهن 
می‌شد. نمای اتاق راعوض کرده بود. 

سیک ظرف انار دانهشده‌یاقوتی رنگ وسط کرسی 
بود وظرف‌های تخمه و سنجد ونخودچی کشمش و 
گر دوو بادام» که هر کدام در گوشهای از کرسی خود 
نمایی می کردند. یک سبد سیب و پر تقال با بشقابی از 
همان کلوچه‌های‌بی‌بی که خوردن یک تکه کوچکشان 
آدم سیر و بی‌اشتها را گر سنه می کر د. نگاهش رابه 
خود می کشید ند. 

دلش ضعف رفت.به خود ش گفت:«اصل کاری 
هنوز مانده... هندوانه که باید بعد از دعای مهمونا به 
دست بز رگ فامیل بریده بشه...» 


اخمهایش در هم رفت. «کی حوصله پارو کردن 
داره..؟!»ولی رفت وپشت‌بام راازبرف پارو کرد.وقتی 
که بر گشت میهمان‌ها آمده بودند. رسم بود هر سال 
شب‌چله را در خانه یکی از اقوام دور هم باشند. امسال 
میهمانی یلدابه خانه آنها افتاده بود. 

همه میهمانها جمع شده بودند. دو اتاق تودرتوی 
آنها پر شد بود از میهمان‌ها و برای یک نفر دیگر جا 
نداشت.بچه‌هابیر ون خانه‌داشتند آدم برفی درست 
می کر دند. از سر و کول هم بالا می‌رفتند و با گلوله‌های 
برف یکدیگر را نشانه می گرفتند. 

پیر ترها از گذشته می گفتند. از چله‌های قدیم... 

زنها بیشتر بودند. صدایشان به صدا نمیرسید و 
طبق عادت همیشگی شان از زیر وبم بساط روی کرسی 
حرف می‌زدند. 

-«اگه انار هارو درسته و دانه نکر ده می‌ذاشتی. 
قشنگتر می‌شد!» 

-«کاش همه ظرف ه ای چینی‌ات. هم شکل 
بودند!» 

از همه خنده‌دار تر نگاه دزد کی دختر و یسرهای 
جوان بود که زیر زیر کی رد و بدل می‌شد. فرصتی پیدا 
کرده‌بودند که خودی‌نشان بدهند... پسرهاجوگیر 
شده بودند و از دلاوری‌هایشان حرف می زدند. 

دختر ها شجاعت پسرها راحاشاو بعضی‌ها هم 
پهلوان رویا رادر ذهنشان مجسم می کر دند. 

برف همچنان‌می‌بارید. دقیقه‌هامثل‌همیشه‌بدون 
اعتنا به خوشی مر دم» نرم نرم مثل بارش برف بی‌صدا 
می گذشت. 

موقع شکستن هندوانه آن شب رسید. رسم هر 
سال داشت روال عادی راطی می کر د. همه از بز رگ 
و کوچک هر چه آرزو و نذر و نیاز داشتند. در دل یا با 
صدای بلند ودر حضور جمع می گفتند وبعد بز رگ 
فامیل بعد از دعاءهندوانه رااز وسط قاچ می کرد. عقیده 
داشتند دعای آن شب بر آورده می‌شود. زمزمه‌ها 
شروع شد.هر کس نیازی داشت. بچه‌ها جلوی کرسی 
چشم در چشم «اقاجون» منتظر شکستن هندوانه 
بودند 

عمو محسن با تأکید بر اینکه بعد از دعا هندوانه 
شکسته می‌ شود بچه‌ها را به گفتن آرزوهایشان 
ترغیب کرد. 

بچه‌ها به جنب و جوش افتادند. در گوشی حرف 
زدن بچه‌های مهین خانم به گوش نمیرسید. 

- «دعا کنیم بابا زودتر بیاد خونه...» 

میهمانها صدای بچه‌ها را نمی شسنیدند. بیچاره 
بچه‌ها! 

جوانه اظاهراساکت و آرام بودن د. هر چند که 
قبل از همه دستهارابه طرف خدابلند کر ده‌بودند. 
آرزومندی‌هایش ان راازچشمان آرامشان‌هم می‌شد 

زنها و مردها هر کدام به سهم خود زیر لب برای 
سلامتی بچه‌ها و خانواده‌شان دعای خیر می کر دند. 

بیرترها که گرا اوک خاضی داش کید آرام و 


بی‌صداء بر ای خودشان وبرای دنیاو آخرتشان دعا 
می کر دند.. 

او زل زده بود به همه! 

طاهره یواشکی روی شانه‌او زد و گفت:«جته؟ واسه 
چی جواب نمی‌دی؟» ۲ 

یادش آمد دعانکرده‌است.«آقاجون» چاقو را 
بر داشته بود.داشت دیر می شد تند وبر انگیخته زمزمه 
کرد: 

-«خدایاءاین روزارو به ما ببخش.روزی می‌رسه 
کهمن کن ار بچه‌ها وفامیلامهندوانه شب چله رو 
بشکنم؟» 

خدایا؟... 

هندوانه شکسته شد و صدای صلوات و آمین 
میهمانها فضای خانه را تکان داد. 

هوای‌اتاق گرم شده بود. یکی از بچه‌ها به طرف 
پنجره رفت و گوشه‌ای از آن راباز کرد. 

هنوز برف می‌بارید... 


صدای زنگ تلفن به یکباره‌رشته‌ی افکارش را به 
هم ریخت. رمقی نداشت بلند شود. 

تلفن روی پیغام گیر بود. ۱ 

خوشحال‌شد از صبح منتظر شان‌بود.حتماخودشان 
هستند. اشک خوشحالی در چشمان منتظر ش حلقه 
بست. گوش به صدا سیرد: 

-«آ قاجون‌سلام.زنگ زدم که بگم منتظر مانشین, 
بچه‌ها با دوستاشون بیرون رفتن. ما هم دعوت یکی از 
همکارآمونیم... مواظب خودتون باشین. راستی, شب 
پلدا خوش بگذره...» 

دیگر صدایی نمی‌شنید! 

مات شده بودا دستش رابه کرسی تکیه داد تا بلند 
شود. پنجه‌هایش داخل یکی از پینه‌های لحاف رفت 
و کرسی به عقب بر گشت و محتویات تمام کاسه‌های 
روی آن بر زمین پخش شد. در مه خاطرات, باززحمت 
به یاد آورد که امیر انار دانه کرده دوست داشت...لیلا 
عاشق نخودچی کشمش بود... 

توان حر کت نداشت ولی باهر زحمتی که بود 
خودش رابه پنجره رساند. 

پنجره باز بود! 

دستان لرزانش رابیرون برد. هواچه قدر صاف بود 
و سرد. می‌شد حتی ستارها رااز دور چید... زمان مثل 
رویا در باد گذشته بود. 

شکلک خنده روی لبش نشست: چله هم چله‌های 
قدیم..»به گریهافتادوزیرلبی گفت:«طاهره! 
کجایی ؟» 

دوروبرش رانگاهی کر دوچشمهایش رابست. 
طاه ره‌حالا دیگر زیر خاک بود. چشمهایش راباز 
کرد. 

نگاهش به لحاف کهنه و پینه‌دار روی کرسی 
افتاد. 

آهی از ته دل کشید و زیر لبی گفت: « کاش برف 
می‌بار ید!» " 


٭ آقای احسان مرادی -ساوه 

«موضوع» محوری داستان نارسا و ناقصی که 
نوشته‌اید, در جایگاه و نوع خود موضوعی است تازه 
و قابل تأمل. با توجه به سن و سال و نوجوانی و شور 
و شوقی که برای «نویسنده» شدن دارید. می‌توان 
دریافت که ذهن و تخیل‌تان با تمر کز برموضوع 
مورد نظر. نشان از ذوق و قریحه‌ای بالقوه قدرتمند 
و ریا ار اه درن وا 
انگاشت که چه بسا هر داستان‌نویس نوقلم و تازه 
کاری هم.اگر قرار می‌شد همین موضوع يا نظیر آن 
رامایه اصلی کار قرار بدهد. در اجرابه اصطلاح کم 
می آورد. برای پروراندن و جا انداختن موضوعی 
از این دست(جان بخشیدن فرضی و نمایشی به 
مجسمه‌ها و ماکت‌های انسانی و بی‌جان قرار گر فته 
در یک بوتیک در آستانه تعطیل شدن) به توانایی 
و جزیی‌نگری‌های سنجیده و خلاق نیاز دارید. 
مخلص کلام باید ابتدا خودتان چنان خودانگیخته 
و آفرینشگرانه«اتفاق» يا اتفاق‌ها و پایان‌بندی 
داستان‌تان راباور کنید که «واقع‌نمایی» یا «حقیقت 
مانندی» آن پیش از خوانده شدن از سوی خواننده. 
خودتان را قانم و حتی مسحور کند. اگر چنین شود 
خواهید توانست از پس کار. «باورپذیر» ساختن 
داستان بر آیید. بیشتر و پیگیر تر از قبل کار کنید. 
بخوانید و بنویسید و با واقع‌نگری و سختگیری بر 
خودتان. آرام و عمیق پیش بروید. 

برایتان نشاط و پویند گی آرزو می کنم. 

# آقای محمدرضا عباس زاده - کاشان 

بدون‌تعارف وباصراحت باید برای‌شمانویسنده 
باقریحه و جستجوگر بنویسم که در «کورسویی در 
تاریکی‌هایتان -لابد به علت شتابزدگی! گیرایی و 
قوت درونی و بیرونی داستان‌های قبلی‌تان وجود 
ندارد. پایان‌بندی ان هم لابد به علت غفلت 


نویسنده از تمهیدات قطعاً لازم پیش از رسیدن 
به پایان. پذیرفتنی و قابل انطباق با کلیت داستان 


نیست. از شما که تجربه‌های متفاوت و موفق را 
طی چند سال در کار داستان‌نویسی پشت سر 
گذاشته‌اید. انتظار می‌رود که به هیچ وجه راضی 
به نوشتن داستان‌های متوسط و زیرخط متوسط 
نشوید. 

# آقای جواد کوهستانی - گر گان 

نوشته‌ای که زیر عنوان«تولدی... شاید دیگر» 
فر ستاده‌اید, نه شروع مناسب و گیرایی دارد و نه 
پایان منطقی و روشن و منطبق با«منطق» کم‌و بیش 
آ شفته آن. به نظر می رسد که کار خیلی سهل و اسان 
گرفته‌اید و هنوز به این دریافت واقعی نر سیده‌اید 
که «داستان‌نویسی» - چنان که ممکن است در 
بدو امر برای بر خی«انشا» نویس‌ها. کاری راحت و 
دم‌دستی به نظر بر سد! -کاری است سخت و دشوار 
که شکیبایی و تلاش متمر کز و پیگیر می‌طلبد. 
موفق باشید. 


شاد و تندرست و پیر وز باشید. 


صورت< 


دای 


ظاحر هیچ 
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حانورانی Tm‏ بدند! 
یکی از دانشمندان می گوید:«ا گر بشر زبان جانوران 
شاید برخی از اسرار ناشناخته عالم کشف می‌شد زیرا 


بیش از انسان است!» 

تون درتارها وهای ج می ونی اوران 
زیاد گفته یانوشته‌اند. مثلآامر وزه همه می دانند که 
حس شنوایی و بویایی سگ به مراتب قوی تر از انسان 
طولانی. کنجکاوی دانشمندان رابه خود جلب کرده 
است اما جانوران مورد نظر مادراین مقاله جانوران 
معمولی نیستند بلکه جانورانی هستند که از قدرتهای 
روحی خارق‌العاده‌ای بر خوردار بوده‌اند ونامشان در 
تاریخ پدیده‌های شگفت‌انگیز به ثبت رسیده است. 
دانشمندان‌وفراروانشناسان که ازاحترام واعتماد 
ویژه‌نزدمردم برخوردار بوده‌اند این جانوران رامورد 
آزمایش قرار داده و درستی وشگفتی کار آنهاراتأیید 
کرده‌اند: 

ریاضیدانی که شیهه می کشید! 

یکی از این جانوران عجیب اسبی بود به نام «لیدی» 
که از لحاظ ظاه ری هیچ تفاوتی با اسبهای معمولی 
نداشت اما عجیب‌ترین اسب روی زمین نام گر فته 
بود زیرابه نظر می‌رسید که می‌تواند بخواند.حرفهای 
انسان رابفهمد وروی مسایل ریاضی کار کند!این 
مادیان سه ساله, در زمان خود موضوع بحث و گفتگوی 
میلیونه انفر از مردم جهان قرار گرفته بود و صاحب 
آن یعنی خانم «فوندا» که در ایالت ویر جینیای آمریکا 
می‌زیست ادعامی کر د که این اسب از نیر وی تله‌پاتیک 
بر خوردار است و می‌تواند فکر انسانها را بخواند و با آنها 
ار تباط بر قرار کند! 

درسال ٩۳۲۷‏ امیلادی‌د کتر «راین»روانشناس 
نامدار دانشگاه«دوک» که از اعتبار علمی زیادی 
برخوردار بود به اتفاق روانش ناس مشهور دیگری به 
نام «ویلیام مک د و گال» مدت یک سال آ زمایشهای 
متعددی روی‌اين اسب انجام دادن د. فر ایند این 


۳۲ 


سیر 
لعا سک کی 


رمزها و رازه 


آزمایشهابه راستی شگفت نگیو بود. این اسب سیاه 
و سفید می‌توانست اعداد و حروف الفبارا که روی 
مکعب‌های کوچکی نوشته شد ەبود بااشاره پوزه‌اش 
انتخاب کند و با آن جمله‌ای بسازد! 

ابتدااین اسب رادر حضور صاحبش یعنی خانم 
«فوندا» مورد آزمایش قرار دادن د. نتیجه ازمایش 
شگفتی حاضران را برانگیخت. سپس از خانم «فوندا» 
خواهش کردند که صحنه آژمایش رات رک کند واسب 
خودرابا آنهاتنها بگذارد.زیرامی‌پنداشتند که ممکن 
است اشاراتی به این اسب بدهد و به اصطلاح به او 
تقلب بر ساند! 

امااین بار نیز تغییری در نتیجه آزمایش حاصل 
نشد. بار سوم د کتر «راین» پبيشنهاد کرد که پرده‌ای 
بین‌این اسب وپژوهشگران کشیده شود. باز هم «لیدی» 
توانست پاسخ مسایل ریاضی رابا بر گزیدن اعداد مورد 
نظر اعلام دارد و در جواب پر سش‌هایی که از او می شد 
با کنار هم قرار دادن حروف الفبا؛ پاسخ درست بدهد! 
دکتر«راین» در پایان این آزمایشهااعلام کرد که 
جانوران‌ با حسواس خارق الغاده خودشي توانند افکاز 
انسان رابخوانند.اين فراروانشناس بز رگ.بخشی 
از عملیات این اسب عجیب رابا «تله‌پاتی» ( که در 
آن روز گار هنوز پدیده‌ای نوبه شمار می‌رفت) مر تبط 
دانست و گفت که گر میان بشر وجانواران امکان 
تله‌پاتی وجود داشته باشد پس انسانها نیز می توانند 
بسایکد یگر چنین ارتباطی برقرار گند یعنی از آنچه 
در مغز دیگری می گذرد بدون ار تباط از طریق گفتار. 
دیدار, شنیدار و دیگر کانالهای حسی, آ گاهی يابد. 


ماشین‌نویس پشمالو! 

دختر «توماس مان» نویسنده آلمانی تبار آمریکایی 
نیز سگی داشت به نام «آرلی» که می‌توانست 
می‌نوشت وبا فشار دادن د کمه‌های ماشین تحریر عیناً 
تایپ می کرد و برای‌انجام دادن این کار به جای پنجه از 
نوک دماغش کمک می گرفت! آنچه او تایپ می کرد 
از کلم ات چهار حرفی تجاوزنمی کر داماهنگام کار 
هیچگونه دیوانه بازی از خود نشان نمی داد بلکه مانند 
موجودی متفکر کار خود راباجدیت ومتانتی توآم با 
دقت انجام می‌داد! 


ارو ۳۶۹۷ 


زبان بسته‌ای که حرف می‌زد! 

اما داستان سگ دیگری به نام «په به» از همه جالبتر 
وشگفت‌انگیز تر است. در یکی از روزهای بهاری سال 
۹۶۵ امیلادی, تعمیر کاری برای تعمیر آبگر مکن» به 
خانه زنی رفت به نام خانم «جنوا» که سگ کوچکی 
از نژاد «چی‌واوا» داشت. تعمیر کار ابتدااز این جانور 
کوچک که گوشهای نشسته و چهار چشمی مراقبش 
بود ترسید واز صاحبش پر سید که آیااین سگ گاز 
هم می‌گیرد؟ 

خانم «جنوا» گفت که این سگ تربیت شده‌است و 
تا کنون آزارش به کسی نرسیده است. نامش «په‌په» 
است. می توانید خود تان با او صحبت کنیدا! 

تعمیر کار که این حرف رامزاح می‌پنداشت در حالی 
که بااحتیاط از کتار آن جانور عبور می کر دبا خنده‌ای 
گفت: سلام. ه‌به جان! حالت چطوره؟ 

واین سگ کوچک بی‌درنگ با صدای‌بلندی پاسخ 
داد: سلام. حال شما؟ من شما را دوست دارم! 

باشنیدن این حرف دهان تعمیر کار جوان از تعجب 
باز ماند وهمانجا خشکش زد! فکر کرد که اشتباه‌شنیده 
است.اماواقعیت آن بود که‌اين جانور کوچک وباهوش 
می‌توانست جملات سادهای رابیان نماید !این تعمیر کار 
که«رودی گالوچی»نام‌داشت شت بعد آدر گفتگوبار وزنامه 
محلی «اخبار گاز» گفت: 

-پیش خود تصور کردم که نوعی عمل جراحی 
روی‌این سگ انجام شده‌است زیراراست یادروغ 
شنیده‌بودم که اگر زبان کلاغ راشکاف دهند آن پرنده 
می‌تواند سخن گوید. اما خانم «جنوا» بر این باور بود که 
استعداد «په‌به» خدادادی است! 

دیسری تاد کین خیر یس ه وف گر مات 
رسید وخبرنگاران مصاحبه‌هایی باخانم «جنوا» انجام 
دادند. در یکی از این پرسش‌هااز خانم «جنوا» پرسیده 
شد که نخستین بار چگونه به استعداد این جانور باهوش 
پی بر دند؟ او در پاسخ گفت:یک روز هنگامی که سر گرم 
پهن کردن لباسهای شسته شد هبر روی بند بودم شنیدم 
که این سگ مهربان گفت: «من تو رادوست دارم!» 
این همان جمله‌ای بود که شوهرم بارها در خانه به من 
می گفت!بی درنگ شوهرم راصدازدم و گفتم:«بیاببین. 
انگار سگ ما دارد حرف می‌زند!» 

چند تن از جانورشناسان «په‌په» رامورد آزمایش 
قرار دادند.معمولاً گفته می‌ش ود که سگهاجانوران 
باهوشی هستند و سختان صاحبانشان را می‌فهمند اما 
چون زبان آنهامعمولاً بز رگتر از حفره‌دهانی آنهاست 
ازاین روقادر به تکلم نیستند! این جانورشناس ان پس 
از ازمایش «په‌به» اعلام کر دند که سقف دهان این 
جانور وشکل گیری حنجره و قابلیت انعطاف پذیری 
عضلات گلو به گونه‌ای است که ممکن است به «به‌به» 
این امکان را داده‌باشد تابتواند صداهایی مانند انسان 
از گلوی خود خارج سازد. یک چنین شرایطی به ندرت 
فراشم می شسود یک آوجافور شناس ان که یک یاوق 
نویسنده به نام « کلر لمبرت» بود متوجه شد که صاحب 
سگ هنگام گفتگو با سگ خویش دهان و زبان خود 
رابه گونهای مبالغه آمیز تکان می‌دهد.هنگامی که 
این نویس نده خم شد تااز نزدیک حر کات ماهیچه‌های 


گلوی جانور را مورد بررسی قرار دهد دید که زبانش 
به سوی سقف دهان بر گشته و شبیه آن بود که آ گاهانه 


می کوشید هجای کلمات رابرشمارد. او به درستی در 
این باره نوشت: 

«اين نوع حر کت عضله ز بان در سگها بسیار عجیب 
و نامعمول است. سگهاوقتی می خواهند صدایی از گلوی 
خود خارج سازند عموماً زبان خود راروی آرواره پایینی 
قرار می‌دهند در حالی زبان «یه‌به» به سوی سقف دهان 
برمی گشت !به نظر من «یه به» بیشتر صدا ی آهنگینی 
شبیه آواز از گلوی خود خارج می کرد تا آنکه صحبت 
کند. هر چند که حاصل کوشش این جانور در حقیقت 
آمیزه‌ای از این دو بود.» 

پیشگو یی که پارس می کرد! 

یکی دیگر از جانوران شگفت انگیز سگی بود به نام 
«میسی» که در جهان پدید ه‌های شگفت انگیز از شهرت 
زیادی‌بر خوردار ست‌خانم«میلدرید پرابرت» که 
سابقاً مدیریک فروشگاه «جانوران دست آموز» بود 
واکنون بازنشسته شده‌است. وارث توله سگ نحیف 
ومریض‌الاحوالی شد به نام «میسی» که یک سگ 
کو چک قهوه‌ای از نژاد «بوستن تریر» بود. صاحبش 
تصمیم گرفت ‌ازاو مراقبت کن د وپنج سال طول 
کشید تا«میسی» سلامت خود راباز یافت اماهمزمان 
استعدادهای خارق‌العاده‌ای در این سگ کوجک شکوفا 
گردید: 

یکی از روزهاهنگامی که خانم «پرابرت» میسی را 
به گردش برده بسود در خیابان به خانمی بر خورد کرد 
که‌همراه بچه‌اش از کنار آنهاعبور می کرد. آن خانم 
کهبچه اش رارقل گرفته بود ایس تاد تاوس ر کوچکش 
آن موج ود ریز نقش راتماشا کند. خانم «پرابرت» از 
پسر کوچک پر سید که چند سال دارد؟ کود ک خجالتی 
پاسخی نداد. اما همین که مادرش خواست بگوید که او 
سه سال دارد. نا گهان «میسی» همزمان سه بار پارس 
کرداهمگی از این تصادف عجیب خندیدند اما بعداً 
معل وم‌شد که آنچه4«میسی» در آن روزانجام‌داد 
چیزی فراتر از یک تصادف محض بود زیر «میسی» 
باپارس کردن می‌توانست به پاره‌ای از سوّالات پاسخ 
گوید:مس‌ایل سادهریاضی راحل کند و حوادث آینده 
راپیش‌بینی نماید! 

دانشمندان وفراروانشناسان روی‌ این سگ نیز 
آزمایش‌های متعددی انجام دادند. به اویاد داده‌بودند 
که در مقابل پاسخ‌مثبت‌یعنی«ری» یک بار پارس کند 
وبرای پاسخ منفی«نه» دوبار.به این تر تیب این‌سگ 
کوچک می‌توانست به بسیاری از پرسش‌هایی که از او 


می‌شد به همین کوتاهی پاسخ گوید. همچنین روزهای 
هفته ونام ماههارابه اوآ موخته بودند که با پارس کردن 
اعلام می کر د! موفقیت واقعی این سگ در شب سال 
نومسیحی ۹۶۵ ۱ به دست آمد.در ان شب فرستنده 
رادیویی آ,1>11در نیویور ک بر نامه‌ای درباره‌او پخش 
کرد. در آن زمان اعتصاب خزنده‌ای در بخش حمل و 
نقل عمومی آمریکا در حال شکل گرفتن بود وهیچکس 
نمی‌دانست که این اعتصاب چه وقت به پایان خواهد 
رسید. بنابراین مجری بر نامه از «میسی» پر سید که‌اين 
اعتصاب چه وقت پایان خواهد گرفت؟ 

«میسی» با تعداد پارسهایی که کرد پاسخ داد 
که تاریخ پای ان اعتصاب روز ۱۳ ژانویه خواهد بود. 
شگفت‌انگیز اینکه درست در آن تار سخ اعتصاب 
کار کنان ترانزیت به پایان رسید!این سگ کوچک 
همچنین باموفقیت نتیجه چند مسابقه ورزشی را 
پیش‌بینی کرد!راست یادروغ به طوری که نوشته‌اند 
بیشتر پیش‌بینی‌ه ای او درست از آب در می مدا 
مثلاً در روز دهم سپتامبر ۱۹۶۵ یکی از دوستان خانم 
«یرابرت» که خانمی باردار بود به دیدن او امد. از انجا 
که «میسی» در گذ شته بارها تاریخ تولد نوزادان را 
پیشگویی کر ده بود این دو زن تصمیم گرفتند که دراین 
باره نظر «میسی» راهم جویا شوند. 

هنگامی که خانم «پر ابرت» از او پر سید که‌اين 
خانم چه وقت فارغ می شود ؟ «میسی» باهمان روش 
مخصوص خود تاریخ ۱۸ سپتامبر یعنی هشت روز بعد 
رااعلام کر د. خانم باردار قرار بود در روز ۴اکتبر یعنی 
۵ روز دیگر سزارین شود. از این رو خندید و گفت: 

-میسی کوچولو این یکی رادرست نگفتی! 

سپس از این سگ کوچک سوّال کردند که این وضع 
حمل در چه ساعتی صورت خواهد گرفت؟ 

«میسی» پاسخ داد: در ساعت ٩‏ بعد از ظهر. 

خانم بار دار از این پاسخ به کلی نسبت به «میسی» 
لپ اد گر قوگنت که این پرشتن را خوشکوا سیخ 
نگفت زیراپزشک معالجش شبها اصلاً کار نمی کند! 
اماشگفت اینکه پیشگویی این سگ خارق‌العادهعیناً 
درست از آب در آمد. برخلاف انتظار آن خانم درست 
در روز ۱۸ سپتامبر دچار درد زایمان شد و بی‌درنگ او 
رابه بیمارستان منتقل کردند و دقیقا در ساعت ٩‏ شب 
طفل خود را به دنیا آورد! 

شهرت و آوازه«میسی» دیری نپایی د. زیرادر 
ماه‌مه ۱۹۶۶ میلادی بر اثر جهی دن‌یک آبنبات به 
گلویش خفه شد. «والت دیزنی» نابغه سینما و پدر 
فیلمهای کارتونی تصمیم داشت از زند گی خارق‌العاده 
«میسی» یک فیلم سینمایی تهیه کند امااجل مهلتش 
نداد واو نیز در همان سال در گذ شت. هر چند برخی 
ازمطالبی که دربارە‌جانوران نوشتەشدەمبالغە آمیز 
به نظر می‌رسد اما مجاز هستیم آنچه را که درباره‌اين 
جاتوران عجیب توشته‌اندباور نیم پا آنکه این مطالب 
رابه حساب جذابیت‌های ژورنالیستی بگذاریم. درهر 
حال یک موضوع غیر قابل انکار است و آن اینکه پاره‌ای 
از جانوران‌از قدرتهای روحی شگفت‌انگیز بر خور دارند! 


درباره جانوران باز هم خواهیم نوشت! 
ادامه دارد 


٩۰ ۱ ۰ 


مرزوبوم هستند که چنین خرابکاری‌هایی را انجام 
می‌دهند.البته‌جان می دانست که دراتهامات 13 آبه 
سوی‌اسلامگر ایان واقلیت‌ها بیشتر سیاست کاری‌ها 
نهفته است تا واقعیت‌ها. اما او درضمن وظیفه خود 
می‌دانست که واقعیت رابه آنها گزارش دهد.او 
مرتبا برای ۴81 گزارش‌های تحلیلی می‌فرستاد 
وبرای انها شرح می‌داد که درواقع این چه نوع 
کسانی هستند که به گر وه‌های افر اطی و شبه‌نظامی 
پیوسته و در میهن خود به قتل, جنایت و خرابکاری 
می‌پر داختند. او نوشته بود که در حقیقت کسانی که 
در زند گی خود به مشکلات مختلف بر می خوردند و 
این مشکلات راناشی از بی انصافی‌ها وعدم کارایی 
مأموران دولتی می‌پنداشتند. معمولاً افرادی‌بودند 
که‌هیچ راهی برای خود به غیر از پیوستن به گروه‌های 
مسلح و انتقامجویی به کمک انها پیدا نمی کر دند و 
چنین می‌شد که روز به روز بر تعداد افراد ناراضی 
که به این گروه‌ها می پیوستند افز وده‌می‌شد. امادر 
کنار این گزارش‌های مبسوط که باز کننده‌چشمان 
بسیاری از مسوّولین بود جان می‌دانست که روزهای 
همکاریاوبا 11 آبه پایان خود نز دیک می‌شود و باید 
برای این آمر طرحی بریزد. 
بازداشت دست‌اندر کاران 

سرانجام 13 آبه جان اعلام کرد که‌مدارک کافی 
برای بازداشت ومحا کمه پوزی و چند تن دیگر از 
روسای گروه‌جمع آوری شده و زمان هجوم به آنها 
و دستگیر کر دنشان فرارسیده است. که البته در یی 
آن هم جان باید در داد گاه درباره تمامی فعالیت‌های 
گر وهه‌شهادت می داد و بدین تر تیب نه تنهااز مخفی 
بودن وزند گی در خفا خارج می شد بلکه برای هميشه 
بايد خود و خانواده‌اش راهم در خطر قرار می‌داد. 
سرانجام یک روز که جلسه‌ای در منزل پوزی بر قرار 
بود وجان‌هم به عنوان یکی از مشاورین در جلسه 
حضور داشت. نا گهان از زمین و هوا مآمورین !۴8 
بااستفاده‌از سلاح خود کار وهلی کوپتر به منزل 
پوزی حمله‌ور شدهو ۲ ۱ تن از اعضای اصلی گر وه 
شبه‌نظامی رادستگیر کر ده و آنها راروانه محاکمه 
و زندان کردند در جلسات محاکمه در ميان حيرت 
وچهره‌مملو از تنفر پوزی و یارانش این جان ماتیوز 
بود که در باره‌فعالیت‌های گر وه‌از جمله انفجارها: 
سرقت‌هاوهمچنین جنایت‌ها گزارش مبسوطی را 
تسلیم داد گاه کرد که در پایان آن هم همه متهمین 
محکوم به حبس ابد شدند.امادر هنگام خروج از 


داد گاه بود که پوزی‌نام‌جان‌ماتی وز راصدازده‌و 
سپس در حالی که جان به چهره اونگاه می کرد پوزی 
انگشت خود رابه زیر گلویش قرار داد که‌نمادی 
برای تهدید به م رگ و به قتل رساندن محسوب 
می‌شد.اما همین حر کت وحشت جان رادو چندان 


کرد.جراکه متعاقب آن پوزی دو کلمه رافریاد 
زد:«خودت و خانواده‌ات» 


رار سے م ۳۳ 


کشور ی که تلا حج ندارد 


٩ 


۵ 


کشو ر ده منز له مړ ده است 


9 سن لوی 


ازگوشه‌وکنارجبان _ 
صاعفه‌ای که تولید شیشه می کند 


در تصویر گونهای از ماسه‌رادر سواحل آمریکای 
جنوبی مشاهده‌می کنید که دارای خصوصیت اعجاب آوری 
می‌باشد و آن هم این است که در هنگام فرود آمدن صاعقه 
بر روی ماسه‌ها نوعی شیشه به وجود می آید. چرا که در ۱ 
هن‌گام ب رخورد صاعقه بر ماسه‌ها در یک لحظه‌دمای آن 
به ۱۸۰۰ درجه سانتی گرادمی‌رسد و چنین دمایی باعث 


می‌شود تاماسه‌ها آن‌هم از نوع سیلیکا متبلور شدهو تبدیل به ) 
شیشه شود. قدرت صاعقه به قدری است که هنگام برخورد ١‏ 
به‌ماسه در زیر آن فعل وانفعالاتی رابه وجودمی آوردو ان 3 = 
باعث می‌شود که ماسه‌ها به یکدیگر بجسبند و پس از سرد ۱ ۳ پگ mw‏ 
شدن ماسه‌ها در همین حالت نوعی شيشه به وجود می‌آید. ‏ ۱ وک “e , mE‏ : 
برخی از پژوهشگران اظهار امیدواری کرده‌اند که با استفاده ۳ ۰ e‏ ° کر و 
از پرو سه مذ کور بتوان شیش ه ‌هایی از نوع نشکن که از نظر کے کچھ نک وت 
اقتصادی هم مقرون به صرفه باشند. تولید کرد. eT‏ چڪ حن یی دح ی وه ۲ 2 
سس سس .نک وس + . 


یک رادیوی کامل 


همانگون ه که در تصویر هم نشان‌داده‌شده ضمن آنکه قابلیت اتصال به کامپیوتر شخصی را 
تولید کنند گان و طراحان در پیور که به تولید آیفون نیزدارامی‌باشد.از سوی‌دیگر کیفیت صدابا توجه 
رادیوشده‌اند که حرف آ خر رادر مقوله رادیو شدهو بلند گوی ۱۰ سانتی متری آن بسیار صاف 


رادیویی در ار تباط است به شکل دیجیتال طر احی «پیرو» این رادیورابه بهای ۰ ۴۰دلار به بازار 
شده‌ودارای گیرنده‌های ۴N‏ 41 می‌باشد. عرضه کرده است. 


بهترین آسمان برای تحقیق 


چچس 


در تصاویر مشاهده می کنید نه اتومبیلی در آن تر دد می کند ونه منزل مسکونی و 

یا کار خانه‌ای وجود دارد.بنابراین میزان آلودگی در جزیره در حدود صفر می‌باشد. 

انگلستان این جزیره رابه عنوان یک منطقه حفاظت شد هو منطقه ای برای رصد 
یک جزیره‌انگلیسی به نام دار ک اسکای‌اخیر آبرای پژوهش روی‌ستار گانو ستارگان تعیین کرده است. 

رصد آنها انتخاب شده‌است. جزیره‌مذ کور دارای بهترین و شفاف‌ترین آسمان در جالب اینکه حتی برای راهاندازی رصد خانه‌ها هم از هیچکدام از انرژی‌هایا 

سرتاسراروپامی‌باشد.دلیل آن‌هم این است که در جز یره که بخش‌هایی از آن‌را سوخت‌ها بهره گیری نشده است. 


۳۴ کر سے ار 


ارو ۳۶۹۷ 


آزمایش روی مغز 


یکی از پیچیده‌ترین وهنوزهم ناشناخته ترین اعضای 
بدن مغز است. که به اندازه میلیون‌ها شیار در خود کارایی 
دارد. و ماتا کنون تنهادرصدی جزیی از وظایف آن‌را 
شناسایی کرده‌ایم. درواقع آزمایش‌های جدی و تشریح 
مغز تنها مدت ۷۰ سال است که آغاز شده و در این مدت 
به سرعت پیشر فت‌های فراوانی را نشان داده است اما در 
مقایسه‌باظرفیت و کارایی مغز هنوز هم معلومات انسان 
بسیار ناچیز تلقی می‌شود. 

آمایکی ازمواردمهم که‌در تشریح مغزبه دست 
آمده برش‌های درونی کور تکس‌های مغز می‌باشد که در 
مغز به بخش‌های کوچکتر تقسیم می‌شود و سپس درون 
هر بخش برش‌های دیگری هم انجام می شود آنگاه‌روی 
هر برش کوچک آزمایش‌های الکترونیکی و کامپیوتری انجام می گیرد. درواقع کمک‌های کامپیوتر بسیار اهمیت داشته است چرا که شیارهای هر بخش به تعداد 
اکنون به کمک این روش به مراتب دقیق‌تر و سریع تر صورت می گیرد در این میان کامپیوتر امکان‌پذیر شده است. 
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بخش بخ زده زمین حرفی‌تازه‌در آکواریوم 


معمولاً آ کواریوم‌ها از لایه‌های متعدد شيشه ساخته می‌شوند. اما اخیراً 
استفاده‌از ماده‌ای به نام ا کر یلیک باعث شده تا | کواریوم‌ها در ساختار 
دچار تحولی خارق‌العادهشوند. جرا که این ماده‌ده بر ابر قدر تمند تر از 
شیشه می‌باشد وموضوع بسیار مهم این که درصد شفافیت این ماده 
۳درصد اندازه گیری شدهاست که یک | کواریوم بسیار شفاف رادر 
برابر چش مان ما قرار می‌دهد این در حالی است که شیشه معمولی تنها 
به ۰ در صد از نوراجازه‌می‌دهد تااز آن‌عبور کند. مورد مهم دیگری 
که پژوهشگران در | کواریوم‌های جدید مد نظر قرار داده‌اند و آن‌رادر 
تصویر هم مشاهده می کنید شکل وزاویه بندی آ کواریوم‌هاست. پیش از 
این اکثریت | کواریوم‌ها به صورت یک محفظه مکعب با زوایای ۰ ٩‏ درجه 
ساخته می‌شدند. اما پژوهشهای اخیر نشان داده شده‌اگر | کواریوم‌ها به 
صورت کروی ساخته شوند هم از نظر منظره‌ای که در داخل ایجاد می کنند 
وهم از جهت سلامت موجودات در داخل | کواریوم به مر اتب بهتر است. 
چرا که در | کواریوم‌های کروی اکسیژن به همه قسمت‌های آن راه می‌یابد 
در صورتی که در آ کواریوم‌های مکعب اکسیژن در زوایا 
و گوشه‌هاپنهان می‌شوند.ضمن آن که ۱ 
ب‌طور کلی‌می‌توان مشکااتی ات ژ 
راکهدر آ کواریوم به وجود 
می‌آید درنوع کروی 
بسیار ساده‌تر تشخیص 
داده و آنها رارفع کرد. 
آ کواریوم‌ه ای کروی 
در اندازه‌های مختلف 
به بازار عرضه شده‌اند 


ااا سم مروز حتی 
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شتٍ_ددانید مسلما شخص 
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تصویر زیبایی که مشاهده می کنید لبه‌های سر ز مین قطب شمال رانشان می‌دهد. 


یخ‌های آن آب می‌شوند و در نتیجه قسمت‌هایی از اقیانوس منجمد شمالی از زیر یخ بهایی معادل ۱۰۰دلار 
بیرون آمده‌ودر معرض دید قرارمی گیرد. درواقع آمدن فصل بهار باعث می‌شود به‌فروش می رسدو 


تا حیوانات قطبی مانند خرس و گرگ از مکان‌های خود حر کت کرده وبرای شکار به 


د بزرگترین آنها هم به اندازه 
قسمت‌های درونی قطب نقل مکان کنند و آنگاه زمستان فرامی رسد و قسمت عمده‌ای 


یک اتاق متوسط طراحی شده 
از اقیانوس دوباره منجمد می‌شود. است. ا 
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دو جوان تبهکاری که شبانه پشت در پار کینگ 
خانه‌های شمال شهر تهران کمین می کردند تا 
به زور گیری‌های طلایی دست بزنند دستگیر 
شدند. 

این دزدان خشن وقتی طعمه‌ها اتومبیلشان را 
داخل ساختمان برده و قصد داشتند در یار کینگ 
را ببندند به دام آنها می‌افتادند. چندی پیش نیمه 
شب مأموران کلانتری ۱۰۱ تجریش تهران در 


جریان زو ر گیری از یک زن در پار کینگ خانه‌اش 
قرار گرفته و ترتیب فوراً وارد عمل شدند. این 
زن جوان همچنانکه از ترس به خود می‌لرزید به 

ساعت ۱۲ شب بود که در پار کینگ را باز 
کردم تا خودرویم را به داخل بیاورم وقتی آن را 
پا رک کردم و به سمت در رفتم که آن را ببندم 


برای بچه‌های تنبل خودنان بخوانید 


هیچ می‌دانستید دانش آموزی که برای 
رسیدن به مدرسه هر روز صبح ۳۰ کیلومتر 
می‌دود یک چینی است؟ 

یک دانشآموز چینی برای صرفه‌جویی یک و 
نیم‌دلاری در هر روز مسیر خانه تا مدرسه را که 
۰ کیلومتر است. می‌دود. «یانگ‌مینگ کیانگ» 
دانشآموز ۱۱ ساله چینی هر روز مسیر ۳۰ 
کیلومتری خانه تا مدرسه‌اش را بالباس‌های 
ورزشی می‌دود تا یک و نیم دلار هزینه اتوبوس 
را پرداخت نکند. خانواده این دان شآموز از 
فقر شدید رنج می‌برند و پدراو نیز به علت 
بیماری هزینه‌هایی را بر دوش خانواده تحمیل 
کرده است. این خانواده حتی برای تهیه غذا در 

«یانگ مینگ» علاوه این ورزش هر روزه در 
روزهای تعطیل برای کمک به خانواده و مخارج 
محصیا تیور اشت کار کن معلمان زاگ مگ 
در این باره می‌گویند: 

با دویدن ۳۰ کیلومتر هر روزه در آینده وی 
قهر مان مسابقات دو خواهد شد و این جوان 
آینده درخشانی خواهد داشت! هر چند ما نگران 
سلامتی وی هماهستیع! 


4 مج ۵ 
روانیزشک کلاهبردار دستگیر شد 

روانپزشکی که به بهانه برج‌سازی در دوبی 
پزشکان ایرانی را نقره‌داغ کرده بود. دستگیر شد. 
چندی پیش خانم دکتر داروسازی به دادسرای 
خارک مراجعه و با ارائه شکایتی گفت: چند سال 
قبل با یک روانپزشک معروف که سابقه درخشانی 
در معالجه بیماران داشت آشتا شدم. 

او چند ماه تمام از سرمایه گذاری بسیار پرسود 


۳۶ 


سس 
دهعت وی 


ناگهان دو پسر جوان به من حمله کردند و با تهدید 
چاقو گوشی تلفن همراه. پول و طلاهایی که داشتم 
را به سرقت برده و متواری شدند. فکر نمی کردم 
آن موقع شب اینچنین غافلگیر شومو . _ 

بااین ادعاتیمی از پایگاه یکم پلیس آگاهی 
تهران وارد عمل شدند و در نخستین اقدام با 
استفاده از اطلاعات زن جوان و با بررسی البوم 
مجرمان خطرناک پی بردند آنه از زور گیران 
قدیمی هستند که بارها روانه زندان شدهاند. در 
گام بعدی مأموران با ردیابی گوشی تلفن زن جوان 
موفق شدند آنها را دستگیر کنند. 

کار گاهان همچنین در مواجهه حضوری چند 
تن از کسانی که تحت زور گیری به این شیوه 
قرار گرفته بودند همه طعمه‌هاء دو تبهکار جوان 
را شناسایی کردند. آنها تا کنون به بیش از ۱۰ 


دزدهای بار کینگ ها به دام افتادند 


۷ 


زور گیری در شمال تهران اعتراف کرده‌اند. 


هنرپیشه سه نفررا زخمی کرد 


بازیگر سینمای هالیوودی در یک حمله با 
اسلحه سه عابر را زخمی کرد. بنابراین گزارش: 
چندی پیش جوان ۲۶ سلله‌ای با کلت کمری به 
وسط خیابان هالیوود دوید و اسلحه‌اش را به سمت 
رانند گان و عابران پیاده نشانه رفت و اهالی به 
تصور این که او یک هنرپیشه معروف است و ایفای 
نقش می کند به تماشا ایستادند. اما شلیک‌های 
پی در پی این بازیگر جوان همه رابه وحشت 
انداخت. «تیلوربرمه» در این حمله ناگهانی. سه 


در یک پروژه برج‌سازی در دوبی برایم سخن می گفت: 
بعد هم با چرب زبانی اعتمادم را به خود جلب کرد تا 
بالاخره قبول کردم با او در ساخت و ساز مشارکت 
کنم. به همین خاطر ۴۵۰ میلیون تومان به او پرداختم 
اما چند هفته بعد ناگهان ناپدید شد و هیچ دسترسی 
هم به او ندارم... 

پس از این شکایت پرونده‌ای برای رسید گی در 
اختیار کار آگاهان قرار گرفت. بدین ترتیب مأموران با 
بررسی و تحقیقات دریافتند که روانپزشک کلاهبر دار با 


ارو ۳۶۹۷ 


نفر از عابران را زخمی کرد اما در حالی که قصد 

داشت تمام گلوله‌هایش را به روی رهگذران خالی 

کند اما ماًموران که قصد جلو گیری از کشتار عابران 

راداشتند اورا از پای در آوردند. به گفته پلیس. 

حال یکی از قربانیان به شدت وخیم است. اما دو 

نفر دیگر تا چند روز دیگر از بیمارستان مرخص 
می شوند. 

هنوز علت این حمله خیابانی مشخص نشده 

امادر بررسی و تحقیقات اولیه پلیس دریافت 

که وی چندی پیش 

با نامزدش اختلاف 

پیدا کرده و از هم جدا 

شده‌اند. البته بازرسان 

پرونده معتقدند 

احتمالأ این مرد به 

دلیل افسردگی و 

مشروبات الکلی به 

مرز جنون رسیده و 

در نهایت مرتکب 

چنین اعمالی شده 


این شیوه از چند دکتر دیگر نیز صدها میلیون تومان 
کلاهبرداری کرده است. 

بنابراین با اعلام شکایت‌های مشابه کا رآ گاهان به 
ردیابی‌ها ادامه داده و سرانجام چند روز قبل وی را 
دستگیر کردند. بازپرس پرونده از افرادی که با این 
شیوه هدف این کلاهبرداری قرار گرفته‌اند خواست 
به پایگاه سوم پلیس آگاهی -واقع در میدان نیلوفر 
یا شعبه بازرسی دادسرای خارک مراجعه و موضوع 
را پیگیری کنند. 


راز سلامة حمیده‌اخوان 

با ۱۰ تفویت کننده هوش آشنا شوید 
باعث چاقی می‌شوند نه تنها حافظه را تقویت نمی کنند. بلکه کلستر ول خون رانیز 
افزایش می‌دهند. ۰ ۱ ماده غذایی وجود دارد که می تواند برای تقویت هوش شماو 
فر زندانتان بسیار مفید باشد. 
ا“ وک ۱-اسفناج: اسفناج به دلیل بر خورداری از بافت‌های 


گیاهی از بروز بسیاری از بیماری‌ها پیش‌گیری می کند. 
تحقیقات نشان می‌دهد زنانی که از اسفناج و سبزی‌های 


سبز دیگر استفاده می کنند. پیر شدن سلول‌هایشان را به تاخیر می‌اندازند. 

اسفناج به دلیل آنزیم‌های موجود در بر گ‌هایش, سیناپس بین سلول‌ها را 
تسهیل می بخشد و هوش را تقویت می کند. اسفناج از ماده‌دارویی به نام فولیک 
اسید بر خور دار است که در جهت تقویت حافظه موثر است.اسفناج همچنین 
برای مبتلایان به عارضه قلبی بسیار مفید است. اسفناج حاوی مواد آنتی اکسیدان 
نیز است. 


۲-قسوه:قهوه‌از موادی مانند آنتی اکسیدان‌ها, 
آمینواسید. ویتامین و مینرال برخوردار است: بویژه اگر 
دانه‌های قهوه‌رادم کنید وبخورید در جهت تقویت حافظه 
بسیار مفید است. کافئین قهوه‌در جهت تقویت حافظه مفید است. قهوه‌همچنین ضد 
۲ ۳-غلات:غلاتی مانند سویاء لوبیا؛ نخود فرنگی و 
| عدس ازروغن بسیارمفی دی برخوردارند که‌درجهت 
تقویت حافظه لازم است. 

ع-میوه وسبزیجات:میوه وسبزیجات دارای آنتی 
اکسیدان‌های بسیار مفیدی هستند. میوه و سبزیجات 


بسیار برای تقویت حافظه مفیدند. 

۵- تخم مرغ:تخم مرغ ماده بسیار مفیدی در جهت 
تقویت حافظه است: بویژه اینکه مادران باردارهنگام 
بارداری‌وزمانی که جنینی رادررحم دارند. تخم‌مرغ 
مصرف کنند در هوش فرزندشان بسیار موثر است. 

۶-ماست:آیا می‌دانید یک پیاله ماست دارای امگا 
۳ودیاچ ای‌است.امگا ۳ودی‌اچ ای مواد بسیار مفیدی‌در 


جهت تقویت حافظه است. اگر فر ز ند تان در زمان رشدش 
هر روز ماست مصرف کند. تاثیر بسیاری بر روی رشد او دارد. 

۷-آنبه:این میوه ماده دیگری است که در تقویت 
حافظه بسیار مفید است. بااین که میوه جرب است ودارای 


تسریع یابد. هنگامی که گردش خون سریع تر شود باعث می شود خون بیشتری به 
مغز برسد و همچنین این میوه در حافظه نیز موثر است. 
8 .۰ ۸-سیب زمینی:محتة انا ترلایبه‌تازگی 
دریافته‌ان د موادی‌مانند کر بوهیدرات‌هایی که به وفور در 
سیب زمینی یافت می‌شود. باعث تقویت حافظه می‌شوند. 
٩-ماهی:ماهی‏ نیز یکی دیگر از مواد غذایی است که 
باعث تقویت و رشد سریع تر سلول‌های مغز و در نتیجه 
باعث تقویت حافظه می‌شود. ماهی برای عارضه قلبی نیز 
مفید است . 
۰-شکلات:شکلات نیز یکی دیگر از موادی است که 
باعث تقویت حافظه می‌شود. البته بهتر است شکلات‌هایی 


ان ار ار 


گزنه معجون انرژی 

باورتان می شد که گز نه سیستم دفاعی بدن راتحریک کرده و باخستگی 
مقابله کند. مدت‌ه ای طولانی نگاه‌ها به گز نه منفی بوده و محققان به دیده‌ی 
شک و تر دید به این گیاه نگاه می کر دند. اما امروزه از گزنه در حوزه‌ی سلامتی 
استفاده‌ی زیادی می‌شود.می‌توان گیاه گزنه رابه صورت کیسول و جوشانده 
مصرف کرد. گزنه سیستم دفاعی بدن را تحریک کرده و با خستگی مقابله 

در بیشتر عطاری‌هااین گیاه‌رابه صورت خشک شد هويا کیسول‌ارائه 
می‌دهند واز آنجایی که در طول سال می روید کافی است دستکش به دست 
کرده و در طبیعت به دنبال گزنه‌ی تازه باشید. 

از ریشه.ساقه.بر گ‌هاء گل ودانه‌های گز نه بر ای در مان ناراحتی‌هایی از 
عفونت‌های ادراری, آسم, آ کنه, شوره‌ی سر و غیره استفاده می شود 

اگر احساس خستگی می کنید هر روز دم کرده‌ی این گیاه رامصرف کنید. 
یک‌یادومشت ب رگ گزنه‌ی تازه‌ودر صورت نبود آن یک قاشق غذاخوری 
فنجان و به مدت دو هفته از این دم کرده میل کنید. 

توجه داشته باشید که مصرف این گیاه برای خانم‌های باردار وافرادی که 
از مشکلات کلیوی و قلبی عروقی رنج می‌برند مورد منع مصر ف دارد. 

اگر می خواهید کپسول‌این گیاه‌رامصر ف کنید توجه داشته باشید که بیشتر 
از دوز تجویز شده. مصر ف نکنید. 


رهابی از میگرن با کمک ثلفل 

سردردهای میگرنی شدید زند گی روزمره 
اا الک ا اما تایه 
ال سای E‏ 
ازدرد آزمایش کرده‌ایم ونتیجه مطلوب. حاصل 
تشد ه است. 

اما آ خرین بار. یکی از پزشکان به من پیشنهاد 
داد افلفل تند راب رای التیام دردبخورم!ابتدااین 
کار رابا خوردن کمی‌فلفل قرمز تازه به همراه غذاشروع کردم که در کمال 
تعجب تأثیر به سزایی در کاهش سر درد داشت. بعد از ان سعی کردم پودر 
فلفل قرمز رابه همراه قهوه بنوشم تا بتوانم از کافئین موجود در قهوه نیز کمک 
بگیرم که تاثیر بهتری را شاهد بودم. 

لت اط اف اد که میگ نک مهاری دا وم 
هنوزاز درمان قطعی آن عاجز می‌باشد وممکن است‌این روش برای برخی 
از شما موثر نباشد. 

سعی کنید بیشتر از فلفل خالص‌استفاده کنید وبه سمت موادی نظیر 
ترشی‌های تند نر وید زیر اممکن است آنها حاوی موادی باشند که سر درد 
شمارا تشدید کنند. 


روغن ماهی رشد سرطان را کند می‌کند 
تحقیقات جدید در آمر یکانشان می‌دهد که رژیم غذایی کم چرب همرا‌با 
کید کید روهت ل گاه کالم بای آم رک 


بافت گر فته شده‌از مر دان دجار سر طان پر وستات به این کشف دست یافتند. 
این پژوهش نشان داد پیروی از رژیم غذایی کم چرب همراه با مکمل روغن 
ماهی در طول تتها هار تاش هفته کافی ات نار سلولهای سر طای را 
کاهش دهد. 


مسر کود کت اگ فقط نقل قول کند «داری » است و اکر از خودنگه دد« کار گ » 
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فرهنگ مر دم 
زیرنظر:ف - گویش 
شماره تماس: ۲۹۹۹۳۳۸۲ ۰ f gooyesh@yahoo.com‏ 


داستان شیر ین بک ضرب‌المثل 
این هفته: به سیم آ خر زدن! 

این ضر ب‌المثل کنایه از کسی دارد که خود رااز 
هر قید و بند و تکلیف و حرمت و آبروداری رها کرده‌و 
حرف یا خواسته‌اش رابی‌پرواو رک بر زبان آورد. 
به ایران راه پیدا کرده بود. جریان آن باسه سیم به 
اطراف میرسید. یکی از آ نها سیم اتصال چراغهای 
کوچه و خیابان‌ها بود. دومی برای د کانها و خانه ها 
و آخرین سیم که «شاه‌سیم» نامیده‌می‌شد. سیم فاز 
شدن و گاهی هم حتی مرگ ورهایی از قید زند گی را 


در بر داشت. 


بودندافرادی که‌برای خلاصی‌از مشکلات 
متعدد خود. بهترین راه رادر خود کشی به وسیله سیم 
آخر می‌دانستند. بروز این پدیده نه چندان خوشایند 
رابه زبان می | ورد که در آن رعایت خیلی از مصالح و 
جوانب نشده بود به زبان عامیانه بگویند: 

زده‌به‌سیم آخرایعنی دیگر هیچ چیزحتی 
زند گی‌اش برایش اهمیتی ندارد و فقط با گفتن حرف 
دل است که‌احساس راحتی خواهد کرد ولو آنکه به 


قیمت جانش تمام شود! 
از آداب و رسوم رایج در سستان 
بورک (سنت کردن) 


یکیازجشن‌های‌مهم خانواده‌هامر اسم‌سنت کر دن 
فرزندان ذ کور آنهاست. 

برای این مراسم معمولاً تعداد زیادی از اقوام 
وهمسایگان دعوت می‌شدند و مدعوین همراه با 
پذیرایی ونواختن ذهل وسرنابه جشن وپایکوبی 
می‌پر داختند. 

گاهی این مراسم تایک هفته ادامه دارد. در شب 
اخر پسر بچه‌ای‌را که قصد سنت کردن‌اورادارند 
بر سر هاونی نشانده و یکی از افرادی که در این کار 
تخصص دارد. او راسنت می کند. بعد از ان به مج پای 
پسریک نخیاریسمان ویا نوار پار چه‌ای‌می‌بندند تا 
ازهر شسری در امان باشد. بعد هم هداییی از طرف 
مدعوین به او داده می‌شود. 
فرستنده:رستم کریمی از :نیکشهر (سیستان و بلوچستان) 


الابی‌های خراسانیی 
لالا.لالا گل گرجه سه تا کفتر به یک برجه 
یکی سخته. یکی پخته یکی ذکر خدا گفته 


لالاء لالا گل زیره جرا خوابت نمی گیره 

بابات رفته زنی گیره ننه‌ات از غصه می‌میر ه 
فقو سا 

۳۸ ر 


لالا لالا گل گندم برت گهواره می‌بندم 
اگر امر خدا باشه که گهوارت طلا باشه 
برت:برایت 


فرستنده: حسن چراغیان 
از :روستای کوشه -بردسکن (خراسان رضوی) 


#ای سر بوء کله بسیار. 

بر گردان:اگر سر باشد. کلاه بسیار است. 

(کنایه‌ازاینکه‌اگر مقد مات کاری فر اهم‌باشد.انجام 
دادن آن دشوار نیست و جزییات فراهم می‌شود) 

#خر کار می کنه»اسب می‌خاره! 

معادل: خوردن خر و کار کردن يابو! 


فرستنده: مر تضی انوشه از: براز جان(بوشهر) 


«حجامت»درمانی از قد یم‌الابام تا کنون 

حجامت نوعی روش خون گیری با مکیدن به کمک 
باد کش است که با ایجاد یک یا چند خر اش سطحی 
روی پوست بین دو شانه. جایی که رشته‌های عصب از 
آنجا عبور نکرده. انجام می‌گیرد. 

حجامت باعث می‌شود: بیماری‌های چر کین. 
بیماری‌های‌جلدی‌ور گ‌های بسته,باز شده و از غلظت 
خون جلو گیری شود.بدن راصحت داده وباعث تمر کز 
می‌شود. همچنین باعث روشنی چشم واز بین رفتن 
درد و بیماری می‌شود. 

در آسیابروقتی کسی درائربرید گی خون 
تیره‌رنگ از بدنش خارج شد به دلا ک(یاسلمانی) 
مراجعه می کند تااوراحجامت کنند. آنها معتقدند 


چون خون‌شان غلیظ شده به حجامت نیازدارتد. 

مضاف بر اینکه اگر کسی به دلیل چاق شدن بیش 
از حد نتواند به خوبی راه‌برود. بد ون دلیل به سر گیجه یا 
سردردهای طولانی مدت مبتلا شود. عفونتی در خود 
مشاهده‌ویا قسمتی از بدنش به علت کوفتگی دجار 
خون مرد گی شود. به دلا ک مراجعه می کند. البته 
برخی هم هر سه یا چهار ماه یک بار حجامت می کنند. 
شاخاستفاده می کنند. 

زالو: در این روش چند زاو در محلی که بیمار 
احساس ناراحتی می کند. قر ار می‌دهند و تازمانی که 
بدن زالوها پر از خون نشده و در اثر سنگینی روی زمین 
نیفتد. بیمار نباید به منزل با ز گردد. دلاک در این شیوه 
برای اینکه فر د بداند چقدر خون از بدنش خارج شده 
روی زالوهایی که بر زمین افتاده نمک می‌پاشد تاجانور 


ار ۳۶۹۷ 


خونی را که مکیده بود. بیرون بریزد. در این روش اگر 
بیمار از سردرد شکایت داشته باشد. فقط زیر چانه‌ اش 
زالو می‌اندازند. چون در غیر این صورت چهر ه او لک 
شده واز حالت زیبایی خارج خواهد شد.البته رعایت 
موارد بهداشتی کاملاً ضروری است. 

شاخ(باد کش): در این روش از دوشاخ به 
اندازه‌های ۱۰و ۲۰ سانتی‌متری به ترتیب برای 
خون گیری از پیشانی و پشت استفاده‌می‌شود. در این 
روش از بز ر گترها یک لیوان و از بچه‌های چاق به اندازه 
یک چهارم استکان خون می گیرند. 

کسانی که حجامت می کنند. قبل و بعد از خون‌دهی 
برای‌جبر ان ضعف خود. وب رای تازهشدن خون بدنشان 
ضعیفانه.(بر خی میوه‌ها مانند انار) می خورند واگر انار 
نبوددلاک یک لیوان شربت شیرین به فرد می‌دهد. 
چرا که معتقد ند: «اين مایع بعد از حجامت موجب 
ورود خون‌ صاف به بدن شخص و قطع حرارت در 
او می‌شود. 

فرستنده: حسین مهدوی آسیابر از: کرج 


از آییننظر گرفقتن سیرجانی 
در قديم‌الایام در سیرجان رسم بود اگر فردی 
ناگهان بیمار می‌شد. احتمال می‌دادند مورد چشم 
زخم قرار گر فته و بنابراین برای از بین بردن آن شب 
یکشنبه قبل ازغروب آفتاب.دستمالی جلوی سر 
بیمار می‌بستند و بعد ازغروب آن راباز کرده‌مقداری 


قند وپول داخل آن می گذاشتند وبدون آنکه آن‌را 
روی زمین قرار دهند. نزد شخصی که در نظر گرفتن 
مهارت داشت می بر دند. او بعد از انکه به روش خود 
نظر رامی گرفت (شخصی که به بیمار چشم زخم زده 
بود شناسایی می کرد) قند و پول رابرمی داشت ویک 
حبه قند و چند شاخه چوب ناز ک که بوسیله آنها نظر 
را گرفته بود داخل دستمال می گذاشت و برای فرد 
بیمار می‌فرستاد. 

اطرافیان چوب ‌هاراهمراه مقداری نمک و اسپند 
در مقابل بیمار می‌سوزاندند و خاکستر باقیمانده آن را 
بین دو ابروی بیمار می‌مالید ند. سپس دستمال راروی 
حو ضآب ی اظرف پر از آبی گرفته و گره‌اش‌راباز 
می کر دند.ا گر بیمار بهبود نمی‌یافت تاسه روز اینکار 
راتکرار می کر دند. 


فرستنده: محمود جعفری از : سیر جان( کر مان) 


ازترانه‌های کوهبنانی 
سرم درد می کند حالی ندارم 
شدم بیمار و غمخواری ندارم 
اگر مادر به بالینم بيایه 
من از بیماریم» باکی ندارم 


اد ےد عاد 
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پسینی الوداع کردیم ورفتیم 
دل از دلبر جدا کردیم و رفتیم 

گرفتیم گوشه‌ی راه بیابون 
توکل بر خدا کردیم و رفتیم 


فرستنده: مریم پارسا از : کوهبنان (کرمان) 


زیر نظر: محمود اکیرزاده 


و 0 م.احمدی - > تانی 
کمی آن سرت بقیه نگاه کردم. راه خود را می‌رفتند. نگاهشان به جلو بود. 


دیگر داشتیم می‌رسیدیم. بویش را حس می کردم. راه 
زیادی آمده بودیم. سخت و پرپیچ و تاب اما حالاء فقط چند 
قدم مانده بود تا برسیم... 
گرسنه بودم. چند 
ی وقتی بود جز غذاهای خرده 
ریزه چیزی برای خوردن 
گیرمان نمی‌آمد.مهم نبود. 
| چون قراربودآن جاء همه 
چیز باشد. 
چشمانم به این سو و 


ب آن‌سومی‌چرخید. کمی 
آن سوتر چیزی برق می‌زد. 
نه! انگار به من چشمک زد! 


انگار هیچ کس - جز من -متوجه آن خوراکی خوش‌بو 
نشده بود. طاقتم تمام شد:«فقط یک گاز کوچک... زودی 
برمی گردم تو دسته» سرجام. هیچ کس بو نمی‌بره» 

ان قدر زود پریدم به طرف طعمه» که خودم هم نفهمیدم 
چی شد! فقطء سوختم. دردی تا انتهای زبانم» تیر کشید. سرم 
گیج گیجی رفت. غذا در دهانم بود. اما نه مزه می‌داد و نه 
فرو می‌رفت! 

یکی مرا می کشید به طرف بالاء آنقدر بالا که داشتم خفه 
می‌شدم. نمی‌خواستم بروم. ولی می‌رفتم. دست و پا زدم. 
گلویم بیشتر درد گرفت و بعد یک هو تنم داغ شد. افتادم روی 
خاک و پریدم بالاءپایین. سردم شد. 

نمی‌توانستم نفس بکشم. ناله کردم:«آب... آب» صدایم 
نمی‌آمد. پس چرا نرسیده بودم؟ راهی نمانده بود تابرسم! چرا 


هر بار که می‌پرم و دست و پا می‌زنم» بالا که می‌رسم. 
کمی دورتر, یک آبی بزرگ می‌بینم. درست مثل همان جا 
که می‌رفتیم تا برسیم. مثل همان که مادر گفته بود. پس 
سا کا رکو کک مرا جا ارتکد اد از 
آنها دور نشدم! 

دیگر نمی‌توانم نفس بکشم. آب‌شش‌هايم خاک 
گرفته‌اند. مادر گفته بود روی زمین» نمی‌شود زنده ماند. 
چشمم تار می‌شود. با تمام قدرت«آب» راصدامی‌زنم. صدایم 
خاموش است. چشمم به آن آبی بی‌انتهاء خیره مانده. 

دا ی 

«بابا. ابا ببین بالاخره منم یه دونه گرفتم.» و صدای 
مردی را تار و درهم می‌شنوم که: 

«بهت گفتم که: ماهی‌ها با رود به دریا می‌روند...» 

آهان, حالا یادم آمد داشتم کجا می‌رفتم. پس» پس چرا 
در دست یک ادم جا ماندم؟! 

دسته‌ای ماهی کمی دورتر دارند به دریامی‌ریزند. پس رک 
برخلاف جهت آب می‌دود! 
«توضیح محمود اکبرزاده: حالااين قصه زیبا را یکبار دیگر بخوانید.» 


شایدهم صدایم می کرد.به همه چیز سوزناک شدو بوی خاک گرفت؟... ۰ 
e‏ ۰ نویسنده: محمدر ضا عباس زاده-کاشان فریاد زد: 
«نه نه تو رو خدا دست نگه‌دار. اینا 
اھا مت سر مر کول حاصل دو سال زحمت وعرق ریزی‌روح 
زن وارداتاق شدو سینی چای راجلو مرد گذاشت.مردحتی مرد رمان‌نویس روی کاغذ خم شده و منه» نه نه...» 
سرش را بلند نکرد تا او را نگاه کند که چقدر قشنگ موهای می‌نوشت. چشمان زن برقی زد و از جا به ناگاه چند ضربه به در اتاق‌اش 


طلاییاش راشانه کرده و صورت گرد و زیبایش چه با سلیقه 
آرایش شده‌است.همچنان سرش روی کاغذهایی بود که تند 
تند توسط قلم‌اش سیاه می شدند: 

«هی بنویس!هی بنویس اصلاً انگار که زن داری»خانواده 

مرد لاغرو استخوانیقلم‌اش را روی کاغذ نهاد: 

«تو هم تند تند بیا و فکر منو خراب کن. تازه به جای 
حساس داستان رسیده بودم. مثل ویروس می‌مونی. همه 
گفتم که این رمان پونصد صفحه‌ای رو تموم کنم و تحویل 
ناشر بدم. می‌ریم مسافرت. یه خرده دندون رو جگر بگذار! 
قرارداد بسته‌ام شوخی که نیست!» 

«اینارو هی می‌گی! ولی تا رمانت تموم شد» فوری یه 
سوژه دیگه پیدامی کنی. به خدا خسته شده‌ام. منم دل دارم!دو 
کلمه حرفی, يه توجهی» دارم می‌پوسم من آدمم از شخصیت 
رمان‌های تو که نیستم!» 


# میهدی اسدی - کامیاران 

باور کنید من هم دوست دارم قصه‌های شما را( که هم 
قشنگ است و هم تایپ شده) چاپ کنم اما چه کنم که 
خیلی بلند می‌نویسید؟... مطمئن باش اگر قصه‌ات‌نهایتاً ۲ 
صفحه ۸۴ باشد حتماً چاپش می کنم. 

× ملیکا بهزادی -کرج 

داستان بدون اسمتان را خواندم[ همان که دخترک ۲۰ 
گرفته بود] اما سوژه‌اش خیلی تکراری بود با این نثر سلیس و 
ساده‌ای که‌داری» کافی است کمی از خلاقیت ذهنت استفاده 


«نشونت می‌دم. نشونت می‌دم که 
یه من ماست چقدر کره‌داره!» 

فردا صبح که نویسنده مشهور از خواب بیدار شد و پشت 
میزش نشست. جا خورد و دهانش باز ماند. از دسته قطور 
کاغذهای مرتب شده و نوشته‌هایش خبری نبود. این طرف 
وآن طرف و زیر میز راوارسی کرد.ناگهان تکه کاغذی رازیر 
جاسیگاریاش دید. فوری خط خرچنگ قورباغه‌ای زنش 
راشناخت: 

«صبح به خیر عزیزم» هویم را به بیابان بردم تا آتش 
بزنم» 

مانند خمیر وارفته» به پشتی صندلی‌اش تکیه داد و 
سیگاری روشن کرد. در ميان رقص دود که به سمت بالا 
می‌چرخید و پیچ و تاب می خورد» زنش را دید که کاغذهای 
رمان نازنین‌اش را وسط بیابانی خشک و خلوت روی هم 
ريخته و کبریت به دست آماده سوزاندن‌شان است. بی‌اختیار 


کنی تاقصه‌ای با موضوع بکر برایمان بنویسی و ارسال کنی! 

٭ محمدرضا عباس زاده‌از کاشان 

رو به راهی محمدرضا خان؟ البته لزومی ندارد اسم شما 
در این ستون چاپ شود چرا که معمولاً قصه‌هایی کم‌نقص 
و زیبا برایمان می‌فرستی, مثل تلنگر که من اسم «هوو» را 
رویش گذاشتم و ظرف همین یکی, دو هفته چاپ خواهد شد. 
اما غرض ام از این یادداشت چند سطری این است که بگویم 
اولاً بنده‌در حد واندازهلطف شما نیستم ثانیاً خوشحالم که یک 
قصه‌نویس قدیمی که کارش رابا در «قلمرو داستان» شروع 
کرده و الان یک نوبسنده کامل شده است. اینقدر خضوع و 


٩۰ ۱ ۰ 


خورد و نازنین را دید که با سینی قهوه 
و شیرینی وارد شد. قلمش را کنار نهاد 
و به آنجه تا چند لحظه قبل نوشته بوده 
فکر کرد. 

نازنین سینی را روی میز نهاد: 

«خسته نباشی عزیزم» برات یه قهوه مخصوص پررنگ 
درست کرده‌ام. از همون‌هایی که خیلی دوست داری » 

لبخندی زد و چشم در چشم زن دوخت. آن گاه دست 
نویس‌های رمانش راجمع کرد. خم شد و آنها رادرون کشوی 
میزش گذاشت و گفت: 
به کمی استراحت فکری دارم بپر چمدان‌های یک سفر ده 
بیست روزه رو ببند. باید یه کم تجدید قوا کنم و بعد به کارم 


ادامه دهم» 
سرش را که بالا آورد و به صورت همسرش نگاه کرد. 
چشمان براق و بلوطی او راروشن‌ترازهمیشه‌دید.. . »9 


خشوع دارد که گذشته‌اش رااز یاد نمی برد. سربلند و عز تمند 
باشی آقای عباس‌زاده یاعلی 

٭ بیهاره ندیری -از؟ 

داستان «از یادت نمی‌کاهم»به دستم رسید و آن را 
خواندم. تصور می کنم موقع تایپ کردن» سطرها را اشتباهی 
جابحا کرده‌ای» به همين خاطر چیزری از قصه دستگیر 
خواننده نمی شود خودت یکبار قصه را[ به همان ترتیبی که 
برای من فرستاده‌ای | بخوان تا منظورم را بفهمی! 

شاید هم یک سبک جدید را کشف و اعمال کرده‌ای که 
من سواد فهمیدنش را نداشتم! 
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ن داد شمن متحد می شو 
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۵ دنل اسکاتلندی 


دوره سوم 


تهیه و د 


نظیم: محمود | کبرزاده 


بر اساس خاطرات سر هنک بازنشسته مقیم خارج از کشور؛ 
کلانتر محمد فروزش 


استوار کریمی نفس‌زنان و هن‌هن کنان. از 
هس وی کے اط ری ا ال ا 
کلانتری ارتباط می‌داد بالا آمد و دو گونی سفید 
پلاستیکی بز رگ و سنگینی را که بر دوش داشت روی 
کا یس رک ال کات ور تال 
که با دستمالی کوچک عرق صورت و پیش‌انی‌اش را 
خشک می کرد. نفسی تازه کرد و جواب سلام بچه‌های 
کلانتری را( که در گوشه و کنار ایستاده بودند) داد 
و سپس گفت: 

-همانط ور که میدونین, خانم من «یزدیه» و 
غیر از خودش و یک برادرش که در تهران زندگی 
می کنند. بقیه خواهرها و بر ادرها در همان یزد ماند گار 
شده‌اند.... اما پدر و مادر زنم هنوز در زاد گاهشون. 
یعنی «تفت» هستند و تکان هم نخوردن ... چند روز 
پیش وقتی فهمیدن کلانتر آمده‌ایران این دو تا گونی 
انار رو توسط برادرزنم که داشت می آمد تهران برام 
ا یب ۱ ۰ 0 
اون گونی بزر گه فقط و فقط مال کلانتره که... 

استوار هنوز صحبتش را تمام نکر ده بود که به 
قول خودش «بقیه همکاران» مثل لشکر ملخ‌ها حمله 
کردند طرف گونی انار؛ محسن و سروان صادقی و 
گروهبان پورهمت که آمدند. سه چهار تا از افسران 
و درجه‌دارانی هم که به تازگی در کلانتری مشغول 
شده بودند و من کمتر می‌شناختمشان نیز نگذاشتند 
از قافله عقب بمانند و آنها نیز بسوی گونی‌ها یورش 
بردند. حالا دیگر کسی میان گونی بز رگ و گونی 
کوچک تفاوتیقائل نمی‌شد. هر کس تا جایی که داخل 
جیبهاو توی دستانش جامی‌شد انار با خود می‌برد و 
کد قیقه بعد دو کرش خالی وط شالق کیان 
می کرد و استوار که مانند بهتزده‌ها ناظر این صحنه 
بود گفت: 

-بابا گلی به جمال قوم مغولها.. ناسلامتی من 
بهتون گفتم که گونی بز رگه مال کلانتره اون وقت 
اینطوری آبروریزی راه انداختین؟ حالا هم تاخون 
جلوی چشمامو نگرفته. مثل بچه آدم انارها را بیارین 


تا خودم تقسیم کنم... صدای خنده‌همکاران (که معلوم 
am ۴۰ 2‏ ۳ ا 0 
کار ی ےم کے 


ارو ۳۶۹۷ 


خاطر ان کار 


وحید بلژیکی 


۱ 
در اتاق‌ها به گوش می‌رسید و همین کارشان بیشتر 
استوار راعصبانی کرد. من که از سوابق محسن [ که 
معمولاً استارت این نقشه‌ها راو می‌زد ] خبر داشتم 
سعی کردم کریمی را آرام کنم و «خنداخند» گفتم: 
خیرت قبول استوار... انگار به من رسیده... بچه‌ها هم 
می‌خواهند مثل قدیمها سر به سرت بگذارند... پا 
بهشون نده رفیق...! 

ام انگار استوار کریمی هم بدش نمی آمد این بازی 
راادامه دهد؛ معمولاً وقتی استوار چیزی در رن 
نداشت زود تسلیم محسن می‌شد. اما وقتی پا به پای 
او ادامه می‌داد. معنی‌اش این بود که می‌داند در نهایت 
بازنده نخواهد بود! مثل آن لحظه که رو به من گفت: 
«سر به سر من بگذارند؟ اختیار داری کلانتر... من که 
می‌دونم کی بقیه رو آنتریک کرده... واسه همین فقط 
وایسا و تماشا کن چطوری حالشو می گیرم... استوار این 
را گفت و رو به اتاق محسن ادامه داد: «بسیار خب... 
همه انارها مال شما.... ام ااینجا: توی جیب من یک 
تکه کاغذ هست که بعضیها خیلی وقته هر روز به اداره 
حسابداری زنگ می‌زنند و سراغشو می گیر ند و ... 

استوار زد به خال؛ او که می‌دانست محسن 
مدتهاست تقاضای «وام مسکن» کرده ظاهراً اول 
صبح که برای انجام یک کار دفتری به «اداره‌مر کزی» 
مراجعه کرده بود. نامه موافقت با وام محسن را هم 
که حاضر شده بود گرفته وباخودش اورده بود تا 
تحویل محسن بدهد. اما حالا توپ در زمین استوار بود 
و محسن باید دنبالش می‌دوید! همین اتفاق هم افتاد 
و محسن بدون اینکه خودش رااز تک و تا بیندازد با 
قیافه‌ای حق به جانب - که یعنی او در جریان هیچ چیز 
نبوده_از اتاقفش بیرون امد و رو کرد به همکارانش 
و گفت: «شوخی حد و اندازه داره... ادم با یک استوار 
بامرام و مشتی که نباید هر شوخی بکنه... زودتر انارها 
رو بر گردونین داخل گونی... 

بچه‌ها که چاره‌ای نداشتند از اتاقها زدند بیرون 
و استوار هم رو به محسن کرد و گفت: «به اینجا 
میگن پل صراط... دیدی چطور حالشو گرفتم؟ حالا 


همه بدی... 


محسن و کریمی مشغول سر و کله زدن باهم بودند 
که سروان صادقی اشاره‌ای به حياط کرد و رو به من 
گفت: کلانتر نگاه کن ببین کی داره میاد؟ 

«سروان فربد» بود؛ همکار قدیمی‌مان در همین 
کلانتری [ که در سری دوم خاط رات کلانتر از او 
زياد نوشتیم؛ که جود و کار بود و از دانشکده افسری 
فارغالتحصیل شده بود و ...] البته فربد که همزمان با 
بازنشستگی من به نیروی انتظامی شهر ستان ورامین 
منتقل شده و سر گرد هم شده بود. همان هفته اول 
حضورم در ایران به دیدنم آمده بود پس یا برای انجام 
کار شخصی | مده‌بود.یا « کار خاصی» با من داشت؛ 
که حدس دومم درست بود! 

ا ا که انارهازرابه تعداد 
مساوی ميان بچه‌ها تقسیم کرده بود. گونی انار مرا- 
به درخواست محسن -داخل صندوق عقب ماشین 
ادا اک ب مراتامتزل می‌رساند. 
بعد هم کنار من و محسن نشست تافر بد به حرفش 
ادامه بدهد: 


-راستش رو بخوای کلانتر یک پیغامی برات 
اوردم که اصلا دلم نمی‌خواست حامل این پیغام 
باشم...!در حقیقت سه روزه که این پیغام به دستم 
می‌ر سد و الان هم برخلاف میلم... 

به شوخی زدم به بازوی فربد و خنداخند گفتم: 

-هیچ فرقی نکردی فربد... غیر از اینکه سروان 
بودی و شدی سر گرد؛ هنوز هم وقتی می‌ خوای صحبت 
مهمی رو مطرح کنی, آنقدر می‌پیچونیش و رنگ و 
لعابش میدی و توی کاغذ کادو می گذاری که مبادا به 
من بربخوره... بابا حرفتو بزن مرد... کی پیغام داده..؟ 
جی گفته؟ 

سر گرد فربد لبخندی زد و این بار رفت سر اصل 
مطلب: وحید بلژیکی بهم زنگ زده!... خیلی سال بود 
ازش خبری نداشتم ... یعنی از سه سال قبل که از زندان 
آزاد شد [همان زندانی که شما باعثش بودین] دیگه 
هیچکس وحید را ندید... البته دورادور خبر داشتم که 
داره خلاف می کنه. شنیدم که آدم قاچاق می کنه... 
یعنی خلافکارها و دزدهایی که تحت تعقیب هستند. 
یا آدمهایی که به هر دلیلی ممنوع‌الخروج شدن میرن 
سراغش واو هم از طریق مرزها قاچاقی ردشون می کنه 
اونطرف و پول خوبی هم ازشون می‌گیره... 

-تو که این همه اطلاعات در موردش داری؛ پس 
چرا می گی خبری ازش نداری؟ وانگهی چرا کسی تا 
حالا بازداشتش نکرده...؟ 

این را که پرسیدم «فربد» سری تکان داد و گفت: 
«مشکل همینه کلانتر... اولا در حوزه استحفاظی 
من-یاحتی تهران-نیست که مابخواهیم اقدام 
کنیم... شنیدم در شهرها و استان‌های شرق کشور 
را ندیده.... دو سه نفر همدست داره که خیلی هم 
حرفه‌ای عمل می کنند... یعنی به جای اینکه مردم برن 
سراغشون, این وردستهای وحید بلژیکی که ظاهرأ 


چشم و گوش تیزی دارند. همین که باخبر می‌شن یک 
نفر قصد فرار از کشور داره یا فراریه و دنبال فرصت 
می گرده که در بره...» اونها میرن سراغش و بی‌سر و 
صدایا طرف صحبت مک 9 ۱ 
می گیرن و مدارک میدن و فقط در مرحله آخر که 
می‌خوان تا لب مرز با وحید روبرو میشن... در حقیقت 
کسی وحید رو نمی بینه» مگه رفته باشه اونطرف! ضمنا 
باند وحید بلژیکی خیلی هم شهرت پیدا کر ده و چون به 
هیچکس کلک با ۱۱ ۱ 
رااز طرف بگیرن و رهاشون کنند وسط بیابون‌های 
بلوچستان ویک اا ا ۳ 
کرده! 

-بابا قرار نشد که تواخبار ساعت ٩‏ شب رو 
برامون تعریف کنی فربد جان... بگو ببینم این بلژیکی 
چه پیغامی برای کلانتر داده...؟ 

این رامحسن گفت و استوار زد زیر خنده و فربد 
هم که پیدا بود دوست ندارد «اصل پیغام» را بدهد. 
رو به محسن گفت: «عجله نکن سر گرد... تو دوست 
داری خبرهای بد رو سریع و زود بگی؟» 

رنگ از صورت محسن پرید و در عوض من 
خندیدم: «بگو سر گرد فربد... بگو...» و فر بد به ادامه 
گفت:«سه روز قبل اولین بار بهم زنگ زد وبدون 
این که سلام کنه گفت: «شنیدم رفیقتون بر گشته...؟ 
بهش بگین اگه هنوز سبیل داره و بعد از بازنشستگی 
غیرد شن روم ك 
هنوز سر حرفت هستی, یک شماره تلفن بده تا باهاش 
قرار بگذارم...» فربد نفسی تازه کرد و ادامه داد: «من 
که می‌دانستم جریان قرار و مدارش با وحید بلژیکی 
چیه روز اول اهمیت ندادم و گفتم به شما هیچی نگم 
و مسافرتتون رو خراب نکنم... اما وحید روز دوم هم 
زنگ زد و همان پیغام راداد ومن بهش گفتم شما 
تهران نیستی.... اما امروز صبح که زنگ زد یه چیزی 
گفت که مجبور شدم بیام سراغتون.... وحید بالحن 
تمسخر این را گفت: «پیگیر شدم و فهمیدم کلانتر تون 
تهرانه و هر روز هم به رفیقاش سر میزنه... متاسفانه 
شماره اونجا رو پیدا نکردم؟ البته این احتمال رو هم 
دادم که شاید حساپی گرخیده و از ترس به تو گفته که 
بگی پیداش نکردی] باشه... من قبول می کنم... یعنی به 
شرطی باهاش کار ندارم که پای تلفن بهم بگه؛ «آقا 
وحید منوببخش... من اون روز چون تولباس فر م 
بودم ادای آدم‌های شجاع رو درآوردم... و گرنه خاک 
زیرپای وحید هم نیستم و ..» 

نگذاشتم حرف فربد تمام شود و بر سرش فریاد 
کشیدم: «گلی به جمالت سر گرد... سه روزه که این 
پیغام تلخی ]و تو سکوت کردی که به غرور من 
بخنده...؟ماروباش فکر می کر دیم «فربد» برامون 
حرمت قائله!» 

فربد خواست چیزی بگوید که دوباره صدا بلند 
کردم: «نمی‌خواد هیچی بگی... تنهام بگذار... همه‌تون 
تنهام بگذارین می‌خوام فکر کنم.... محسن یک سیگار 
به من بده» آنها که می‌دانستند من سالهاست سیگار را 
ترک کرده‌ام فهمیدند قاطی کرده‌ام. اول از من استوار 


از روی صندلی بر خاست و بعد از او محسن که دست 
سر گرد را گرفت و با خودش بیرون برد و سعی کرد 
او را تسلی بدهد: «از کلانتر دلخور نشی‌ها؟». 

من اما همانطور که در اتاق استراحت پرسنل تنها 
بودم. صندلی‌ام راچ ر خاندم طرف پنجره و همانطور که 
به قلة دماوند نگاه می کردم به سال‌ها قبل بر گشتم... به 
همان روزی که وحید بلژیکی را دستگیر کردم... 

خبر کلاهبرداری وحید بلژیکی همه شهر را پر 
کرده‌بود؛ او دقیقا از ۸٩‏ نفر از تجار بز رگ بازار 
کلاهبرداری می کرد و از هر کدام( به قیمت خرید 
پول امروز) دست کم صد میلیون تومان بالا کشیده 
بود؛ در حقیقت از صد میلیون تا پانصد میلیون تومان 
میانگین کلاهبرداری‌اش بود [نحوه کلاهبرداری 
استثنایی وحید از جهت جنبة بد آموزی‌اش نوشته 
نمی‌شود | وحید بلژیکی را از سال‌ها قبل می‌شناختم... 
از همان زمان که برای سه ماه به بلژیک رفته بود. 
و در همان مدت برای خودش دهها مدرک جعلی 
گرفته بود؛ از کارشناس زیردریایی گرفته تا پروفسور 
ستاره‌شناسی! از آن به بعد بود که هر از گاهی وحید را 
که به خاطر جرم‌های کوچک بازداشت می شد. دیده 
و شناخته بودم» اما انگار در کارش پیشرفت کرده بود 
که ان سال رقمی نزدیک به چهارده پانزده میلیارد 
بر سر دیگران کلاه گذاشته بود! از آن جایی که حوزة 
شکایت‌های این پرونده کلانتری ما بود محسن به 
عنوان افسر تحقیق وارد پرونده شد و مثل همیشه 
خودم نیز پیگیر ماجرا شدم. بعد از سه روزاین محسن 
بود که اولین سرنخ را از بلژیکی پیدا کرد: «وحید روز 
قبل در حوالی منزل» دایی مراد دیده شده دایی مراد 
را می‌شناختم, از آن جاعلین قدیمی بود که به یک 
دلیل کارش سکه شده بود؛ او هم پاسپورت جعلی 
می‌فروخت. و هم افرادی را در تر کیه داشت که در 
صورت تمایل فراری‌هاء می‌توانستند به سراغ طرف 
تر کیه‌ای بروند تا آنها را به کانادا برساندا وقتی این 
خبر رااز محسن شنیدم گفتم: «مطمئنم وحید رفته 
سراغ دایی مراد تااز مرز فرار کنه» و بعد همراه محسن 
به سوی منزل دایی مراد راه افتادیم. این را در مورد 
آن خلافکار جاعل قدیمی می‌دانستم که امکان ندارد 
مد ر کی از خود به جا بگذارد که بتوان بازداشتش 
کرد اما من راه برخورد با این جماعت را بلد بودم! 
وارد خانه‌اش که شدیم.دایی مراد ۶۴ ساله با چنان 
خونسردی مارا تحویل گرفت که انگار در عمرش از 
یک چراغ قرمز هم رد نشده: «به به... کلانتر عزیز... 
چه عجب یاد فقیر فقرا افتادی.» 

صحبت را کوتاه کردم و او را نشاندم روی صندلی: 
«خوب» گوش کن» پیرمرد زرنگ... رقمی که وحید 
بلژیکی کلاهبر داری کرده انقدر هست که فقط کافیه 
ثابت بشه تو براش پاسپورت جعل کردی... اون وقت 
فقط بخاطر این احتمال هم که باشه لااقل دو سال 
آب خنک می‌خوری... وای به روزی که ما وحید را 
بگیریم(که مطمئن باش لاال توسط پلیس بینالمللی 
بازداشت میشه) در آن صورت به جرم شراکت در 
کلاهبرداری. سی سال باید بری زندان...! حالا خوب 


٩۰ ور‎ ۰ 


کا ی کت ات بت کفاینظرف 
مرز وحید رو بگیریم... اون وقت احتمال داره‌هیچکس 
پاسپورت جعلی آن بلژیکی زرنگ را نبینه و پلیس هم 
با تو کاری نداشته باشه... حالا دیگه خود دانی! 

این را می‌دانستم که «دایی مراد» مدتی است 
وا ا را دی عا کا 
چندین داماد و عروس شده بود. می‌خواست دوره 
پیری‌اش رابا آرامش و بیرون از زن‌دان بگذراند 
وبه همین خاطر در آن ایام. دو سالی می‌شد که 
خلافی نمی کرد و دست به جعل نمی‌بر دا احتمالا حرف 
محسن درست بود که قبل از رسیدن به منزل مراد 
گفت: «کلانتر من دایی مراد را خوب می‌شناسم... 
در این مدت مشتری‌های زیادی سراغش رفتند؛ 
حتی خودم واسه اینکه مطمتن بشم خلاف نمی کنه. 
دو نفر از «خبربیاران» خودم را که خلافکاران تیری 
هم هستند فرستادم سراغش اما مراد به همه گفته 
بودردیگه خلاف نمی کنم و دلم نمی‌خواد بجای اینکه 
دوره پیری‌ام را کنار نوه‌هام بگذرونم. مجبور بشم توی 
زندان ملاقاتشان کنم» محسن ادامه داد:«واسه همین 
من مطمئنم اگر کاری برای وحید کرده و پاسپورتی 
براش جعل کرده باشه. یقینا وحید بلژیکی باید پول 
زیادی بهش داده باشه...»! 

من که این اطلاعات رادان تم حرفهايم را به 
دایی مراد زدم و منتظر عکس‌العملش ماندم که 
خوشبختانه همان ترس از «زندانی شدن در دوران 
پیری» کار خودش را کرد و دایی مراد در حالی که تند 
تند به سیگارش پک می‌زد گفت: همینطوره که میگی 
کلانتر... من خیلی وقته دیگه جعل نمی کنم... به جون 
پنج نوه‌ام اصلاً خلاف هم نمی کنم... ولی چرا دروغ 
بگم؟ وحید بلژیکی آمده بود سراغم و ازم خواست 
براش پاسپورت تهیه کنم که گفتم نه و... 

محسن که مثل هميشه حوصله شنیدن پرحرفی 
راتداشت رفت جلو و سیگار مراد را از لای انگشتش 
بیرون کشید و طوری که من نبینم. حرارت سیگار را 
نزدیک گوش مراد برد و گفت: «پر حرفی ممنوع... 
دروغ هم کار بدیه و آتتش جهنم دروغگو رو 


بلژیکی هیچ کاری نکردی... اما همینطور شانسی و 
«اللّه بختکی» بگو ما احتمالاً وحید را در کدام نقطه از 
مرزوداخل خانه کدام یک از دوستانش ( که به تو 
ار تباطی نداره) می‌تونیم پیدا کنیم ؟!» 

وحید که اعتراف می کنم از محسن بیشتر از من 
می‌تر سید. وقتی این جمله آخری را از زبان محسن 
شنید. با صدای آرام اسم شهر و آدرس کسی را که 
قرار بود وحید رابه آنطرف مرز برس‌اند به محسن 
داد... 

داشتیم از خانه خارج می‌شدیم که دایی مراد گفت: 
«کلانتر من از همه شنیدم که شما وقتی به کسی قول 
بدی زیر قولت نمی‌زنی... درسته؟» 


بقیه در صفحه ۵۷ 


توضیح: شماره آینده (بنا بر قراری که گذاشته 


بودیم) خاطرات کلانتر چاپ نمی‌شود. م اکبرزاده 


۴۱ E 


کسی ر ا که همساز و حمط از نو 


ست 


۰ 


به ده 


کن 


» 


ميك 
1 


3 


6 کنقو سیوس 


تماشاگه راز 


نمونه شعررکهن 
مرارهاین 
رو سر بنه به بالین تنها مرارها کن 
ترک من خراب شبگرد مبتلا کن 
ماییم و موج سوداء شب تابه روز تنها 
خواهی بیا ببخشاء خواهی برو جفا کن 
از من گریز تا تو هم در بلا نیفتی 
بگزین ره‌سلامت. تر ک ره‌بلا کن 
ماییم و آب دیده در کنج غم خزیده 
بر آب دید ماصد جای, آسیا کن 
بر شاه خوبر ویان. .واجب وفا نباشد 
ای زرد روی عاشق, توصبر کن.وفا کن 
دردی‌ست غير مردن. کان را دوانباشد 
پس من چگونه گویم. کاین درد رادوا کن؟ 
مولوی 


نمونه شعرانو 

نیمه پرالیوان 
این روزها که می گذرد 
شادم 
یک سطر در میان 
و می‌توانم 
هر طور و هر کجا که دلم خواست 
جولان دهم 
-در بین این دو خط - 

قیصرامین‌پور 


۴۲ کر ن کک 7 


زیر نظر: محمد رضا مهد بزاده 


دو رباعی از حسین عبدی -گرگان 
۱( 
یا در قفس کلاغها بود درخت 
یاهم نفس کلاغها بود درخت 
القصه در این زمانه پر غصه 
فریادرس کلاغها بود درخت 
۳( 
عریانی باغ و راغ یعنی پاییز 
بی‌بر گی راغ و باغ یعنی پاییز 
در راغ اگر چه سار یعنی باران 
در باغ ولی کلاغ یعنی پاییز 
پاییز ۱۳۹۰ 


لب باز کن آیینه‌ها راپر کن از لبخند 
لب باز کن انگار می آید صدای قند 
لب باز کن زیبایی خود رافراوان کن 
هی می‌نشینی در کنار یادها تاجند؟ 
زیبایی آن چیزی‌ست که آغاز شد با تو 
تابر سر توعشق‌می‌ریزد گل واسپند 
انان که تصویر تو رادر قاب می‌جویند 
از راز شیرین لبت چیزی نمی‌یابند 
با قامتی بشکوه داری می رسی از راه 
با قامتی بشکوه مثل جذبه‌ی الوند 
تنها شهیدان تو از چشمت نمی گویند 
من هم به چشمان تو دارم می‌خورم سو گند 
از چشمهای تو بلور ماه می‌ریزد 
باچشم تو جانهای عاشق عالمی دارند 
باچشم‌هایی از گل و آیینه می آیی 
وقتی که فروردین نشیند در دل اسفند 
شوری که چشمان تو در جان جهان افکند 
مثل جنون جانهای گم رادر گمان افکند 
شعبان کرم‌دخت-بابلسر 


تاره ۳۶۹۷ 


تو با تشنگی دست دادی 

واز جان خود دست برداشتی 

ولی کاش 

آن روز 

جهان دست از دامنت بر نمی‌داشت 
قنبر یوسفی-آمل 


بانوای نینو 
باز باعرش خداخواهم گریست 
همنوابانینوا خواهم گریست 
سر به بالین شفق خواهم نهاد 
پا به پای ابرها خواهم گریست 
در منای کعبه بااسوز و گداز 
بر منای کربلا خواهم گریست 
هر زمان یادی کنم از نینوا 
برغریبی آشناخواهم گریست 
هر کجا گهواره‌ای بینم تھی 
کود کی شش ماهه راخواهم گریست 
| 
همره‌باد صبا خواهم گریست 
سیل خون جاری کنم از دیده‌ها 
را ان رای کرت 
دل د گر ماتم سرای لاله‌هاست 
ار ار 
چشم خورشید اشک می‌بارد هنوز 
پس نپرس از من چراخواهم گریست 
تاظهور دولت بیدار عشق 
بی‌امان صبح و مسا خواهم گریست 
(حائرا) در آرزوی کربلا 
تا شوم حاجت روا خواهم گریست 
خلیل اسانی-صوفیان 


دل‌من 
بیا که از تب عشق تو اب شد دل من 
دچار درد و غمی بی حساب شد دل من 

برای شعله شدن آفریده شد چشمت 

برای ذوب شدن انتخاب شد دل من 
جقدر عشق تو سازنده است و ویر انگر! 
صدای مخملی وناز ک تو را که شنید 

برای ناز کشیدن مجاب شد دل من 
همیشه لال‌ترین بود و بی‌ترآنه ترین 

به یک اشاره تو شعر ناب شد دل من 
افق! چه خال قشنگی است روی گونه‌ی تو 


بعداز تو 
بعد از تو مرا کار به اغیار فتادهەست 
صدها گره‌ام زین همه در کار فتادهست 
بعد از توبهاران ز دلم رفت و ازین کوچ 
باغ دلم از ب رگ وبر و بار فتاده‌ست 
بعد از تو کسی در دل من جای ندارد 
کز عشق توهر گوشه‌اش آثار فتادهدست 
بعد از تو جهان در نظرم چون پر کاهی‌ست 
کز رهگذران بر سر بازار فتاده‌ست 
بعد از تو د گر خواب به چشمان ترم نیست 
چون خواب من از دیده‌ی بیدار فتاده ست 


(نکند روزی از اینجا بگذاری بروی) محمد رحیمی 
در شب‌یلدا 
می‌توانی به دلم پا بگذاری بروی؟ 
ومراباخود من جابگذاری بروی؟ 
این دل سوخته را دست خدابسیاری 
همه‌ی‌خاطره‌هارابگذاری‌بروی 
بعد از آن صاعقه‌ی عشق و هیاهوی نگاه 
می‌شود ساده‌از اینجا بگذاری بر وی؟ 
بغض دارم که مبادا سفرت سر بر سد 
ترس دارم که مبادابگذاری بروی 
روز را در چمدان سفرت حبس کنی 
ومرادر شب یلدا بگذاری بروی 


eS‏ اد رسمش این نیست مراباغزلی سر گر دان 
TT ET ۱‏ ا باجنونی لب دریا بگذاری بروی 
SS‏ اه ۱ 
و که مرایی کس و تنها بگذاری بروی؟ 
اوج «شیوا» ز غمت چون کند ای مام فداکار؟ 
شبیه بر گهای نر يخته ات سای رس ll‏ 
نه سبز مانده‌ام جاوید صلاحی -کاشمر تکید ست قبسا یگذاری بروی 
نه خرد شده‌ام زیر پاهایت ری ها سل 
فصلهاست که رفته‌ای و 
1 و د 
ن قدر در اوج ۵ 
مت توان دردیدن نکاهم ر 
۳۰۰ ندارد 
ا #* معصومه بشر دوست -تهران ٭ فرهاد ملکی -شیراز و دزدیدن خوابهایم 
پنجره‌ای سیاه اگر دستی بر سر وروی‌اشعارتان قالب قصیده‌از قالب‌های‌معروف باورتان نمی‌شود 
e‏ بکشید قابل چاپ خواهند بود. ‏ شعرفارسی است که‌البته در جایی ایستاده‌ام 
ق غروب.قرمزاست ويخ‌سفید ‏ روزگارماکمترشاعری‌این‌قالب که پرازحضور پنجره‌است 
سکوت سرد دلم رابرای سرودن انتخاب می کند. پر از حضور گنجشک 
پیکر آلاله‌ها چه رنگی دارد؟ ٭ سجاد شامخی -تهران وبا درختانی هم پیاله‌ام 
ES i‏ #علیاکبر علیزاده-چمستان باد با کلماتی چون داد وياد قافیه که شب‌وروز 
باززخم فاطمه‌سریاز کرد از عنصر خیال بیشتر بهره ببرید می‌شود شعرهایم رامی‌خوانند 
U‏ ۱ و بااستفاده از صنعت ایجاز # نازنین عباسپور - کرج منوچهر آتشکرشت 
اه سروده‌های خود را هر چه بیشتر بیتی از حافظ راتقطیع می کنیم: وعده 
a‏ ها e‏ به شعر ناب نزدیک کنید: دوش‌دیدم که ملائک در میخانه وعده‌دادی 
SS ۱‏ کجاهستی بگو آیم‌به‌سویت زدند/گل آدم‌بسرشتندوبه که‌مراخواهی‌برد 
۱ ۱ که تا بوسه زنم بر دست ورویت پیمانه زدند تابالای ابررها 
E‏ کجا اقا کنم من جستجویت دوش دیدم:فاعلاتن غرق در گوهر باورها 
ا کدام گل می دهد بر گو که بویت که ملاک:فعلاتن سوار بر شهابی تیزرو 
SS‏ # تو خد متو قى ران در میخا:فعلاتن غوطه‌ور در کهکشانی زیبا 
e‏ شمابامطالعه دواوین‌شعر ای نه زدند:فعلات زیر چتری از ماه 
لاال را بزرگ متقدم و خواندن شعر گل آدم:فاعلاتن و اوایی از ستاره.. 
yT‏ معاصرآن‌می‌توانیدباوزن‌وقافیه بسرشتن:فعلاتن قاصد ک رفت 
TST 4‏ و همچنین زبان شعر امروز آشنا دوبه ییما: فعلاتن اسمان تاریک شد... 
eT‏ شوید. نه زدند:فعلات لیلا میثمی-تهران 


ور ۹۰ 


۴۳ 


ره وس شاخه ها گل ہبی کنند لحظه سب دعا 


دستھایل می زنند.یی دلهاه خدا 


۹ 


و 


شماره ارسال: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ : 


لطفا فقط ماهی دو نوشته پیامک کنید : 


نوشته های‌ناب 


سنک آسمانی yahoo@طNeveshte_Na‏ 


اميد زند گانیم سری به ما نمی‌زنی 

عصای ناتوانیم سری به ما نمی‌زنی 

دهن به خنده کرده وا تمام کود کان ده 
به قامت کمانیم سری به ما نمی‌زنی؟! 
رها غلامی-ازنا 
#۶ چه خوش خیال است. فاصله رامی‌گویم!! به خیالش 
تو رااز من دور کرده اما نمی‌داند تو جایت امن است. 
اینجا در دلم! خورشید خانوم 
##شاید من و تو قدرتمندترین, زیباترین و پولدارترین 
آدم روی زمین نباشیم, اما می‌توانیم خوبترین انسان 
باشیم! مهردوست 
«چقدر تنها شدم بی‌تو, که در دنیای من بودی. هنوزم 
باورش سخته که تو رفتی به این زودی, چرااشکامو 
نشسمردی, چرا رفتی از این کوچه. حالامن تازه فهمیدم 
چقدر دنیای من پوچه, تو که رفتی دیگه کوچه یه جور 
بن‌بست بن‌بسته,دیگه گنجشک بی‌لونه به هر چی سنگه 
دل بسته نیلیا 
د کتر شریعتی:زند گی را طی کن آنگاه که بر بلندترین 
قله‌هایش رسیدی, لبخند خود رانثار تمام سنگریزه‌هایی 
بهار ۶۹ 
من از این فاصله‌ها دلگیرم. از غم دوری تو می‌میرم. تو 


ز حال دل من بی خبری» من از این بیخبری دلگیرم 
محمد.س 


کن که پایت را خراشیدند 


#آرزویم این است: در ميان مردمی که می‌دوند. برای 
زنده بودن. آرام قدم برداری برای زند گی کردن! 
سمیرا.س 
#«دلخوش ۷ شبهای پریشانی‌ام» شب شده‌ای غسق 
نمی‌رانی‌ام. خوبتر از آینه می‌دانمت. خوبتر از آینه 
#عشق بازی کار فرهاد است و بس/دل به شیر ین داد 
و دیگر هیچ کس /مهر امروزی فریبی بیش نیست / 
مانده‌ام حیران که اصل عشق چیست؟ رویای تنها 
«چقدر عجیبند. مردمانی که نه جرت دوست داشتن 
دارند. نه اراده دوست نداشتن با این حال مدام شعر 
مهتاب 
#۶*#جه روزهای باشکوهی را گذراندیم. موسی(ع) به 
با اسماعیل(س) به قربانگاه و محمد(ص) با علی (ع) به 
غدیر و از همه زیباتر حسین(ع) با تمام هستی‌اش به 
کربلا رفت! شقایق ۶۱ 
کنارم.بزن مرهم به زخم قلبم ای دوست / که خنجر 
شقایق ۷۶ 
آهای زمین یه لحظه تو نفس نزن /نچرخ تا آروم بشه, 
یه آدم شکسته تن سوما 
گر با گر گ‌ها زند گی می کنی» زوزه کشیدن را بیاموز 
گل سرخ 
هر شب به فکرت نازنین, تا صبح خلوت می کنم. هر 
دم به شوق دیدنت اخمی به ساعت می کنم... 
سحر مرغ کردان 


عاشقانه می‌خوانند 


خورده قلب روزگارم 


سس 
رھ رئ د ی 


۳۴ 


##نادان یاد گیرنده شبیه عالم است و عالم خرده گیر 
"۳ علی 
کاش امشب که دل ناز ک من.مثل آن شيشه مغر ور 
شکست. عابری خنده کنان می آمد. تکه کوچکی از آن 
می‌برد. مرهمی بر دل تنگم می‌شد. ولی امشب دیدم... 
هیچکس هیچ نگفت, قصه‌ام را نشنید, تکه تکه شدنش 
من از شیشه کوچک یک پنجره هم کمتر بود 
فرزانه ص 
تا توانی به جهان با همه کس یار مشو/ خویش را خار 
مکن لوتی بازار مشو این رفیقان که همه در پی دیدار 
تواند /هر کجاپابنهی جمله خریدار تواند /به خداوند 
جهان در پی دینار تواند /با چنین طایفه‌ای همدم و 


شبیه نادان 


همراز مشو مهرداد 
#برایم دعا کن چشم‌های تو آفتابگردانند به هر کجا 
نظر کنی خدا آنجاست آدربانا 


گاه این نا زک دلم. یاد رویت می کند / گاه با دیدار گل. 
یاد بویت می کند / گاه با دلوایسی, در کنار پنجره/ از 
هزاران قاصد ک» پرس و جویت می کند 

مرتضی کاظمیان 
#«خوش عالمیست نیستی, که هر جا ایستی:به تو نگویند 
کیستی طاهر خان 
#ز پشت میله گاه سرد و تیره /نگاه حسر تم حیر ان به 
رویت /دراین فکرم که دستی پیش آید/ومن ناگه 
گشایم پر به سویت رویا 
آموختم هر گاه کسی یادم نکرد من یادش کنم, شاید 
او تنهاتر از من باشد 1 
*آنچه راعقل به یک عمر به دست آوردست /دل به 
یک لحظه کوتاه بهم می‌ریزد مر تضی رامهرمز 
؟#بنویسید به دیوار سکوت:/عشق سر مايه هر انسان 
است /بنشانید به لب حرف قشنگ / حرف بد وسوسه 
شیطان است /وبدانید که فر دادیر است/واگر غصه 
بیاید امروز / تا هميشه دلتان در گیر است/ پس بسازید 
رهی را که کنون/ تا ابد سوی صداقت برود /و بکارید به 


نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 
کلمان(ما بیغام دوست داشتنمان رابادود) مرضبه 
زاده رضا(برای اعتراف به کلیسا می‌روم) باس(زندگی 
یعنی: ناخواسته به دنیا آمدن) کفتر کاشمری(زندگی 
حکایت‌مردیخ‌فروشی‌است) سیدداودزر ین(برهنه‌ات 
می‌کنند تابهتر شکسته) بی ربا( تنهادردی که 
حاجت مرحم ندارد) معصومه(شریعتی: دوست دارم 
باکفش‌هایم در خیابان) شپروز(هر سختی که در 
ان باد خدا نباشد) فری خطر(دلتنگ تو امروز شدم 
تافردا) بانا(سن و خداهرروز فرامسوش می کنیم) 
دختر ماه(وقتی گلدون خونمون شکست) ببخیال 
دنیا(خوشبخت اگر خار بکارد) سیم سیم(گاهگاهی 
سفری کن به حوالسی) ناهید وطن خواه(گاهی گمان 
نمی کنی و می شود) گل سرخ(اگرباگرگ‌ها زندگی 
می کنی) مر تضی (می دونستی اشک گاهی از لبخند) 
۲ بسبه سلامتی اونایی که تواوج سختی‌ها) 
من و خداوند(به تعظیم مردم این زمانه‌اعتماد 
نکن) ⁄.0.[(نمی‌دانم چون عزیزی دوستت دارم) 
النا(دعایم گرچه گیرانیست. دعاست می کنم 
امشب) مر تضی کاظمیان(۲)(در شسهر خرابات کسی 
پیسرنشد) دخت ر خوب (من و خدا هر روز فراموش 
می کنم) شسقایق ۱ ۲(۶)(کاش می شد همچو اشکی) 
روبا فلاح(۲)(مهربانیت آنقدر زیباست) 


٩۱۳6۰۰۰۷۱‏ یکبار هم 
که یه نازنین مودب مثل تو پیدا 

می‌شه که من رو تهدید کنه, متأسفانه اسمشو 
نمی گذاره عزیزم حتماً توی نوشته‌های ارسالی توهم 
انمت بود شک نک نگ آ اتی ۴ باور کن خیك 
تلاش می کنم نوشته‌های بعضی‌ه | چون تو رو چاپ کنم 
وحتی گاهی خودم به اسم اونها چیزی رو چاپ می کنم تا 
دلگیر نشن اما «یا رب گاهی وقت‌ها آرزو می کنم» واقعاً 
ناب نیست ومن شرمنده! محمد زمانی مهربون؛ ممنون 
تونازنین هستم.اولً من هیچ ادعایی ندارم ولی تو درست 
می گی وقتی یک صفحه داشته باشی و هزاران متقاضی که 
هر کدوم هم با یک سیمکارت چند تا اسم مستعار انتخاب 
کنن وپیام بدن و تازه‌هر کدوم هم بیش از ده تا پیغام 
بفرستن و همه هم عجله داشته باشن و همه هم بخوان که 
حزق نشسوه من سنگ پد قولی فسن خلبد قول بالا 
ساناز گلم از ارسنجان ناز من تو وقتی قبل از هر نوشته 
خودت می‌نویسی باسلام خدمت.... خوب پیغام خصوصی 
دیگران دیرتر باز می‌شه و نوشته ناب تو هم دیرتر چاپ 
می‌شه, قربونت! اسماء ناز من گاهی با دیدن پیغام‌های 
خصوصی چون شم از خودم می پرسم واقعاً دارم چه کار 
می‌کنسم. اصلاً ادارهاین صفحه درسته؟ اما همیشه این 
سکوته که پاسخ تمام سوال‌های بی‌جوابه! خر ون من فدای 
تور قدمت روی چشمم؛ خوش آوم دی مهربون! روح... 
خوش سیرت«پروانه صفت دور جهان گردیدم /نامردم 
اگر که مردی دیدم» رسیدا! دلتنگ از امیدیه«گاه گاهی 
که فراغت دارم یا که لختی استراحت دارم ب رگ برگ 
اطلاعات با من است(!) هم سلام و هم ارادت دارم» رسید 
ممنون گلم! زهره احمدی و عشق اول حکایت دلقک به 
درد صفحه باریکتر از مو می‌خوره و البته خیلی هم قدیمیه. 
اما نازنین‌های من حکایت‌ها که نوشته‌های ناب نیستن! 
شقایق ۱ ۶«زندگی‌ام رو به راه استاروبه راهی که 
رفته‌ای, رو به راهی که مانده‌ام» دریافت شد! اقای میلاد 
مجیدی. حتماً این کار رو می کنم. اما شما..؟ابی‌همتای 
نزنیسن گله کردی که چرا پیم‌های تو رو چاپ نمی کنم 
بعد برام فر ستادی«دل تو وقتی می گیره. دل من می‌خواد 
بمیره حاضرم دلم فدات شه»تا که قلب تو نگیره» همین! 
یعنی حق انتخاب به این سنگ ناچیز نمی‌دی ۱6 511111 
یعنی اجباری وجود داره که چنین اسمی انتخاب بشه؛ تو 
که نوشته‌های قشنگی می فر ستی حیف نیست اسمی زیبا 
نداشته باشی؟! سحر مرغ کردان عشق مثل گنجشک 
می‌مونه. گر محکم بگیری می‌میره: اگه شل بگیری می پره. 
پس باید طوری بگیری که تو دستات خوابش بگیره رسید 
ممنونم! گل سرخ زیبا تونوشته‌ایی فرستادی که قشنگه 
اما چون گفتی همه دراین روزگار از پشت خنجر می‌زنن 
حذف شد. آخه گلم یعنی تمام آدم‌های دنیا در این روز گار 
از پشت خنجر می‌زنن و باعرض پوزش یعنی خودتم 
همین طوری؟! مر تضی جان ممنون این همه لطف تو 
نازنین هستم. اما قرارمون این بود تو نازنین که از رامهرمز 
پیام می‌دی حداقل دو تابفرستی نه یکی» در هر حال ممنون 
توهستم گلم! آدریانای مهربون و حسابگر چون پرسیدی 
می گم که تو درست می گی حیف پولیه که خرج پیام 
می‌کنی اما این به شرطیه که مطلب چاپ نشه» در حالی 
که‌اگر به دستم رسیده باشه روی چشمم می گذارم؛ حالا 
تصمیم باخودت! 


جدولهازیر نظر:داود بازخو 
BAZKHOO @ yahoo com‏ 


اکور زی سسیگنال یا دس نگاهی که فقط 

می‌تواند دومقدار داشته باشد عددیا ۱ 
رقم -سنگ مشهوری در خانه کعبه - 
دریاچه‌ای در مرز قزاقستان وازبکستان - 
متضاد حق_بازگشت_یاز دہ ۳ -هر چیز کم 
سن-هوای باران‌زا-روسری ۴-عقیده- 
نوعی غذا که معمولاً باجگر درست می کنند 
_پایان قهر روح وروان ۵-نمناک- 
اقیان_وس کبیر -از گیاهان دولپه‌ای روغنی 
۶- دشنام _غذایی از گوشت کال _اشاره 
۷- افترا-پول ف روش -نیروهای نظامی 
یک کشور یکی از سه خواهر ان برونته ۸- 
تن پرور -توبه کننده-پول سر زمین تزارها 
-٩‏ قوچ. گوسفند جنگی -آنچه که بر اثر 
پیدایش چیز دیگر از رونق افتاده-واحد 
مقاومت الکتریکی * ۱ - تن‌پوش شنا-از 
اساتید آواز ایرانی-فصل اول ۱ ۱ - ازاجزا 
خارجی بدن_مردمان_پیک کاغذی از ۷۰ 
اجزاقرآن‌مجید ۲ ۱ - ورم_از واجبات 
دین -مرغابی -چیز ۱۳ نمایشنامه‌ای ۷٩‏ 
معروف از فدریکو گارسیالور کا-نمایش 
توام باموسیقی ورق ص-جمع آیه ۴ ۱- 
لقبی اشرفی در اروپا_جمع نهر -نوعی 
کفش قدیمی-عدد ترتیبی برای نه ۵ ١‏ - 
نام گروهی از فراعن ه مصر -هنگام. زمان 
_درنگ, فرصت دادن ۶ ۱-طمع زیاد - 
پول عربستان-سالک. عارف ماه زمستانی 
۷ -از شهرهای انگلستان -کشوری در ۳2 
دریای کارائیب. 

عمودی: 

۱-قاضی ورزشی -یوشاننده-لوزالمعده 
۲-زمین آذری-میوه‌ای استوایی که از آن ترشی هم 
درست می کنند -پیشوای دینی -عقیم ۳- نوعی فرش 
معروف به پلاس -بالش -هر یک از بخش‌های جداگانه 
یک مجموعه یا مطلب ۴-زرد فرنگی -رقصیدن از 
صحابه معروف واز اولین کسانی که اسلام آورد -مخفی, 
پوشیده ۵-نوعی نمایش در غرب-از مصالح تر کیبی - 
شهری در ارمنستان ۶-پسران_اصلاح کتنده-جمع آن 
-مایع آبادانی ۷- نت منفی -لاستیک خودر و -لبخند 
زدن-ساده‌دل ۸-پاکیزه_خرماده_بالای‌ چشم قرار 
دارد ٩-از‏ شهرهای مهم سوریه _نوعی بیماری ویروسی 
مسری-بلی بله * ۱ -از اساطیر هندی -غریبه نیست 
-آشیانه ۱۱- واژه آشنا در آلمان عهد نازی-چهارم - 
استاد و چیره‌دست-جوی خون ۲ ۱-حرف ندا-شکسته 
شدن-از توابع استان زنجان-پستانداری با پوستی لطیف 
و گرانبها ۱۲ - شاهین شکاری -کانال -گاهی مهربان تر 
از مادر می‌شود ۴ ۱ - اجداد. پدران از کار کنان کشتی 
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اسامی برند گان جدول شماره ۳۶۸۹ 
۱-متقاطع: محمد بهشتی -سقز کردستان 
۲ و ی او ay‏ 


جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها 
ارسال خواهد شد 
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۳ ۳ آن‌دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های ] | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده و به 
جدول‌شرح درمتن این صفحه پیشنهاد و یاانتقادی دارندمی تواننی | | دفتر مجله با ایمیل درج شده ارسال نمایند. یک نفر و برای جداول سود وکو و 
: نج نبه هاازسس اعت ۱۹/۲۰ +۳ .اش مار | | کاکورو نیز انفربه قید قرعه انتخاب وبه هر یک هدیه ای به رسم پادبود تقدیم 
ان a OY‏ 2 ر : ر می گردد. البته به شرطی که کدپستی.نشانی و نام نویسنده با دقت و خوانا 

طراح جد ولها:داود باز خو تلفن همراه ۰٩۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ تماس حاصل نمایند. نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه, حتماً با یست عادی ارسال نمایید. 
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زمان افول 
خورشید 


سب تصدیق 
روسی 


جدول کاکورو ۳۴۹۷ 
اعداداحتمالی ۱تا ٩‏ رابدون تکراردر خانه‌های جدول گذاشته‌طوری که جمع 
اعداد احتمالی در هر سطر و ستون برابر جمع‌های درج شده در جدول باشد 
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نقاٌ ینهان شکلهای پنهان در تصویر ایستگاه اتوبوس 4 
سی .: 

در میان این نقاط و اعداد به هم ریخته یک نقاشی پنهان شده‌است. برای 
ب ِ ۳ 7 پنها 2 اتوبوس به ایستگاه رسیده و مسواک چچ ۹ 
یافتن آن کافی است مداد یا خود کاری بر دار ید ونقاط رااز شماره‌یک تا ٩۵‏ ی 7 


با خط مستقیع به هم وصل کنید. پس از پایان کار تاگھان یک گت امادراین تصویر ۱۳یکل‌دیکرنیر © سح ss‏ 3 
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e‏ پنهان شدهاند که‌این شکلهارابه قارچ بو EF‏ 7 
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پاسخها در صفحه ۶6 همراهاسامیشان بریتان آورد‌یم cw‏ تم شیرجوش ۲ 
وحال‌ازشمامی‌خواهیم تا انهارا فنجان A‏ 
پی دا کنید. چنانچه موفق نشدید. 312 72 
می توانید در قسمت پاسخها, جواب 72 
/ ابيا تن ‌ 
صحیح را بیابید. ملاقه پوتین 
مداد 
4“ | ۰ | اختلاف در تصویر جوجه‌خروس ‏ 
دراینجادو تصویر از یک جوجه‌خر وس را می‌بینید که ظاهر | به هم کاملا شبیه می‌باشند 
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مارپیچ گلادیاتور 
می‌توانید از قسمت بالا وارد این مارپیچ شده واز نقطه خروج آن 


خارج شوید؟ 


دوست عزیزی برایم ایمیل گذاشته بود: 

سخانم دیب بنده نز دیک به چهل سال است که 
اطلاعات هفتگی می خوانم و تابه حال نشده هیچ مجله 
یی رابر مجله‌ی محبوبم ترجیح بدهم. هر هفته برای 
رسیدن روز چهارشنبه لحظه شماری می کنم. به د که 
سر خیابانمان سپردم که برایم مجله نگه دارد. صبح 
روز چهارشنبه مجله رامی‌خرم و به خانه می‌روم و با 
ذوقی وصف ناپذیر همه صفحات مجله را می‌خوانم و 
لذت می‌برم. خانم ادیب. سر گذ شت‌های واقعی هم 
یکی از مطالب مورد علاقه من است. داستان‌هایی 
که می‌نویسید رادوست دارم و خوشحالم ازاینکه 
هرا زگاهی برای عبرت دختران جوان کشورمان, به 
نوشتن سر گذ شت زند گی دختران فراری می‌پر دازید. 
راستش رابخواهید من‌همیشه‌دلم‌برای‌دختر آن‌فراری 
می‌سوزد و همیشه می‌خواستم به نحوی کمکشان کنم 
و شاید به همین دلیل بود که خداوند «رخساره» راسر 
راهم قرار داد. من شسمارهام را برایتان می گذارم. اگر 
مایل‌بودید بامن‌تماس بگیرید.مطمتناسر گذشت 
رخساره عبرت آموز خواهد بود. 

بلافاصله بعد از خواندن ایمیل با آن شماره تماس 
گرفتم وبا «خانم نجفی» صحبت کردم. خانم نجفی که 
زن مسن وجاافتاده‌ای بود.لحن گرم ودلنشینی داشت 
و بسیار با طمانینه صحبت می کر د. 

_به‌نظرمن خیلی خوبه که شما گاهی درباره 
دختران فراری.اين گر وه‌از «فر اموش شد گان» تحقیق 
می کنید وقلم می‌زنید. این کارهم روی خوانند گان 
تاثیر می گذارد وهم درس عبرتی خواهد بود برای 
جووناوهم این قشر | سیب دید هبه شمااعتماد می کنند 
ومی‌خوان تاحقایق زند گی شون نوش ته بشه. به نظر 
من‌اگه‌می‌خوایین این قشر آسیب دیده‌برای شما 
نامه بنویسن ایمیل بفرستن وتماس بگیرن و حرف 
واقعی دلشون روبه شمابگن نباید در برخورد بااونا 
تلاش کنید ادای روانشناس‌ها رو در بیارین.آ دم‌ها به 
طور طبیعی از این که زیر ذره‌بین روان شناس‌ها قرار 
بگیرن. خوششون نمی‌یاد؛ مخصوصا زنان و دختران 
آسیب دیده اگر احساس کنن با اونامثل یه موش 


۴۸ رلااس ہے 


Saba.Adib@yahoo co صب ادیب‎ 


آزمایشگاهی بر خوردمی کنید.اون وقت دیگه به 
شمااعتماد نمی کنن. ببخشید خانم ادیب خیلی روده 
درازی کردم ووقت شماروهم گرفتم. دو هفته قبل. 
وقتی از سفر دبی و دیدن خواهرم برمی گشستم؛ توی 
هواییمابار خساره اشناشدم.رخساره‌دخترک جوان 
و زیبایی بود که روی صندلی کنار من نشسته بود واز 
شیشه کوچک هواپیما به بیرون خیره شده بود و مثل 
ابر بهاراشک می ریخت. من فضول نیستم اما گریه‌های 
اون دختر برام عجیب بود ودلم می‌خواست علت 
ناراحتی ش رو بدونم تاشاید بتونم بهش کمک کنم. 
پس سر صحبت رو باز کردم تا اون دختر از خودش 
برام گفت.رخساره‌س ر گذشت جالب و پند آ موزی‌داره 
که اگه بخوایین می تونین تشریف بیارین منزل من و 
باهاش صحبت کنید... 

بی هیچ تعللی پیشنهاد خانم نجفی راپذ یرفتم و 
آدرس منزل شان را گرفتم. 


من فکر می کنم لین شساید,یاچاپ سر گذشست 
رخساره‌دستکم از تک راریک مورد دیگه‌می‌شه 
جلوگیری کرد! 

این را خانم نجفی در حالی که لیوان چای خوشرنگی 
وداغی رابرایم روی‌میزمی گذاشت گفت. خانم نجفی 
زن مسن و خوش بر خوردی بود که لبخند ملیحش حتی 
برای‌ثانیه‌ای از رویلب‌هایش محو نمی شد. خانم نجفی 
در حالیکه از جایش بلند می شد گفت: «برم به رخساره 
بگم بیاد. توی اتاق دختر م خوابیده.» و سپس صدایش 
راپائین تر آورد و گفت: «دختر بیچاره سه بار از خونه 
شون فرار کر ده و هر دفعه بعد از یه مدت سر گر دونی و 
دربدری بر گشته امانامناسب بودن وضع خونه وزند گی 
شون باعث شده دوباره از خونه فرار کنه... و حالااونقدر 
تو گناه‌غرق‌شده که دیگه نه توان بر گشتن‌داره‌ونه کسی 
پذیرای اونه! می دونید رخساره تنها دختری نیست که 
از خونه فرارمی کنه.چیزی که برای‌من خیلی‌تکان 
دهنده‌ست‌اینه که اون وقتی اولین فرارش رو تجر به 
می کنه سیزده سال بیشتر نداشته... ببخشید منو خیلی 
پر حرفی کردم» چایتون سرد نشه...» 


ارم ۳۶۹۷ 


خانم نجفی رفت رخساره رابیاورد. ده دقیقه‌ای 
گذشت که ر خساره آمد و تندی‌سلام کرد و روی مبل 
نشست. حتی اگر سنش راهم نمی دانستم از رفتار و 
ح رکاتش می‌توانستم حدس بزنم که بیشتر از ۱۸- 
٩سال‏ ندارد. آرایشی که چهر هاش را پوشانده بود. 
لباسی که بر تن داشت ‌ازاوزنی با تجر به چهل سال 
زند گی به نمایش گذاشته بود. رخساره مجموعه یی 
ناهماهنگ از تصاویر دختر بچه‌یی کم سن وسال با 
زنی غارت شدهو اشفته بود ومن نمی‌دانستم کدام 
یک راباور کنم؟ در تمام لحظاتی که به رخساره خیره 
شده‌بودم یک چیز برایم واضح بود و آن معصومیت 
کود کی اش در تمام تصاویر ساده‌و سیاه زند گی‌اش 
بود. خانم نجفی برایم تاحدی از روح عاصی و معصوم 
او گفته بود وهم اوبود که برای‌باز شدن سر صحبت 
به یاری‌ام آمد و گفت: 

«من به رخساره گفتم شسمانویسنده هستید و 
می خوایید سر گذشت زند گی شسوبنویسید.من تو 
| شپزخونه کلی کار دارم. شماباهم صحبت کنید و 
منم برم به کارام برسم!» 

خانم نجفی که رفت.رخساره سر ش رابلند کردو 
برای لحظاتی به چشمانم خیره شد. احساس می کردم 
اودر آن خانه رامش دارد؛ درست مثل پرنده کوچک 
زخمی که به ماوایی پناه برده. از جایم بلند شدم وروی 
مبل کنار دستی‌اش نشستم تاصدایش رابشنوم. جای 
زخم عمیقی روی دستش مانده‌بود.زخم آنقدر کهنه 
وزشت وبد منظره بود که از دیدنش دلم شوب 
می‌شد. رخساره متوجه زل زدنم به ز خم دستش شد 
و آستین پیراهنش راپائین تر کشید. لبخندی زدم و 
آرام دستم راروی دستش گذاشتم. چیزی نگفتم اما 
تلاش می کردم کاری کنم که او خودش به حرف بايد 
و از آنچه بر او گذشته سخن بگوید. دقایقی گذشت. 
رخساره‌نرم نرمک حضورم را پذ یرفت وبرایم از 
زند گی‌اش گفت... 


اد ماد اد 


من اولین فرزند خانوادهام بودم. ما چهار تا خواهر و 
برادر بودیم. پدرم کار گر بود ودر امد خوبی نداشت و 


ماهمیشه‌هشتمان گر ونهمان بود.زند گی‌مان به سختی 
می گذشت. گاهی چند ماهی می گذشت و ما چیزی جز 
برنج خالی برای خوردن نداشتیم. غذای خوبمان عدس 
پلو یا لوبیا پلو بود که مادر باسویا برایمان می‌پخت و 
مابرای‌خوردنش کلی ذوق می کر دیم. پدر و مادرم 
همیشه باهم دعواداشتند. پدرم معتاد بود وبیشتر در 
آمدش راخرج موادش می کرد. مادر همیشه با گریه 
وناله ونفرین به پدرم می گفت:« آخه مگه تو مرد 
نیستی؟ مگه غیرت نداری؟ بچه‌هات گرسنه ان و 
اونوقت توهر چی در میاری زهر ماری می‌خری و دود 
می‌کنی؟ای خداازت نگذره مرد!» و آن وقت بود که 
پدرم بادست‌های‌سنگینش به جان‌مادرم و مابچه‌ها 
می‌افتاد و | نقدر کتکمان می زد که از حال می رفتیم. یک 
بار آنقد ربا کمربندش کتکم زد که گوشست وپوست 
دستم کنده‌شد. جای زخم روی دستم از همان موقع 
مانده. تنهاعمویی که داشتم چند بار باخرج خودش پدر 
رابستری کردتاترک کند اماپدر به محض اینکه پاش 
به خانه‌می‌رسید روز از نو روزی از نواعمویم که وضع را 
اینگونه دید ما را به حال خودمان رها کرد. 

مادرم با بدبختی در خانه‌های مردم کار می کرد 
اماپولی که اودر می آورد فقط کقاف کرایه خانه و 
خرج تحصیل من و خواهر کوچکتر از خودم رامی‌داد. 
گاهی که پدر برای خرید موادش پول کم میآورد.به 
سراغ مامان می آمد واورازیر مشت ولگد می‌گرفت و 
پول‌هایش رااز چنگش در می آورد. یازده‌ساله بودم که 
بالاخره‌مادرم جانش به لبش رسید و از پدر جداشد. 
من وخواهرم همراه‌مادرم به خانه پدربز رگم رفتیم 
وبرادرهایم پیش پدرم ماندند. پدربز رگم پیر مرد 
خسیس و غرغرویی بود که ما از ترس متلک‌هایش 
جرات نداشتیم سر سفره بنشینیم وغذابخوریم. همین 
رفتارهای او باعث شد که مادرم یکسال بعد بامردی 
که سه فر زند داشت وهمسرش راطلاق داده‌بود. 
ازدواج کند.تاچند ماهی مش کلی نداشتیم اما کم کم 
بدعنقی‌ها وسرزنش کردن‌ها ومنت گذاشتن‌های 
ناپدری‌ام شروع شد. او خیلی راحت به خاطر مسائل 
پیش پاافتاده‌من و خواه رم را کتک می زد. خواهرم 
چون کوچکتر بود زیاد ناراحت نمی‌شد اما توهین‌های 
ناپدری‌اممراخیلی آزارمی‌دادووقتی به مادرم 
اعتراض می کردم سرم فریاد می کشید که:«می گی 
چی کار کنم ؟ هر چیه از اون پدر معتاد وبی غیر تت 
که بهتره. توهم اگه نمی تونی این وضعیت رو تحمل 
کنی بر و خونه عموت!» من از همان روزها سر گردان 
بودم. چند روزی خانه عمو می‌ماندم و بدرفتاریهای 
زن وفرزندانش که شروع می شد به خانه پدربز رگ 
می‌رفتم که اوهم بد تراز همه بود ومدام مرابه بادفحش 
و کتک وناسزامی گرفت.از پدرم هم خبری نداشتم 
و فقط می‌دانستم با دوبرادرم به شهر ستان رفته ومن 
چاره‌یی نداشتم جز اینکه دوباره نزد مادرم بر گردم. 
ناپدری‌ام اجازه مدرسه رفتن به من و خواهرم نمی‌داد 
ومی گفت:«پول‌یامفت ن دارم دختر ای یه‌مافنگی 
روبفر ستم مدرسه» ومن هر روز ب رای اینکه زیاد 
در خانه نباشم به بوستان نزدیک خانه مان می‌رفتم. 


آنجاباپسری آشناشدم و سه ماه بااودوست بودم. 
در خانه کسی به من محبت نمی کرد. حر ف‌های او 
راباور کردم.می گفت:«من با توازدواج می کنم. یه 
خونه برات می‌خرم تاباهم زند گی کنیم و تو هر کاری 
دوست داشتی می‌تونی‌انجام بدی!» اوجملاتی رابه 
من می گفت که تا به حال پدر و مادرم هم به من نگفته 
بودند. یک روز بااوبه خانه‌اش رفتم و فریبش را 
خوردم. از فردای آن روز دیگرآن پسر راندیدم که 
ندیدم. هیچ شماره یی از اونداشتم و ادرس خانه‌اش 
راهم یاد نگرفته بودم. تایک هفته خودم راخانه حبس 
کر ده بودم و فقط گریه می کر دم. عذاب وجدان داشتم 
ومی‌تر سیدم.مادرم انقدر سوال پیچم کرد که بالاخره 
به‌همه چیزپی برد وبه نایدری‌ام گفت.ناپدریام 
هم کتکم زد و گفت:« تو باعث ننگ ما هستی وروی 
بچه‌هام تاثیر بدی می‌ذاری!» و مرااز خانه‌اش بیرون 
کرد و گفت دیگر حق ندارم به آنجاباز گردم. به خانه 
عمویم رفتم. آنه از ماجرا خبر نداشتنداما رفتارشان 
آنقدر بامن بد بود که تصمیم گرفتم خود کشی کنم. به 
داروخانه رفتم امابه من دار و ندادند. زند گی در خانه 
عمویم با توهین و سر کوفت‌های همسر و فر زندانش 
واقعاجهنم وعذاب اوربود.دوماهی انجاراتحمل 
کردم و باز از انجا فرار کردم. چند شب رادر پا رک 
گذران دم تااین که گشت مرا گرفت وبه اجبار مرا 
دوباره‌به خانه عمویم با ز گر داندند. صدای‌فریادهای 
زن عمویم هنوز توی گوشم زنگ می‌زند که به عمویم 
می گفت: « این دختره رو پرتش کن بیرون. اینجا باشه 
بچه‌ه ای من واز راه‌بدر می کنه!» چند روز بعد دوباره 
از خانه عمویم فرار کردم و به پار کی دور تر رفتم. من 
واقعاهیچ کس رانداشتم که کمکم کند.در آن پارک 
باچند دختر فراری دیگر شناشدم. روزهابا انهابرای 
سیر کردن شکممان دزدی می کر دیم وشب‌هارادر 
پارک یااتاقی که‌یکی از آنها داشت می گذ راقذیم. دز 
همان‌پارک بود که‌با«رویا» اشناشدم و کاخ ارزوهایم 
ویران شدارویازن مسن و شیک پوشی بود که من و 
زیبایی خیره کننده‌ام رامی‌ستود ومی گفت:«حیف 
تو که بخوای اینجا حروم بشی.مهر توحسابی به دلم 
نشسته ومی‌خوام عروسم باشی. پسرم دبی زند گی 
می کنه و کار و بارش سکه ست. مطمئنم تو رو ببینه یه 
دل نه صد دل عاشقت می‌شه!» رویا که از زند گی‌ام خبر 
داشت بالحنی ماد رانه می گفت:«غصه نخور عزیزم. 
می ریم دبی وهمه چیز درست می‌شه۱» رویای سفر 
به دبی ازدواج با پسر رویا و عقده یک زند گی راحت 
ومرفه, همگی دست به دست هم داد تا چشم‌هایم را 
روی واقعیتی که در پس پر ده‌وعده. وعید های ر ویا بود 
ببندم وخام حرف هایش شوم. رویا خیلی زود برایم 
پاسپورت گرفت و قبل از رفتنم یک سرویس طلاو 
لباس‌های شیک و گران قیمتی برایم خرید. وقتی سوار 
هواپیما شدیم.داشتم از خوشحالی بال در می آوردم. 
من به سوی منجلابی می‌رفتم که کثیف‌ترین کثیفی‌ها 
بود و من آن راسعادت و نیک بختی می‌پنداشتم... 
وقتی پایم را پلکان هواپیما روی آسفالت فرود گاه 
دبی گذاشتم. حس می کر دم از بند رها شده‌ام و تمام 


۳ 


۰ ۰ 


درهای خوشبختی به رویم باز می‌شود. کاش باهمین 
رویاه ادر هم ان‌جامی‌مر دم وی‌انیرویی مرابا تمام 
آر زوهایم یکجاجمع می کرد و به ایران می‌فر ستاداما 
رامی کشید. رویامرابه خانه اش برد وهنوزعرقم 
خشک نش ده بود که فهمیدم روياهايم را باخته‌ام آن 
هم چه باختنیابه محض ر سیدنم به خانه رویا بود که 
دومردبامشت ولگد به جانم افتادند و پاسپورت و 
تمام پول‌ها و طلاهایم را گرفتند و همان شب بود که 
مرابه همراه‌چند دختر فریب خورده‌د یگر همچون 
من به یک دیسکو فرستادند تا تمام حیثیتم رااز من 
بگیرند. آن هم باچه تحقیری! با خودم‌می گفتم ای 
کاش زیر مشت ولگد گماشته‌های رویا می‌مردم و 
چنین روزهایی رانمی‌دیدم. 

دختران دیگری که بامن بودند. همه با خیال 
ازدواج با پسر پولدار رویا به دبی آمده و فریب خورده 
بودند. رویا زن شیطان صفتی بود که دختران زیادی 
مثل من رااسیر خود کر ده بود. او در ازای پول هنگفتی 
مرابه یک مرد بدقواره و بد قیافه با ش کمی‌مثل طبل, 
ور آمده‌وخنده کریهی که چهره‌اش را کریه تر می کرد 
فروخت.دوماهی سو گلی آن مرد بودم وباز هم به 
خانه رویا باز گر دانده شدم. یکی از دخترانی که برای 
رویا کار می کرد خود کشی کرده بود ومن به حال او 
غبطه می خور دم وباخودم می گفتم‌ای کاش من هم 
همچون اوشهامت داشتم. شب وروز کارم شده بود 
گریه. لحظات عذاب آوری بود و من از هرچه مرد 
بود متنفر شده‌بودم. کار من مشخص بود. حضور در 
دیسکوها وراضی کردن مردان؛ آن هم چه مردانی که 
حالم از به یاد اوردن آنها به هم می‌خورد... چهار سال 
اسیر رویابودم تابالاخره‌توانستم‌با گریه وزاری‌دل 
یکی از زنان مورد اعتماد رویا رانرم کنم و او پاسپورتم 
رابه همراه‌مبلغی پول برایم آورد و مرااز آنجافراری 
داد.من‌هم بلافاصل 4 بلیت خریدم تا خاطرات تلخم 
رابردارم وبر گردم ودر هواپیمابود که‌باخانم نجفی 


به صدای‌هق‌هق گریه رخساره خانم نجفی از 
آشپز خانه بیرون دوید و رخساره رادر آغوش گرفت 
وگفت:«دیگه همه چیز تموم شد دخترم. دیگه 
نمی‌ذارم کسی اذیتت بکنه. توحالا تو خونه منی و من 
مثل دخترم ازت مراقبت می کنم!» رخساره همچون 
گنجشکی بی‌پناه نفس نفس می زد ومی‌لرزید ومن 
انگار از شنیدن آنچه بر دختر ک بیچاره گذشته بود. 
شو که شده بودم! تمام وجودم يخ کر دهو صور تم خیس 
اشک بود. رخساره‌همچنان هق هق می کرد واشک 
می‌ریخت. خانم نجفی از من عذ ر خواهی کرد و گفت: 
«می‌برمش توی‌اتاق.» و خطاب به رخساره گفت: 
«بلند شو عزیزم. بلند شو بریم تواتاق استراحت کن.» 
و دخترک را کشان کشان به سمت اتاق برد. من هنوز 
هم شو که بودم. آنقدر شو که بودم که وقتی خانم نجفی 
نزد من باز گشت و شروع به صحبت کرد.چیزی از 


حرف هایش نفهمیدم... ٩‏ 
SEY‏ 7 ۴۹ 


دکت فطہ ذان چ مهمی 


دست 


امار ای دلگ دی کہ از گر سنگی می مب د همه چ است 


SU 
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گفتگو نیلوفر جوینی 


بعضی هااچراراعوض گر دذد 


در حال‌حاضرتعداد مجر یان جوان در تلویز یو ن کم‌نیست‌ه رکدام به شیوه‌ا یآنتن را د ر حال حاضراجرای برنامه نیم رو زرابه عهده دارد معتقد است نحوه‌اجرای مجر يان 
در دس تگرفته‌اند وسعی درا رتباط با مخاطبان تلویزیون دارند. علی ضیااز مجریان ‏ جوان موافق ومخالف‌های زیادی دار داماد ر نهایت این‌مخاطبین اصلی یا همان مردم 


جوانی اس ت که کارش راا زگوین دگی راد ی وآغا ز کرده وپای به تلویز یو ن گذاشته,ا و که هستند که قضاوت م یکنند. 


میم نیست چقدر پول داری... 

علی‌ضیا ۲۶ ساله متولد شهر گلاب و گل کاشان 
ومهندس مکانیک هستم در ۱٩‏ سالگی خیلی اتفاقی 
وارد رادیو شدم و کار خود رادر رادیو جوان با بر نامه 
طنز «پسری از کاشانه» شروع کردم و پس از ۵ 
سال گویند گی در رادیوبه دعوت علی زاهدی وارد 
تلویزیون شده‌واولین کار خود رابا سیمابابرنامه گزینه 
جوان تجربه کردم. من در خانواده‌ای کاملاً فرهنگی 
بز رگ شدم در خان_واده‌ما ان قدری که مطالعه و 
کتاب خوان‌دن اهمیت دارد. پول اهمیتی ندارد. من و 
خواهرم به پدر ومادری تحصیل کر ده افتخار می کنیم. 
دوست دارم با تمام افتخار بگویم اهل کاشانم. خیلی از 
بازیگران. هنر مندان, مجریان شهر ستانی هستند اما 
نمی گویند و من نمی دانم چرا؟ 

پارتی مابچه سید ها 

درسن ٩‏ ۱ سالگی‌به‌تهران آمدم و تست گویند گی 
دادم وقبول شدم وبه خواست خداوند گوینده رادیو 
شدم. در تهران با خواهرم زند گی می کنم و موقعی که 
به تهران آمدم و تصمیم به گویند گی گرفتم هیچ پارتی 
نداشتم و پارتی‌ام جدم بود. پس از گویند گی وقتی با 

۵۰ لاح تست 


آقای زاهدی آشناش دم ایشان از صداو چهره‌من 
اولین سوتی 
در رادیوسوتی دادم. روز اول خیلی پر استرس 
بود داع از سر ی رسد ار 
اینجاتهران است صدای جمهوری اسلامی‌ایران. اما 
من گفتم ساعت ۰ | اینجا جوان‌برو...(باخنده) ولی 
الان سکوت استودیوبه من آ رامش می‌دهد واز آن 
لذت می‌برم.از ٩‏ اسالگی کار اجرا کردم تقریباً ۷ 
تلویزیون با گزینه جوان. 
تاثیر چیره 
استعداد نقطه‌اولیه است.قطعاً یک گوینده‌باید تکنیک 
یاد بگیرد. گوین ده وقتی پشت میکروفن صحبت 
می کند. شنوده ۰ ۱دقیقهاول رالذت می‌بر د.دقایق 
بعدراکهاجرامی کنیباید هنر خود رانشان دهی. 
شیرین باشی. مردم آ گاهند و می‌فهمند چه می‌شنوند. 
و ببیننده می داند که داری بازی می کنی یا حرف‌هایت 


ارو ۳۶۹۷ 


ازته‌دل است.اماجهره‌در حلب‌بیننده تأثیر دارد. 
اینکه خوش تصویر باشی مخاطبین دوست دارند.در 
رادیو وقتی تست می‌دهی اول تست صداء بعد تست 
با وا را کرای 
می‌توانی گوینده شسوی. در تلویزی ون هم اگر خوش 
تصویر نباشی نمی توانی ورود کنی.صدای خوب. 
بیان خوب. هنر اجرا پایه گویند گی و مجری گری در 
تلویزیون است. 
اطلاعات مجری به وسعت یک اقیانوس 

یک مجری و گوینده‌باید مطالعه داشته باشد 
وگرنه عمری در کار ندارد.هر حرفی که‌مجری می‌زند 
کے اا مسر یبا اطعا 
اندازه یک اقیانوس باشد حالا اگر عمق اقیانوس کم بود 
اتفاق بدی نیست. دلیلی ندارد هر چیز راعمیق بدانیم 
اما مهم است که هر چیز رابدانیم. به نظر من دوام یک 
مج ری به داشته‌های اوست. خوب است که‌مجری 
شعر موسیقی, تاریخ, جامعه‌شناسی و... بداند. مجری 
زاویه دیدش با بقیه فرق می کند. 

اجراهای قبل دلپذیر بود 
به عقیده من اجراها در زمان‌های قبل خیلی جالب 


تست 


مجری‌های فوق‌العاده خوبی داریم. کسانی که اجرارا در ایران را عوض کردند افرادی چون 
فرزاد حسنی. احسان علیخانی که واقعا اجر اهایشان متفاوت است 


بود وطبق روال همان زمان پیش می‌رفت. آن زمان 
بیننده دوست داشت که مجری و گوینده اخبار خیلی 
مرتب و رسمی اخبار بگوید اما امروز روند و نوع نگاه 
فرق کرده ومجری‌ها هم تغییر کرده‌اند. مهم این 
است که طبق زمان ه پیش بروید و با روند و سلیقه 
مردم همگون باشید. ما مجری‌های فوق‌العاده خوبی 
دا م کسانی که‌اجرارادر ایبران راعوض کردند 
افرادی چون فر زاد حسنی. احسان علیخانی که واقعا 
اجراهایش ان متفاوت است. قبلا مجریان می‌نشستند 
و گفتگ وی صری حانجام می‌دادن د ومجری حر کت 
نداشت.اما الان به عنوان مثال در بر نامه نیمروز من 
وا رای کا 
می‌شوم. راه می‌روم و فوتبال بازی می کنم... 
تیم فکری قوی 

در بر نامه‌نیمروز تمام متن‌هایی که گفته می شسود 
باهماهنگی گروه واتاق فکر است و جمعی تصمیم 
گرفته می‌شود که چه چیزی باید روی آنتن گفته شود 
و این یک حسن است که از قبل درباره صحبت‌ها فکر 
می‌شود. مایک تیم فکری ۵نفرههستیم که مدير 
گروه آقای زاهدی است و هر اتفاقی که می‌افتد افکار 
یک تیم است. 

مرز جسارت و بی ادبی 

هنر مجری است که جسور باشد ولی بین جسارت 
وا ار ار 
مواقع ماپا رافراترازاین خط می گذاریم وبی ادب 
می‌شویم. قطعاً مجری بای د در لحظه حرف هایی را 
بزند که کسی دلش راندارد ولی خدای نا کرده‌بی 
ادبی هم نکند.ماباید ببینیم میهمانان خودرابرای 
چهآوردیم؟ آنهاراضایع کنیم ویادوستانه گپ و 
گفتگویی کنیم؟ 

یک هدیه ویژه 

شب قبل از برنامه بامن تماس گرفتند و گفتند 
میهمان فردایک خانم رادیولوژیست است که اتاق 
ان خانم از دوستان خواهرم بود. سوالات رادر آوردم 
وبا آن‌خانم‌هماه نگ کردم تافردای ان روز قبل از 
برنامه به مادرم زنگ زدم و گفتم مامان اول بر نامه را 
نگاه کنید چون می‌خواهم به شما تبریک بگویم. وقتی 
آمدم استودیو گفتند میهمان امروز دیر می آید. وسط 
پلاتودوم روی آنتن بودم که یکدفعه مامانم رادید م 
که به عنوان میهمان ویژه به برنامه دعوت شده بود و 
چون یک ماه و نیم بود ایشان راندیده‌بودم خیلی دلم 
برایش تنگ شده بود و کلی خوشحال شدم و ... 

کاشانی ها مرانمی‌شناختند 

درشهرم خیلی‌هامر ادوست دار ند.هم شهری های 
من خیلی عزیز ند. من شهر م وهم شهری‌هایم رادوست 
دارم.حتی در کاشان راه‌رفتن برای من سخت است 
چون مر دم خیلی به من لطف دار ند. در بعضی مواقع هم 


سے 
خواسته هایی از من دارند که واقعاً در توان من نیست 
و شاید فکر می کنند کسانی که در صداو سیما هستند. 
دستشان باز است ولی‌باور کنید بچه های صداوسیما 
زند گی شان از حد متوسط جامعه هم پایین تر است ولی 
ایی کار کد هع ان لمن مسا بر نامه 
نیمروزرادارم شاید بعدازاین تاد وسال هم بیکار باشم 
آن زمان دیگر هیچکس یادی از من نمی کند. 
پیشنہاد بازیگری 
علی‌زاهدی راخیلی دوست دارم‌البتها گرایشان‌مرا 
تحمل کنند. (باخنده) ترجیح می‌دهم همیشه با ایشان 
کار کنم. راستش را بخواهید امسال هیچ پیشنهاد برای 
بازیگری نداشستم ولی پا سال چند پيشنهاد داشتم که 
قبول نکر دم. 
انرژی زیاد 
هميشه در اجراهایم سر حال و قبراق هستم. شبها 
یک ساعت می دوم و صبح ساعت هشت بید ار می‌شوم 
تابرای اجرا که ساعت ۱۲ ظهراست آماده‌باشم و 
هميشه یک ساعت قبل از اجرا در استودیو هستم. 
زند گی با خواهر 
در حال حاضر با خواهرم زند گی می کنم امامدت 
زمانی رابنابه شرایط تنها ند گی می کردم و به خاطر 
همین اشیزی ام خوب است. همه نوع غذارادرست 
می کنم اما چون آلبالو پلوراخیلی دوست دارم آنرا 
کولاک می پزم. 
ری سر 
ای 
می‌شوند. قصد ناراحت کردن آنها راندارم برای من 
حتی آدمهایی که مرادوست ندارند هم مهم هستند. 
می‌بینید ۸۰|من ارام است.انسان فوق العاده 
احساساتی هستم خیلی خیلی بای به من فشار آید 
تاعصبانی شوم .اگر هم عصبانی شوم سعی می کنم 
باخواندن قر آن خودرا آرام کنم. من از نظر قیافه 
خیلی شبیه پدرم هستم در کاشان همه می گویند کپی 
حسین ضیا (یعنی پدرم) هست. فقط پدرم سبیل دارد 
و من ندارم! ۳ 
حرف آخر 
فه‌مواان ارغان یک اسطکا ی ها دار ند 
همه جوانان می‌خواهند بگویند ما مرد شدیم اما پدران 
می گویند نه شما بچه اید. ولی الان که روز به روز سنم 
بالاتر می‌رود فهمیدم که حق با پدرم بوده است. من 
هر چه دارم از پدر ومادر است وانسان هر چه بخواهد 
بین دودستان مادر و دعای مادر بر | ورده می‌شود.از 
خوانند گان مجله شماهم تشکر می کنم که مصاحبه 
مرامی‌خوانند.همه مردم لطف دار د. از خواهر و 
داماد عزیزم اقای علیر ضاعصار و همچنین از شما 
دست اندر کاران زحمتکش مجله اطلاعات هفتگی 
تشکر می کنم. 


پیش به سوی اسکار 
واکفش اصغر ذرهادی به 
نا مزدی جا یزہ کلد ن کلواب 


ے 


نامزدهای جوایز گلدن گلوب پنجشنبه گذشته 
اعلام شدند و «جدایی نادر از سیمین» در بخش 
بهترین فیلم خارجی‌زبان نامزد این جایزه است. 

فلا اور ی بایدر ار 
آمریکایی و بوسنیایی‌زبان «در سرزمین خون 
وعسل» به کار گردانی آنجلینا جولی بازیگر 
آمریکایی.«گل‌ه ای جنگ» ساخته ژانگ ییمو 
کار گر دان چینی» «پسری باد وچ ر خه» ژان پی‌یر و 
لوک داردن تولید مشت رک بلژیک, فرانسه و ایتالیا 
و فیلم اسپانیایی «پوستی که در آن زند گی می کنم» 
ساخته پدرو المودوار رقابت کند: 

فرهادی پس از اعلام نام نامزدهای گلدن گلوب 
در گفت و گویی کوتاه‌باهالیوود ریپور تر گفت:«تلفن 
زنگ زد.ساعت شش صبح بود. نا گهان از خواب 
پریدم و به من گفتند که فیلمم نامزد شده است. این 
چهارمین سفر من در هفته‌های اخیر به آمریکای 
شمالی است.به تلور ید تورنتوونیویورک رفتم و 
حالا لس آنجلس می‌روم.» 

کار گر دان «جدایی نادر از سیمین» افزود:«هر 
روزب امن مصاحبه می کنند. این کار برای من از 
خود فیلمسازی دشوار تر است چون سئوال‌ها در 
لحظه شکل می گیر ند. پاسخ‌های من شاید پیانگر 
تمام انچه در نظرم هست نباشند. فیلمنامه «جدایی 
نادر از سیمین» رادر چهار ماه نوشتم. حتی اگر برای 
پاسخ به سئوالات خبرنگاران چهار ماه وقت داشتم 
باز هم می گفتم نمی شود هشت ماه‌وقت بد هید.اما 
اگر وقت بیشتری هم به من می‌دادند باز هم همین 
پاسخ‌ها رامی‌دادم.» 

فرهادی در ادامه گفت:«برای‌من وبرای تمام 
همکارانم درساخت این فیلم وهمچنین بر ای خانواده 
بزرگ سینمای‌ایران که‌متعلق به آن‌هستم.انتخاب 
شدن از سوی انجمن مطبوعات خار جی هالیوود در 
بخش جایزه بهترین فیلم خارجی زبان گلدن گلوب. 
یک اتفاق مهم است وهمه ما راخوشحال کر ده‌است. 
این نامزدی به من شجاعت واراده‌لازم رامی دهد 
تا ساخت چنین فیلم‌هایی را ادامه دهم.» 

برند گان شصت ونهمین دوره‌جوایز گلدن 
گلوب ۱۵ ژانویه ۲۰۱۲ (دوشنبه ۲۶ دی به وقت 
ایران) در هتل بورلی هیلز معرفی می‌شوند. 
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دا کداهنی و استقامت از تمام یمان ھاو سو گندهامحکم 3 است 


مادام نک 


«بدرود بغداد» فیلمی‌خسته کنن ده وملال آور 
استسکانستهاو کاراکترهایی که بست رهم 
می‌آیندومی‌روندوتماشا گر را گیج ودلزده‌می کنند.نه 
معر فی درستی می شوند. نه شخصیت پر دازی مناسبی 
درمورد آنهاصورت می گیرد ونه شناسنامه مشخصی 
برای آنها متصور است. مافقط از سکانس آغازین 
فیلم می‌فهمیم که بایک بو کسور مقهور آمریکایی 
طرفیم که به جهنم در گیریها در عراق پر تاب می‌شود. 
کار گر دان در اثر اولش خواسته به تقلید از رویکر دهای 
مدرن در سینمااثری‌متفاوت خلق کند وباید گفت که 
در این تجربه گرایی سر بلند بیر ون نیامده است. 

چیزی که در فیلم «بدرود بغداد» خوب واز کار 
در آمده‌واز پر داخت مناسبتری‌نسبت به دیگر عناصر 
فیلم ب رخوردار است بازی های خوب و تکلم مناسب 


اعتر اض خانواده شهید تندگویان به سربال «جاودانگی» 


در پی تولی د و پخش سریال «جاودانگی» از 
تلویزیون که به زند گی شسهید تند گویان اختصاص 
داشت. محمد مهدی تند گویان (پسر آن شهید) و 
فاطمه تند گویان. خواهر شهید تند گویان به انتقاد از 
اي سرا راد 

پسرشهید تند گویان در نامه‌ای خطاب به رییس 
سازمان صداوسیما آورده‌است: سریال جاودانگی 
مربوط به زند گینام هی آزاده شسهید تند گویان از 
وطبق توافق به‌عمل آمده قرار بود که در ۰قسمت 
پخش شود که متاسفانه به دلایلی که هنوز برای بنده 
نامعلوم است به تعداد ۱۶ قسمت. تبدیل شد. با توجه 
به اعتراض بنده در جلسه حضوری مورخ ۲۰ آذر 
ماه ۰ ٩-در‏ گروه‌فیلم وسریال شبکه سه وهمچنین 
باحضورقائم مقام شبکه جناب | قای مقیسه قرار 
شدبا نظارت مستقیم خانواده این سریال تاحداقل 
چھار ی یگ ادام ابد ول امش وهی 
علتی شبکه علیرغم میل خانواده و بدون اطلاع قبلی 
مبادرت به پخش آخرین قسمت کرد که باعث 


۵۲ ا 


تأملی بر فیلم «یدرود بخداد» 


جواد محرمی 


روایتی شلوغ» نامنظم و سرسری از فربانبان جنگ 


زبان عربی نقش آفرینان ایرانی است. ضعف فیلمنامه 
دراثر نادری بسیار مشهود بوده‌وهمین مسئله به 
کلیت اثر آسیب بسیاری وارد نموده است. 

فیلم از تم خوب وجالبی برخوردار است اما با 
پرداخت سطحی و دم دستی کار گر دان وروایت شلوغ 
وعصبی ره‌به جایی نمی‌برد. تلاقی و مواجهه اتفاقی یک 
سرباز آمریکایی با یک معلم عراقی ایده خوبی است 
اما پرداخت سطحی این ايده بیش از اینکه تلف کردن 
بود جه باشد توهین به تماشاگر است. 

«بدرود بغداد» می‌خواهد قربانی شدن انسانها 
در جنگ از دو ملیت مختلف رابه تصویر بکشد. 
ب وکسوری آمریکایی که در کشورش برای امرار 
معاش از سوی باندهای مافیایی به‌اواجحاف می‌شود 
واز آن فضا به عنوان یک سرباز به بیابانهای عراق 
پرتاب می شود و در سوی دیگر یک زوج عراقی 
که جنگ سایه‌ای تاریک بر سرنوشت غمبار آنها 
کشیده‌است. خوب تااینجا این ايده خوبی است. اما 
روایت تادری از این‌ایده‌الکن است. ظرفی که این 
قالب قرار است در آن جای بگیر د سوراخهای زیادی 
دارد. فضاسازی مصنوعی ابتد ای فیلم از یک رینگ 
ب وکس آمریکایی وخانه همین شخص در کشور 
آمریکا آن قدر توی ذوق می‌زند که تماشاگر رادر 


تحریف فراوان در سریال زندگینامه 
این شهید غریب شد. 

همچنین فاطمه تند گویان خواهر 
شهید تند گویان نیز در گفت و گویی با 
شرق چنین گفت: 

ابتدا که قر ار بوداین‌سریال‌ساخته 
شود جلسه پر طمطر اقی تشکیل دادند | 
ومزده‌دادند که نوشتن فیلمنامه آغاز 
در دفترشان تشکیل دادند واز مادعوت کر دند که 
تمام این جلساتاعتر اضم رابه فیلمنامه اعلام کر دم 
اما توجهی به حرف‌هایم نشد. 
به‌اعتر اضاتش توجه نشد دیگر در جلسات شر کت 
نکرد.اما تمام اعضای خانواده‌ما به این فیلم اعتراض 
داشتند و هیچ کس از فیلمنامه و حتی عوامل سریال 
راضی نبود. 


ارو ۳۶۹۷ 


همان ابتدا ناامید می کند. پر تاب به فضای کشور 
بحران‌زده عراق در سکانسهای بعدی تا پایان فیلم 
نیز روند فیلم راسامان که نمی‌دهد هیچ بلکه بر زبان 
نارسای آن می‌افزاید. لو کیشنهای خنثی و بی هویت 
و بی‌روحی که فقط برای رفع و رجوع انتخاب شده‌اند 
نیز به درهم ریختگی فیلم می‌افزاید. 

نماهای کوتاه‌وبسته‌ای که احساس خفگی به 
تماشاگر می دهد وجه غالب فیلم است و بیشتر تمرینی 
تجربی برای فیلمبر دار اثر محسوب می شود تایک 
برداشت حرفه‌ای. | دمهایی که مثل اشباح پشت سر 
هم می آیند ومی‌روند وبد ون‌هیجمنطق روایی که‌بتواند 
بینن ده‌رابه دنبال‌خود بکش ند دیالوگهایی می گویند 
و بعضی مواقع حسی نصفه نیمه ایجاد می کنند که در 
ادامه ابتر می‌ماند و به جایی نمی‌رسد. 

سفارشی بودن فیلم ازهمین پرداخت شلوغ 
وناهماه نگ وب اری به‌هر جهت مشخص است. 
دوربین روی دست وبی‌ه دف فیلمبردار آدم رایاد 
اولین تجربیات تصویر برداری بادوربین هندی کم 
می‌اندازد. مقایسه کنید این سر گردانی دوربین رابا 
دوربین فعال فیلم «نجات سر جوخه رایان» یا فیلم 
زیبای«بابل» که‌به نظر می رسد فیلمس از سعی در 
تقلید ی ناموفق از اینگونه آثار داشته است. 


تمام شخصیت های این فیلم اشکال دارد.به نظر من 
بازیگران این سریال هیچ کدام در سطح و جایگاه‌فیلم 
زند گی این شخصیت ملی ما نبودند. این بازیگر ان افراد 
حرفه‌ای نیستند و نقش‌های خود را درک نکرده‌اند. 
من فیلمی‌از شسهید تند گویان در اختیار آقای جعفری 
گذاشتم.در آن‌فیلم شخصیت باصلابت وجسارت 
لاغراندام باشد اما شجاعت ودلیری‌ای که‌ايشان 
داشتند مثال‌زدنی بود. درحالی که شخصیتی که‌در 
فیلم به نمایش گذاشته شده حالت زبونی وذلت و 
خواری رانشان می‌دهد. 


اعتر افات مجری «صر فا جهت اطلاع» در باره رمل و اسط لاب 
فکرمی کد اکا که رین بازدید کننده 
رادر کتابخانه د یجیتال کتابخانه ملی‌داشته اند.در چه 
حوزه های هستند و چه محتوایی دارند؟ 
«محمد دلاوری» خبرنگار خوش ذوق واحد 
م رکزی خبرکه‌مدت‌هاست پا کس خیری -تحلیل 
«صر فا جهت اطلاع» را ۵شنبه‌ها به صورت یک هفته 


۱ در میان به تلویزیون می آورد. در جدید ترین پسست 
وبلا گش باعنوان «اعترافات» به نکته تامل برانگیزی اشاره کر ده‌است.وی در 
این مطلب نوشته است: «کتابخانه دیجیتال کتابخانه ملی را که نگاه‌می کر دم 
برخوردم به لینک ۱۰ گزینه برتر, یعنی ۱۰ کتابی که بیشترین بازدید کننده‌را 
دراین کتابخانه دیجیتال داشته‌اند. مشتاق شدم بدانم عناوینی که فرهیختگان ما 
بیش از همه مشتاق‌خواندن | نهاهستند چیست.هشت کتاب از ۱۰ کتاب بر تر 
اینهاست: قرابادین حکیم شفایی. رساله‌ای ناشناخته در سحر و طلسمات. دستور 
معما مفاتیح المغالیق؛ عجائب المخلوقات, رساله در رمل, زیدهالرمل, فرابادین 
مجمع الجوامع...»دلاوری در توضیح این کشف جالب نوشته است:«لابدبرای 
SCS‏ سر ارر مت اس و وان اما 
شگفتی من از این است که جه شده که هشت کتاب از ۱۰ گزینه پر بیننده کتابخانه 
دیجیتال ملی ایران در حوزه‌رمل و طلسم و راههای گشودن گره‌های ناگشودنی 
است. به خودم گفتم چه خام اندیش بودیم که خیال می کر ديم عالمان علوم غریبه 
اصولا اهل وب گر دی نیستند.نگو آ خر اینترنت بازی خود حضراتند بااین حساب. 
باش اال ر ا ا ا مایت بت گر 
ا آفاده که جربه انش رمل اا ا اا 


اهل علم از بس که دیده‌اند سکه شان از اعتبار افتاده وهم بر شان داشته که شاید 
کے هد اقا ےا اطلالسسر ل ا 
علوم انسانی و تجر بی رایک طرف بگذار ند ودست به دامان علوم غر يبه شوند. که 
گفته‌اند شود آیا که خرامان ز درم باز آیی... گره از کار فروبسته ما بگشایی...» 
ستابش کریمی و جباری از سینماگران 
۱ تمجیدعلی کریمی آزفرهادی و مجتبی جباری 
از پرستویی 
۱ اگردوماه‌قبل‌ور زشکاران‌معروفی‌مثل کریم‌باقری: 
مهرداد میناوند. هادی‌ساعی. امیر رضا خادم و محمود 
میران در یک اتفاق قابل توجه در اکران خصوصی یکی 
از تحسین شده‌ترین فیلمهای چند سال اخیر یعنی یه 
| حبه قند رفته بودند به نظر می رسد این روزها بازار 
اظهار نظر های جالب و متفاوت فوتبالیستهای مشهور 
د سگرن مر ا lL n‏ 
بازیکنی چون کریم باقری فیلم خوبی دانسته شده‌بود حالابازیکن محبوب دیگری 
مثل علی کریمی به تمجید از فیلمهای سینمای ایران به خصوص فیلمهای اخیر 
اصغر فرهادی پر داخته و در اظهار نظر دیگری بازیکن مشسهوری چون مجتبی 
جباری به تمجیدی از بازی پرویز پرستویی پرداخته است. 
ستایش علی کریمی از اصغر فرهادی 
علی کریمی به تا ز گی در مصاحبه‌ای در اظهار نظر جالبی گفت:از آقای 
فر هادی تنها دوفیلم درباره‌الی و جدایی نادر از سیمین رادیده‌ام که هر دو به نظر م 
جالب بودند. در عین ساد گی بسیار پیچیده بوده و به شکل عالی به موضوع دروغ 
بین آدم بز رگها و توجیه آن میان خودشان پر داخته بود به نظرمن .هر ایرانی که 
باعث سر بلندی نام ایران در هر گوشه‌ای از جهان شود محترم است. ‏ قای اصغر 
فرهادی و کار گردانهای خوب دیگری که سینمارا خوب می‌شناسند توانسته اند 
ااا ابران اد آن طرف اب ها ا کار کی ا 
مجتبی جباری از علاقه به گروه شمس تا پرویز پرستویی 
اما بد نیست برای‌اینکه باسلیقه با یکنی چون مجتبی جباری بازیکن مشسهور 


از مهران مدبری چه خبر؟ 


سین 


مهران مدیری که این روزها همه منتظرند که ببینند بالاخره چه زمانی قسمت 
جدید قهوه تلخش مجوز می گیر د و به بازار می آید با انیمیشن سینمایی تهران 
۰ به کار گردانی بهعرام عظیمی بار دیگر به صدر خبرهای مهم و جذاب 
ای ری رک موادت اا هه مان ا 
می دانند آقای مدیری امسال علاوه بر پروژه کنجکاوی برانگیز تهران ۰ در 
فیلم پل چوبی ساخته مهدی کر م پور کار گر دان مطرح سینمانیز حضور داشته 
واین دو کار به علاوه‌مجموعه قهوه تلخ مجموعه کارها وفعالیتهای اخیر مهران 
مدیری را تشکیل داده و می‌دهند. 


رمان دوم داریوش مهرجویی؛ همچنان در انتظار مجوز 

«در خرابات مغان» دومین رمان داریوش 
مهرجویی در نشر قطره است که حال و هوایی 
عرفانی دارد. شهرام اقبال زاده,دبیر بخش 
ادبیات نشر قطر ه.از انتشار آخرین رمان‌ها 
ومجموعه شعرهای این انتشارات خبر داد و 
به برخی از آثاری که در انتظار چاپ هستند؛ 
اشاره کرد .وی در موردآ ثارداریوش‌مهر جویی 
گفت: TT‏ »پیش از 
آغاز همکاری من با قطره برای اولین بار منتشر شد و با تیراژ هزار تایی به چاپ 
ششم رسید و این نشان‌دهنده‌ی استقبال چشم گیر مخاطبان به آثار این نویسنده 
و کار گردان مشهور است. 

اقبال‌زاده درمورد وضعیت دومین رمان مهرجویی توضیح داد: دومین رمان 
مهرجویی که «در خرابات مغان» نام دارد. همچنان در ارشاد است و هنوز بررسان 
اداره کتاب جوابی دال بر صلاحدید یا وجود مشکلات و اصلاحیه‌ی احتمالی بر 
این کتاب به ما نداده‌اند. 


معمار ی. مه سیف 


منحهد شد ه است 


دادم دوستال 


استقلال و تیم ملی آشنا شویم بخشهایی از مصاحبه اخیرش را برایتان نقل قول کنیم: 

اقا مجتبی. اهل هنر که هستی ؟ مثلا موسیقی ؟ 

بله. موسیقی رادوست دارم و گوش می دهم وبه کنسرتهای گروه‌شمس 
می‌روم ولی زیاد اهل گوش کردن به موسیقی خارجی نیستم . 

ساز هم می زنی ؟ 

همسرم مد تهاقبل ویولون می زد. در حال حاضر هم پیانو خریده‌ام و معام 

اهل سینما چی ؟ 

بله.از فیلمی که‌اخیرادیدم ودر باره یک قهرمان بیس بال بود خیلی خوشم آمد. 
از بازی پرستویی هم خیلی خوشم می آید به خصوص نقشی که در فیلم بیدمجنون 
ایفا کرد. رابرت دنیرو و آل‌پاچینوهم بهترین بازیگران خارجی مد نظرم هستند. 
البته بیشتر علاقه‌ام به دیدن فیلمهای مستند است . 

کتاب هم می خوانی؟ 

بله .سعی می کنم زمانی راهر روز به کتاب خواندن قرار بدهم. کتابهای د کتر 
شریعتی رادوست دارم والبته رمان‌های پائولو کوئیلو رابه واسطه نوع نوشته 
شدنشان و البته مضمون داستانهایش 
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مون رمه ا 


رییس آگاهی با هیکل تنومند خود روی صندلی 
نشست و صندلی که وزن سنگین او رابه سختو 
می‌وانست تحمل کند. صدایی داد و پایه های آهنی 
آن در چمن نرم باغچه فرو رفت. 

کار آ گاه «فلیکس هیزل» کنار رییس ایستاده و 
فکر می کرد. فکراینکه چه خوب بود این بار رییس 
قاتل راشناسایی و دستگیر کند و حداقل بابت این کار 
حقوقش اند کی افزایش می یافت. اما رییس خودش 
در همه کارهادخالت می کرد و عجیب آنکه راز هر 
جنایتی و لو پیچیده و مشکل راپیدامی کرد. کار آگاه 
آرزو می کرد ای کاش صندلی می‌شکست و رییس 
با سر زمین می خورد و تا مدتی میدان برای او خالی 
می‌ماند. ولی بر خلاف میل کار آ گاه صندلی نشکست 
ورییس که روی آن نشسته بود دستهایش راروی 
شکم چاق و بر امده خود گذاشت و به چهار نفری که 
بودند خیره شد و گفت: 

-خب... پس این چهار نفر مظنون به قتل هستند 
و قاتل باید یکی از آنها باشد؟... کار آگاه فلیکس به 
جای آنکه جواب دهد, دفترچه کوچک یادداشت 
خود رااز جیب در آورد و در حالی که آن راورق می 
زد با خود گفت:این بار دیگر قتل خیلی پیچیده است و 
تصور نمی کنم رییس به آسانی بتواند قاتل را بشناسد 
ودستگیر کند... بعد. از روی یادداشت هاشروع به 
دادن اطلاعاتی به این شرح به رییس خود کرد 

-مقتول که نامش«هری فزل» است. ۵۱ ساله و 
پیمانکار ساختمان بود. او با سرمایه خیلی کم شروع 
به کار کرد و به خاطر کار و فعالیت ثروت چشمگیری 
به دست آورد. هیکل او تنومند و چاق مانند خود شما 
بود. آدم خوشاخلاق و خوش مشربی بود. دوستان 
زیادی داشت. اما آدم پرخور و شکمویی نبود. اخلاق 
خوبی نداشت حتی با همسر خود خوش رفتاری 
نمی کرد.حتماً زن او را نمی‌شناسید. همان زن مو بور 

رییس در حالی که روی صندلی راحتی خود لمیده 
بود به سمتی که کار آگاه اشاره کرد. نگاهی انداخت 
و بیوه فزل را خوب تحت نظر گرفت. او که حالا آ ثار 
پیری در صورتش پدیدار شده بود. خیلی غمگین و 
افسر ده به نظر می‌رسید. 

کار آگاه فلیکس در حالی که خوشحال بود از اینکه 
رییس تا اینجا از این اطلاعات چیزی سر در نیاورده 
است. گفت: 

ساو«ماریون‌فزل»است.همسر بر ادر«هری فزل». 

۵۴ 


7 سے 
مره ی 


اوباشوهرش در مونیخ زند گی می کند. آنهااغلب 
بوسیله هری به اینجا دعوت می شد و برای تفریح و 
استراحت به این باغ می آمدند. 

«ارهارد فزل» بر ادر مقتول کمی دورتر از همسر 
خود رو به آفتاب نشسته بود اواندامی ورزیده و 
ورزشکاری داشت. شانه های پهن و کمری باریک. 
اما دست راست او سالم به نظر نمی رسید و به طور 
واضحی کج بود وبا ان دست اصلا نمی توانست کار 
کند. 

کارا گاه فلیکس که نگاه رییس را متوجه او دید. 
ادامه داد: 

-اگراجازه‌بدهید به قتل دیشب برمی گردیم. 
آنطور که میهمانها می گویند هری فزل دیشب اصلاً 
حال طبیعی نداشت. او آنقدر از خود بی‌خود شده بود 
که ابتدا شروع به فحاشی و بدرفتاری کرد. طوری 
که همه از رفتار او ناراحت بودند. بعد هم شروع به 
آزار دیگران کرد. مثلاً همکلاس دخترش«اینگرید» 
را هل داد وسط استخر. اینگرید از این رفتار پدرش 
شرمنده شد و دوست خود رااز آب بیرون کشید و از 
او خیلی عذرخواهی کرد.. 

اینگرید دختر هری فزل هم جز آن چهار نفری 
بود که پشت میز کنار استخر نشسته بودند و به نقطه 
دور دستی خیره شده بود. 

کارآگاه فلیکس پس از مکث کوتاهی ادامه داد: 

-بعد از دوست اینگرید نوبت آزار ارهارد رسید. 
او در حضور جمع ارهارد رابه خاطر دستش مسخره 
کرد و باعث شد که ارهازد احساس حقارت کند: 


ارو ۳۶۹۷ 


رییس با شنیدن این جملات از روی صندلی 


راحتی خود تکان خورد و گفت: 

بنابراین ارهارد انگیزه کافی برای اقدام به قتل 
داشته و آن هم حسد و کینه نسبت به برادرش بود. 
حالا بد نیست برویم و نگاهی به جسد بيندازيم. 

جسد مقتول در چند متری آن محل کنار درختان 
وروی زمین قرار داشت ویک ما مور پلیس بالای 
سرجسد ایستاده بود که کسی به آن نزدیک نشود و 
آثار جرم را از بین نبرد. 

در پشت مقتول یک تیر دیده می‌شد که مقداری 
در گوشت واستخوان فرو رفته بود و ظاهر ‏ آلت قتاله 
بود و مقتول با ان کشته شده بود. 

در محوطه پشت باغ زمین خالی و نسبتاً وسیعی 
دیده می‌شد که ظاهر | میدان تیراندازی به شمار 
میرفت. روی تخته ای کنار دیوار چند کمان و 
مقداری تیر و یک صفحه مخصوص نشانه گیری 
(سیبل) دیده می‌شد. 

کار آگاه فلیکس با اشاره به این میدان به عنوان 
توضیح گفت: 

تیر اندازی با کمان. ورزش خانوادگی فزل ها 
به شمار می رود و همه آنهادر این ورزش مهارت 
دارند. بنابراين کلیه افر اد خانواده می‌توانستند با تیر 
و کمان هر ی فزل را هدف قرار داده و به قتل رسانده 
باشند. 

جز ارهارد فزل که به خاطر مشکل دست راستش 
نمی‌تواند زه کمان را بکشد. بنابراین او رااز فهرست 
مظنونین خارج کردیم. 


رییس غرشي کرد و گفت: 

_بله! متاسفانه او از این نظر. از لیست مظنونین 
حذف می‌شود. 

کار آ گاه ادامه داد: 

-همسر مقتول جسد شوهرش را آمروز صبح پیدا 
کرد. او تصور می کرد همسرش به دلیل زیاده‌روی. 
شب قبل ترجیح داده در فضای باز استراحت کند. 

رییس خمیازه‌ای کشید و گفت: 

- گزارشات اداره پلیس را برایم بخوان 

کارآ گاه گفت: 

-گزارش اول می گوید که در روی کمانی که‌با آن 
تیر اندازی شده اثر انگشت همه افراد خانواده غیر از 
ارهارد فزل دیده شده است. 

گزارش دیگر اینکه روی تیری که در پشت مقتول 
قرار دارد. هیچ اثر انگشتی دیده‌نشده. ساعت وقوع 
قتل راهم پزشک قانونی بین ساعت ۱۱ شب وسه 
بعد از نیمه‌شب اعلام کرده است. 

کارآگاه فلیک س بانگاهی به گزارش‌هایی که 
رسیده بود. سری تکان داد و با خود گفت این بار 
رییس کاری از پیش نخواهد برد. اما وقتی وارد باغ 
شدند. رییس به کار آ گاه فلیکس دستور داد: 

-شمانزد ارهارد فزل بروید واورابا تندی 
و خشونت نزد من بیاورید. طوری وانمود کنید که 
ناراحت هستید و از او متنفرید. 

کار آگاه فلیکس در حالی که از دستور رییس 
چیزی نفهمیده بود ناچار آن رااجرا کرد و کمی بعد 
ارهارد فزل را به اتاقی که رییس در آن نشسته بود 


داستان‌زند ك 


بقیه از صفحه ۱۵ 


را که دم دستم بود برداشتم وبی آن که بهفمم چه 
می‌کنم... آن را کوبیدم توی صورت شوهرم! آنقدر 
خشمگین بودم که برزو نتوانست از خودش دفاع 
کند وضربه دیگری به او زدم و فقط موقعی به خود 
آمدم که سر و صورت و دماغ و دندان شوهرم پر از 
خون بود! بر زو که از درد به خود می‌نالید فریاد زد: 

-دختره وحشی بی‌پدر و مادر... منو می‌زنی ؟ 
e‏ 

این را گفت و در حالی که زن و سه فرزندنش 
به کمکش آمده بودند. از اتاق من خارج شد و به 
سرعت از خانه بیرون رفت. من که نمی‌دانستم برزو 
کجارفته. گوشه اتاقم نشسته بودم و داشتم اشک 
می‌ریختم که در باز شد و مینوداخل امد.او که 
به سختی مانع شد تا فرزندانش به من حمله کنند 
با ال راکرد کے اس و 
گفت: 

_حالا چیکار می‌خوای بکنی دختر؟ 

من که فکر کردم می‌خواهد حالم را بگیرد. 
باپررویی گفتم:چیکار باید بکنم؟ نشستم سر 
زند گیم.. اگر منظورت اتفاقیه که بین من و برزو 


آورد. رییس تا ارهارد را دید بدون مقدمه گفت: 

ای لر کن آن رابات ول ند 
تصور می کند که آن رابا کمان رها کر ده‌اند. فقط مادو 
نفر اطلاعاتمان از همه بیشتر است و می‌دانیم که همه 
اشتباه می کنند. اینطور نیست آقای فزل؟... دست 
چپ شما آنقدر قوی و نیرومند هست که می‌تواند 
آن تیر را گرفته ومحکم به پشت یک نفر بکوبد و 
بافشار دست ان رادر پشت او فرو کند و وی رابه 
قتل بر ساند... 

ارهارد فزل صورتش سرخ شده و می‌خواست 
اعتراض کندولی رییس غرشی کرد و گفت: 

-خواهش می کنم دروغ نگویید و بی جهت 
اعتراض نکنید. شما را هنگام ارتکاب جرم دیده‌اند 
آقا!... تردیدی وجود ندارد... 

ارهارد فزل بسیار ناراحت شد اما چیزی نگفت و 
روی صندلی راحتی کنار رییس افتاد. فو را اعترافاتش 
راتوشت وامضا کرد بعد هم توسط پلیس بازداشت 
و روانه زندان شد. بعد از بردن قاتل. رییس خنده‌ای 
کرد و گفت: 

_لابد متوجه شدی که کسی ارهارد فزل رادر 
حین انجام قتل ندیده و ما شاهدی نداشتیم. این 
در حقیقت نیرنگ و حقه‌ای بود که من به او زدم و 
خوشبختانه او هم پذیرفت. اما سه نکته وجود داشت 
که قضایا را روشن می کرد. 

اول اینکهوقتی یک نفر رااز پشت مورد حمله قرار 
داده وبه قتل می ‏ سانند معمولاً روی شکم خود می‌افتد 
و نه اینکه به پشت روی زمین بیفتد مگر اینکه قاتل 


افتاده لابد آنقدر تجربه داری که بفهمی دعوای زن و 
ی 

مینوزد زیر خنده و در حالی که یک لیوان آب 
جلویم می گذاشت تا بخورم و کمی آرامش پیدا کنم 
گفت: چقدر ساده‌ای تو دختر...؟ فکر می کنی الان 
برزو کجارفت؟ 

من بهت می‌گم. برزو رفت کلانتری و چون 
کارش رابل‌ده... تا یک ساعت دیگه بایک مآمور 
مياد توی خونه تا تو رو بازداشت کنه و ببره بندازتت 
گوشه بازداشتگاه! اون وقت تو اسم اینومی گذاری 
نمک زندگی؟ 

در کلام مینو چیزی بود که می‌توانستم به راحتی 
بفهمم دارد صادقانه حرف می‌زند! این بود که دوباره 
زدم زیر گریه و اوهم به آرامی ادامه داد:ر«بگذار 
حرف آخر رو بهت بگم سیمین خانم... برزومثل 
سگ پشیمون شده که با توازدواج کرده الان چند 
وقته می‌خواد طلاقت بده امانگران دویست و پنجاه 
تاسکه است که مهرت کرده.... منتهی تو بهونه 
خوبی دستش دادی... یعنی حالا وادارت می کنه که 
یامهریه‌اش رو ببخشی یاازت شکایت می کنه و 
میندازتت زندان... دیگه ميل خودته... البته شاید 
بتونی زندان نری و حتی مهریه‌ات رو هم ( کم و بیش) 
بگیری... اما مطمتّن باش جهنم واقعی در انتظارته...! 

او می گفت و من اشک می‌ريختم. تا سرانجام برای 


سم 
٩۹۰ ۳۰‏ 


بعد از انجام جنایت او راعملاً به پشت خوابانده باشد. 
تیر را وارد پشت او کند. تیر شکست و قاتل جاره‌ای 
تداشت جز آنکه وانمود کند که بر اثر افتادن مقتول 
دیگر آن که تمام افراد خانواده که توانایی تیراندازی 
داشتند اثر انگشت خود رااز روی کمان پاک نکرده 
بودند چرا که خود را بی گناه می‌دانستند و دلیلی برای 
اقدام به چنین کاری نداشتند. اما روی تیر اثر انگشتی 
دیده‌نمی شد و این دلیل بر آن بود که از آن عده کسی 
دست به تیر نزده بود و تیر بوسیله شخص دیگری: به 
پشت مقتول فر و کر ده باشد و بعد هم قاتل اثر انگشت 
خود رااز روی تیر پاک کرده باشد. 

و دلیل سوم که از همه مهمتر است و شما به آن 
توجه کرده‌اید این است که در تاریکی شب بهترین 
تیران داز هم نمی‌تواند تیر خود را به هدف بزند. 
بنابراین شکی نبود که یک نفر تیر رابا دست خود 
باید در پشت مقتول فر و رفته و امکان اصابت دقیق 
تیر به هدف به هیچ وجه وجود نداشت. خب. چون 
این بار هم من خودم معمای قتل راحل کرده و قاتل 
رادستگیر کردم. تو هم باید مرا برای ناهار میهمان 
کنی... ۲ 

کار آ گاه فلیکس در حالی که ناراحت بود که 
چط ور او متوجه این نکات نشده است. با ناراحتی 
برخاست و به سمت رستوران رفت تا برای رییس 

" 


اولین مر تبه در طول آن ده ماه صادقانه با او حرف 
زدم واو هم حرف آخر رازد:«باشه... من با برزو 
حرف می زنم و نمی گذارم ببر تت زندان...» 

پیش‌بینی مینو درست از اب در امد و ساعتی 
بعد برزو هم راه یک مامور به خانه آمد. مینو به 
سختی توانست او راراضی کند که از شکایتش 
بگذرد. اما برزو گفت: موقعی رضایت می‌دم که 
طلاقش رو بگیره و بدون دردسر و بدون اخاذی 
کردن از من, بره دنبال زند گیش... 

من هم قبول کردم و در حالی که برزو موقتاً 
از شکایتش صر فنظر کرد[ در حالی که از پزشک 
قانونی طول درمان هم گرفته بود] من هم چمدانم 
رابستم و سوار آژانس شدم و به طرف منزلمان 
راه افتادم... 

به خانه که رسیدم مادرم و فریبرز سر سفره 
شب یلدا نشسته بودند. و باز هم همان یک هندوانه 
زینت‌بخش سفره شب چله شان بود. مادرم وقتی 
قصه راشنید. مراد آغوش گرفت وهر دو 
گربستیم 

تمام شد... زند گی من که مانند یک خواب 


شروع شده بود.مانند یک کابوس نیز به پایان رسید. 
زند گی احمقانه‌ای که فقط یک بازنده داشت! 


حور عر ۳ ۵۵ 


هه 


هشو 


رت هب ی است که 


۰ 


شماده کمکت 


ف ہی تو انید همر 


ابه همکاری خو 


دوادار 


هه 


دد 


ار سون 


سهراب صفادار 


توفان؛ لایم-انگلستان.سه‌شنبه ۱۳ دسامبر: تعجب نکنید! تصاویر واقعی است.این 
امواج بز رگ چند روز است که بر بام خانه‌های شهر لایم می کوبند. توفان سهمگینی 
کر ا ا ا ری رای 
این شهر به همراه آورده‌است و بسیاری از مردم مجبور به ترک شهر شدند. 


کشتار؛ لیفه -بلژیک. دوشنبه ۱۲ دسامیر:مر دم برای یاد بود افرادی که قر بانی حاد ثه 
تیراندازی چند روز پیش شدند در مر کز شهر گرد آمده‌اند. در آن روز «نوردین 
آمرنی» همراه سلاح به قصد دستبرد به یکی از مراکز فروش شلوغ مر کزی شهر حمله 
کرد که متأسفانه ۴ نفر در این حمله کشته و ۱۲۵ نفر دیگر هم زخمی شدند. 


گل برای‌همه؛ ارلینگتون -ویرجینیا شسنبه ۱۰دسامبر:مردم مشغول تزیین سنگ 
قبرهای قبر ستان ملی ارلینگتون در روز «گل در سر اسر کشور» هستند. هر ساله 
دراین روز تعدادی از مردم به صورت داوطلب برای سنگ قبرها تاج گل می‌برند 
وحدود ۰ هزار سنگ قبر را تزیین می کنند. این رسم از ۰ ۲سال پیش در تمام 


مص ۵ نحص ارو ۳۵۹۷ 


و 


0 ا 
نه چندان دوستانه؛ لندن -انگلستان, چهارشنبه ۱۴ دسامیر: در تصویر یکی از 
بازیگران بنام«دیوید وارن» رامی‌بینید که لباس بابانوئل پوشیده‌است.اومدت ده 
سال است که در ایام عید سال نونقش بابانوثل رادر شهر خود دار د. تنهامشکل این 
است که ظاهر | «اولیویا راش» ۷ ماهه خیلی از این بابانوئل خوشش نمی آیدا 


از نمای‌درون؛ فلوریدا -آمریکاء جمعه ۱۶دسامبر:بالاخره گزارشسگران و رسانه‌ها 
توانستند داخل‌شاتل فضایی آ تلانتیس راببینند | تصویر مربوط به کابین اصلی هدایت 
شانل است.از زمانی که این شاتل از انجام مأموریتها کتار ا 
اصرار زیادی بر مشاهدهاتاقکهای داخل آن داشته‌اند. شاتل آتلانتیس هم اکنون در 
مر کز فضایی کندی قرار دارد. اما به زودی برای نمایش دائمی آماده خواهد شد. 


هنر یخی؛ بسروج -بلژیک. 
پنجشنبه ۱۵ دسامیر: با فرا 
رسیدن فصل سرماوبارش 
برف بازار مجسمه‌های یخی 
ومسابقات آن‌رون ق‌یافته 
است.هفته گذشته مسابقات 
ساخت مجسمه‌های ساخته 
شده‌از برف ویخ در بلژیک 
بر گزار شد که نمونه‌ای از 
مجسمه‌های ساخته شده 
دراين دوره‌مسابقات را که 
مربوط به یکی از شخصیتهای 
کارتونه ای‌والت‌دیزنی 


خاطرات کلانتر 
بقیه از صفحه ۴۱ 


به جای من محسن جوابش را داد: «تنها جیزی 
که درسته همینه که شنید ی...» پیر مرد نفس راحتی 
کشید و ما از خانه زدیم بیرون و دو ساعت بعد با ب رگة 
مأموریت به طرف آن شهر مرزی راه افتادیم. 
ساعت ۴صبح بود که به آن شهر رسیدیم و یکسره 
راهی منزل «پرویز راه بلد» شدیم؛ کسی که قرار بود 
میزبان وحید باشه! پرویز ابتدا منکر همه چیز شد. اما 
محسن به روش خودش از او حرف کشید و سپس 
به من گفت: دو ساعت فقط فرصت داریم... پرویز 
ll i E‏ 
رسانده و طرف خارجی دو ساعت دیگه میره سراغش! 
مافرصت نداریم با ماشین بریم دنبالش, برای اینکه 
بهش برسیم باید از راه «مالرو» برویم که فقط با موتور 
مقدوره... حالااگر شما پیر نشدی و بالا پایین افتادن 
توی تپه‌ها اذیتت نمی کنه موتور پرویز رو بگیرم؟ 
-بابات پیر شده بچه... راه بیفت موتور راروشن 
کن که اگر دیر برسیم مرغ بلژیکی از قفس در رفته! 
دقیقا چهل وپنج دقیقه بعد به محل اختفای 
«وحید بلژیکی» رسیدیم؛ آن هم لحظه‌ای که یک 
«قاجاقجی اصل تر کیه» با اسلحه داشت بسوی وحید 
می‌رفت. در نتیجه محسن با ایجاد در گیری و راه 
انداختن تیر اندازی. توجه «تر ک مسلح» رابه خودش 
جلب کرد و موقعی که او رفت دنبال محسن , من به 
سراغ وحید بلژیکی رفتم! وحید که باورش نمی‌شد 
در آخرین ثانیه‌ها دارد دستگیر می‌شود. قبل از اينکه 
من حرفی بزنم بااعتماد به نفس گفت: خوب گوش 
کن کلانتر.. قبول... تو زر نگ بودی و منو گرفتی 
. اماحالابرات یک پیث نها ۲ ۲ ۳۱۳۱ 
آنقدردلارهست که می‌تونه پنجاه نفر را تا آخر 
عمر خوشبخت کنه... ولی من حاضرم سهم ۲۵ نفر 
را (یعنی نصف این پول را) به شما بدم. شما هم چی؟ 
شتر دیدی و ندیدی ... قبوله؟ پورخند زدم و در حالی 
که اسلحه را بطرفش گرفته بودم. دستبند راروی 
مچ‌اش نش‌اندم تا بلژیکی ادامه بدهد :«باشه... یادم 
نبود شریک داری... قبوله, دو سوم این پول مال تو و 
رفیقفت .من هم با همین شندرغاز کنار میام... پس 


تقدیر و تشکر 


فاطمه عتقیان کلاس دوم دبستان مدرسه ابتدابی 
فتح شیر قدس ۸ ساله که در تعز به حضرت سکیله 
اجرای تقش حضرت سکینه رابه خوبی ایفاء کرد 

این مستله نشات گرفته از تربست ایشان توسط 
خانواده و ععلمان دلسوز عدرسه انتدانی فتح شهر 


گنس عی‌باشث, 


ضمن تشکر از قاطمه متشان وخالواډهاہشان و 
ععلهین عدرسه قتح شیر قدس اعبدوار یچ در تمام 


سراحل زندگی موفق و موید باشد. 


مسجد علی اہن اتبطا لب شهر قد س و هینت امنا 


دستبند رو باز کن رفیق ! او رااز روی زمین بلند کردم 
و گفتم: «شندرغازی که تو میگی پول یک مشت آدم 
زحمت کشه در ضمن من نه رفیق تو هستم و نه از 
این پولها میتونم بخورم...» 

وحید بلژیکی که فهمید میخ کلامش در من تاثیری 
ندارد و موقعی که دید محسن هم «طرف تر کیه‌ای» 
را فرار داده و دارد بطرفمان می‌آید. باور کرد که 
کارش تمام شده است! ولی حرف آخرش را زد : 
-راست میگی کلانتر ... تو رفیق من نیستی ... یعنی 
اندازه‌ای نیستی که رفیق من باشی. ازاین پولها هم 
نمی تونی بخوری, چون شماها یک مشت گشنه گدا 
هستین که ... 

نگذاشتم توهین‌هایش را ادامه بدهد و ضربه‌ای 
به شانه‌اش زدم و با عصبانیت گفتم:«مواظب حرف 
زدنت باش آشغال ... اگر یکمرتبه دیگر توهین کنی 
بلایی سرت می‌یارم که از به دنیا آمدنت پشیمون 
بشی!» 

وحید که چند متر سکندری خورد. هرطور بود 
خ ودش رات رل کرد ها ازآن جای ی که بخاطر 
بازداشت شدنش سخت خشمگین بود. سر بر گر داند 
طرف من و گفت: میدونی چیه کلانتر... شما بخاطر 
این لناسسی که نت هست به خودت جر ات میدی با 
باش اگر توی این لباس نبودی و منم دستبند به دستم 
نبود. اون وقت کاری می کردم که ... 

کم کم داشتم کنترل اعصابم راازدست می‌دادم و 
در حالی که محسن نیز نزدیک شده بود به او دستور 
دادم :« تو نیا اینجا محسن ...» و بعد کلید دستبند 
را انداختم طرف وحید و گفتم: « دستت روباز کن ... 
منم لباس فرم را از تنم درمیارم تا معلوم بشه چند 
مرده حلاجی!» 

وحید بلژیکی قهقهه‌ای سرداد و گفت: «نه ... الان 
نه کلانتر...ولی منتظرم باشد تایکر وز بیام سراغت 
و باهات قرار بگذارم» 

چند دقبقه بعد من و محسن و وحید بلژیکی بطرف 
پاسگاه ژاندارمری در حال حر کت بودیم.. 


وحالایس رها با ادت 
درحالی که وحید بلژیکی از زندان آزاد شده ومن 


هم برای دیدار دوستان و اقوام به ایران بر کته بودم. 
وحید برایم پیغام داده بود! هنوز صدای قهقهه آن روز 
در گوشم بود! بطرف در اتاق راهافتادم, ام قبل از 
باز کردن در. صدای محسن را شنیدم که به سر گرد 
می گفت: -از کلانتر دلخور نشو فربد... نمی‌شناسیش 
که...؟ حاضره گر دنش بر ه» ولی کسی بهش نگه تر سو! 
ولی تو هم اشتباه کردی سر گرد.... این بنده خدا چهار 
روز آم ده تهران بگرده... تو باید به من می گفتی تا 
من خودم رابه جای کلانتر جا بزنم و با وحید تلفنی 
در را که باز کردم محسن سکوت کرد. نگاهی به 
او انداختم و گفتم:«نگران نشو پسر خوب ... کلانتر 
شاید پیرشده باشه اما هنوز روی پاش بنده! و بعد 
رو کردم به سر گرد فربد که سرش راپایین انداخته 
و اج اس کردم کی کدرا ادرا 
بوسیدم و گفتم: « می‌دونی فربد اگر من جای تو بودم 
و وحید بلژیکی چنین پیغامی را برای رفیق بازنشسته‌ام 
میداد چیکار می کردم؟[ فربد سکوت کرد و من 
ادامه دادم] منم همان کاری رامی کردم که تو کردی 
..پس صادقانه بهت می گم منو به خاطر رفتار چند 
دقبقه قبلم ببخش رفیق اما در عین حال هر وقت وحید 
بهت تلفن زد. شماره اتاق محسن را بهش بده و بگو 
کلاتتر گفت:«هرجا که تو بگی و هروقت که بخوای 
می‌یام و مطمئن باش دوباره بازداشتت می کنم ...» 
فربد شانه‌ام رابوسید و مانند استوار و محسن 


-شمااین حرفی که به فربد زدی شوخی کردی 
دیگه ... درسته ؟ 

این را محسن موقعی که مرا جلوی منزلمان پیاده 
کرد گفت. من هم خندیدم و گفتم: « چیه ... می‌ترسی 
پیزوری شده باشم $« 

محسن باناراحتی گفت: اختیار داری ... ولی 
منم می‌یام...» 

بااوخداحافظی کردم وهمان جمله‌ای را که 
می‌دانستم محسن به آن حساسیت دارد به او گفتم: 
«تو کار بزرگترها دخالت نکن بچه » 

و بعد راهی منزل شدم. حالا باید منتظر تماس 
وحید بلژیگی می‌ماندم! 


اولین موسسه ترمیم مو در ایران 

زیر نخلر: متخصصی ترمیی مو از کانادا 

هران- خابان ولی عصر- حب سسا اقريقا > طقه سوم قق 
TAA“ TA“ — AAA -AFEF — AAAIATA - AAAAF 1 ۲F jiii‏ 


۵۷ AE 


اهای د نگ 


ان دا خود گر 


فتن است 


e‏ والتر پوپ 


ورزشی 


رابطه؛در ووشوتبری ندارد 


گفتگو: سپیده مسعودی 


#ابتدااز معرفی شما شروع می کنیم. 

#* متولد ۱۷ شهریور ۱۳۶۸ در شهر زنجان 
هستم وصاحب یک خواهر و سه برادر وازسن ۱۰ 
سالگی ورزش‌های رزمی را آغاز کردم. 

# چطور شد که از بین این همه رشته «ووشو» را 
انتخاب کردید؟ 

#۶ از سال ۷۸ که به طور جدی فعالیت در رشته 
رزمی را دنبال کردم با پیشنهادهایی که مربیان به 
من دادند ومس‌ابقاتی که ووشو در سطح آسیاو جهان 
داشت. کم کم به این رشته علاقه مند شدم و «ووشو» 
رابه عنوان رشته ورزشی اصلی خود انتخاب کردم. 

# معمولادر جامعه. خانواده‌هابه تحصیل 
فرزندانشان اهمیت می‌دهند. خانواده شما مخالفتی 
با ورزش نداشتند؟ 

# من همیشه در کن‌ار ورزش: تحصیل راهم 


۵۸ گار سے 


عکس: سعید حسین گلزار 


سقف قرارداد یرای من که مدالهای 
جهانی زیادی دارم ۱۰ میلیون تومان 
برای یک فصل است 


جدی می گر فتم و همین موضوع باعث شد خانواده‌ام 
نه تنھها مخالفتی نکنند. بلکه از مشوقان و حامیان 
اصلی‌ام باشند. به خصوص برادر بز رگم «حسین» که 
بعد از فوت پدرم. بیشترین حمایت را از من کرد و وی 
بود که با تشویقهایش کمک کرد تا به اینجا بر سم. 

#رشته ووشو به صورت باشگاهی دنبال می شود 
یا انتخابی؟ 

ترفن در اکثر کشورهاء باشگاه‌های رزمی وجود 
دارن د که | کثر ورزش‌هارا آموزش می‌دهند و در 
بر گزار می‌شود و سرانجام به تیم ملی راه پیدا می کنید. 
در حال حاضر ۵سال است که در ایران ووشوبه لیگ 
برتر تبدیل شده و تحت عنوان جام ستار گان جنبه 
رسمی پیدا کرده است. 

# و اما قصه راهیابی‌ات به تیم ملی ؟ 

ER‏ چون از ابتدارزمی کار می کردم و در حر کات 
دست وپاهمیشه بهترین بودم. کشتی رانیزیاد 
گرفتم و سپس ووشو را به طور جدی شروع کردم. 
بعد از یکسال به عنوان یک استعداد به اردوی تیم 
ملی جوانان معرفی شدم و در همان اولین حضورم. 
۳روز مان ده‌بود به اعزام مسابقات قهرمانی جوانان 
آسیادر کره پای چپم دچار آ سیب دید گی شد و از 
اعزام باز ماندم.اين آخرین سالی بود که در رده‌جوانان 
فعالیت می کر دم. در سال ۸ ۰ چون قهر مان سال 
بز ر گسالان شر کت کردم و نفر اول وزن خود شدم و از 
آن موقع در تیم ملی عضویت دارم. 

# در طول این چند سال. چه کسی بیشتر از همه در 
تیم ملی به شما کمک کرده است؟ 

#٭٭# آفای «رامین موحدیان» مربی عزیزم در 
طول این جند سال زحمت زیادی برای من کشیده. 


ارو ۳۶۹۷ 


چه از لحاظ روحی و چه فنی ایشان کمک زیادی به 
من کر ده است 

# در رشته ووشوروابط در راهیابی به تیم ملی 
نقش دارد؟ 

# خداراشکر در رشته ووشو روابط. کاری از 
پیش نمی بر د. چرا که در مسابقات انتخاپی نفر برنده 
انتخاب می‌شود ومن همیشه در مسابقات انتخابی 
قاطعانه نفر اول وزن خود شد هام و از همان سال اول نیز 
مدال برنز مسابقات قهرمانی آسیابی ماکائو ۲۰۰۸ 
رابه دست آوردم. 

# تابه حال شده که به حق خود نرسید؟ 

e‏ در تمام سال‌هایی که در تیم ملی عضو بود م 
توانستم باتو کل به خداو تلاش زیاد حق خودم را 
بگیرم واجازه ندادم که حقم خورده شود. چرا که من 
همیشه تو کلم به خدابوده و با تلاش خودم به همه جا 
رسیدم. 

# اولین مدال خود را چه سالی کسب کردی؟ 

# بعد از اینکه به عضویت تیم ملی د رآمدم 
مسابقاتی در بهمن سال ۸۷در تهران بر گزار شد. 
تحت عنوان مسابقات بین‌المللی جام پارس. این اولین 
مسابقه رسمی بود که با حضور کشور چين که مهد 
ووشواست.در تهران بر گزار می‌شد ومن در این 
مسابقات‌اولین مدال طلای خود را گرفتم که اولین 
مسابقه رسمی نیز محسوب می‌شد. 

* تاشروع مسابقات آسیایی گوانجگو چند مدال 
به دست آوردی؟ 

# در سال ۲۰۰۹ مدال نقرهمسابقات جهانی 
کانادارا کسب کردم و بعد از آن نیز طلای مسابقات 
لهستان را در همان سال به دست آوردم. 

# از مسابقات گوانجگو برای ماصحبت کنید. 

# بعد از مسابقات قهرمانی آسیا و جهان, 
مرحله‌نهایی اردوهای گوانجگوفرارسید که ما ۶الی 
۷ماه‌در اردو بودیم وبه لطف مربیان سیر صعودی 
من ادامه داشت وتمام تلاشم را به کار گرفتم تادر 
این مس‌ابقات پیروز شوم که خدارا شکر همین اتفاق 
نیز افتاد و من موفق به کسب مدال طلای مسایقات 
گوانجگو شدم. 

٭ ظاهر آبعد از مسابقات گوانجگو مورد حمایت 
مسوّولین قرار گرفتید؟ 

## خداراشکر ۲ هفته یس از باز گشت مااز این 
مسابقات بود که همه جوایز ما را همانطور که قول داده 
بودنداهدا کردند و جادارد همین جااز تمامی آنها 
تشکری داشته باشم. 

# و بعد از آن مسابقات تر کیه پیش آمد!؟ 

# ما برای مسابقات انتخابی قهرماتی جهان 
که در سال ۲۰۰۱ در تر کیه بر گزار شد. مدت ۲۴ ماه 
در آردو بودیم ومن طی ۲ مرحله موفق شدم حریف 
قدرتمند خود را شکست بدهم و با کسب مدال طلای 
جام جهانی چین و مسابقات حرفه‌ای آسیاء باز هم به 
عنوان نفر اول وزن خود برای اعزام به تر کیه جزو 
نفرات اصلی باشم و در تر کیه نیز به لطف دعای خیر 
هموطنان عزیزم مدال طلای جهانی گرفتم. 


#+خاطره خاصی از دوران مسابقه و اردو دارید ؟ 

#۴ حضور در اردوهای آماده‌سازی ومسابقات 
همواره خاطره‌های منحصر به خودش رادارد اما یکی 
از اتفاقاتی که همیشه برایم جالب بوده‌این است که در 
هیچ کدام از پروازها مربیان به من اجازه خوردن غذا 
نمی‌دادند. چرا که باید رژیم غذایی رابرای باقی‌ماندن 
در وزن ایده ال رعایت می کردم که این مساله هميشه 
برایم اعصاب خرد کن است! 

# تابه حال از سایر کشورها پیشنهاد رسمی 
داشته‌اید؟ 

نه, چرا که رشته ووشویک رشته نوپا است 
که حدود ۶ سال پیش دارای فدراسیون اختصاصی 
شد وایران‌اولین کشوری است که در طول سالیان 
گذشته این رشته را به عنوان لیگ بر تر بر گزار کرده و 
به تاز گی نیز چندین بازیکن چینی رابه عضویت خود 
در اورده است. 

# مبلغ قراردادتان به چه صورت است؟ 

# مبلغ قرارداد ما بااسایر رشته‌های ورزشی 
قابل قیاس نیست. سقف قرارداد برای من که مدالهای 
جهانی زیادی دارم ۱۰ میلیون تومان برای یک فصل 
است که در مقایسه بایک فوتبالیست ووالیبالیست که 
مدال گرفتن در رشته آنهاسخت است_مبلغ ناچیزی 
به حساب میآید. ما سالهاست که آرزوداریم تاتیم 
ملی به جام جهانی صعود کند. اما ووشو و سایر رشته‌ها 
مدام در حال طلا گرفتن هستند ولی بهای چندانی به 
آنها داده نمی‌شود. 

#بزر گترین عامل پیشرفت شما در این سالها چه 
بوده است؟ 

۴ تمرین... تمرین... تمرین... و تلاش برای 
آموختن آنچه مربیانم می گویند. 

#اینطور که‌باخبر شدیم پدر وماد ر خود رااز 
دست داده‌اید. بااین وجود فکر می کنی هنوز هم 
دعاهای خیر مادر تان پشت سر شماست؟ 

# قطعاً همینطوره, چرا که من همیشه سعی 
کردم کاری کنم که بجای آنها باعث افتخار باشم و 
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سرشان همیشه بالا باشد و مطمئنم تا زمانی که زنده 
هستم دعاهای انها بدرقه راهم خواهد بود. 

# وا کنسش مردم زنجان به قهر مانی شما چگونه 
بود؟ 

# مردم عزیز شهرم که همیشه به من لطف 
داشتند و حدود ۸۰ درصد آنها مرا می‌شناسند و هر 
جامی روم به من احترام می گذارند. مخصوصاً بعد از 
بازیهای آسیایی فکرش رانمی کردم که چنین استقبالی 
از من بشود. جمعیت زیادی به فرود گاه آمده بودند 
بعد از مسابقات تر کیه نیز واقعاً استقبال باشکوهی از 
من شد که جادارد از همه انها تشکر کنم. 

# در اوقات فراغت چه می کنی ؟ 

| کثر | در خانه و مشغول درس خواندن هستم. 
گاهی اوقات نیز به دوستانم سر می‌زنم. 

# در چه رشته‌ای تحصیل می کنید؟ 

# در حال حاضر ترم آخر رشته تربیت بدنی در 
مقطع کاردانی هستم. 

# تحصیلات تا چه حد در موفقیت یک ورزشکار 
نقش دارد؟ 

## گر دقت کنید در حال حاضر اکثر ووشو 
کاران و رزمی کاران, تحصیلات بالایی دارند. آقای 
اوجاقی اسطوره ووشو در حال حاضر در مقطع د کترا 
قبول شده و مشغول تحصیل می‌باشد. دوره قهر مانی 
نهایتاً ۰ ۱ سال است, اما بعد از آن شخصیت اجتماعی 
یک قرداست که باقی می‌ماند و امیدوارم که همه به 
تحصیلات خود اهمیت بیشتری بدهند. 

# تفاوت نفع مادی ونفع معنسوی قهرمانی در 
چیست؟ 

# قهرمانی از هر دو لحاظ برای من خوب بوده 
زمانی که ووشورابه صورت جدی دنبال کر دم از 
لحاظ اقتصادی وضعیت خوبی نداشتم چرا که خانواده 
ما نک خانواده معوسط خامعه یود اما بعد از ییاد 
آسیایی واقعاً وضعیتم از اين روبه آن روشد و خدارا 
شکر که توامستم برای خانوادهام مکتر لفرباشم. 


٩۰ ۱ ۰ 


نمایند گان ایران حریفان خود را شناختند 


قرعه کشی فصل جدید لیگ قهر مانان آسیا 
درسال ۲۰۱۲انجام شد وطبق آن نمایند گان 
کشورمان حریفان خود را شناختند. 

براساس این قرعه کشی پرسپولیس در گروه 
0با تیم های الغرافه قطر.الهلال عربستان‌وبرنده 
یکی از دیدارهای پلی آف رقابت می کند و سپاهان 
نی زد ر گروه 0 به مصاف تیم های‌لخویای قطر. 
الاهلی عربستان و النصر امارات مىرود. 

همچنین تیم‌های استقلال وذوب آهن دیگر 
نمایند گان کش ور مان در مرحله اول به مصاف هم 
خواهند رفت که بر نده‌اين بازی در مرحله دوم 
پلی آف میزبان الاتفاق عربستان خواهد بود. 

دیگر بازی مر حله دوم نیز بین تیم های الشباب 
امارات و نفتچی ازبکستان بر گزار می‌شود. 

به این ترتیب یکی از نماین د گان ایران یعنی 
بازن ده‌دیدار استقلال و ذوب آهن در مر حله اول 
حذ ف می شود وتیم برن ده‌نیز در مر حله پلی آف 
وبرای رسیدن به لیگ قهرمان ان باید به مصاف 


الاتفاق عر بستان بر ود و در صورت شکست دراین 


کنابه ثهر مان جهان به مسوّولان 


قهرمان اسنو کر آماتور جهان سعی می کند 
بعدازاین اتفاق عجیب. نگاه مسوّولان ورزش را 
به سمت رشته‌ای که در ایران مهجور واقع شده 
معطوف کند:«با این قهر مانی به همه ثابت شد که 
جوانان ایرانی می‌توانند در رشته ورزشی بیلیارد 
نتیجه بگیر ند. خوشحالم که پس از قهر مانی من 
رسانه‌ها توجه بیشتری به این رشته نشان دادند. 
از همه مسوّولان و اهالی رسانه خواهش می کنم که 
توجه بیشتری به این رشته ورزشی نشان‌دهند و 
اسنو کر رابه عنوان یک ورزش بشناسند. در کدام 
رشته ورزشی سراغ دارید که یک قهر مان مجبور 
بش هه | ساغت روی پایش بایشد و بار کر کار 
کششی ومدیتیشن آماد گی جسمانی خود راحفظ 
کنم.» حسین وفایی در فینال مسابقات اسنو کر 
اماتور جهان اسنو کر باز ۵ ۲ساله ولز راشکست داد 
وبا کسب عنوان قهرمانی اسنو کر آماتور جهان حالا 
به مسابقات حرفه‌ای راه پیدا کرده است: 

«حریفم در مسابقه فینال به اندازهسن من سابقه 
بازی در مسابقات حر فه‌ای جهان راداشت. من 
بازی راخوب شروع کردم ودر ۱۰ فریم اول‌با 
تبجه هفت بر سه از او پیش افتادم. حریفم بسیاز 
باتجربه وحرفه‌ای‌بودودر ۱۰ فریم دوم خیلی 
خوب کار کرد و نزدیک بود بازی رابه سود خود 
تمام کند. استرس زیادی داشتم. اما موفق شدم با 
حفظ روحیه‌ام بر نده شوم.» 


اگ متکر ښاشم 


اا کر ددگ ان شکادت 


ذخواحم کرد 


۵ لار شغو که لد 


ورزشی 


ماجرای نا کامی جهانی ابرآن در ورزش زورحانه‌ای 


سومین دوره مسابقات جام جهانی ورزش 
زورخانه‌ای که با حضور ۵ کشور در دهکده المپیک 
شهر مینسک. مر کز بلاروس بر گزار شد. شنبه ۱٩‏ 
آذر ماه به پایان رسید. در بخش تیمی: جمهوری 
آذربایجان و ایران به ترتیب قهرمان و نایب‌قهرمان 
شدند. عراق. کنیا,: بلاروس. موزامبیک. او کراین. 
زیمباوه و روسیه پس از | ذربایجان وایران در رده‌های 
بعدی قرار گرفتند. 

ناکامی تیم ایران در شرایطی اتفاق افتاد که 
زورخانه‌های موجود در کشسورهای تیم‌های رقیب. 
طی سال‌های اخیر توسط ایران احداث شده و 
حیث کیفیت و کمیت. قابل قیاس با سایر کشورها 

عبداللّه سجادی رییس کمیته فنی فدراسیون 
بین المللی ورزش‌های زورخان های درباره ناکامی 
تیم ایران در کسب عنوان قهرمانی گفت:«تیم ملی 
ایران که قبلاً در مسابقات بنگلادش شر کت کرده 
حر کات تیمی رانداشت و به همین دلیل موجب 
کسر امتیازات تیم ایران شد.» 

جمهوری آذربایجان ۱۱۴ حر کت شیرین کاری 
داشت در حالی که ایران فقط ۸۸ شیرین کاری انجام 
داد. افول موقعیت ایران در صحنه رقابت‌های جهانی 
در شرایطی رخ داده که در رقابت‌های داخلی نیز 
شرایط مطلوبی برای فعالیت باستانی کارها وجود 
ندارد. 

به طور مثال» در سال ۱۳۸۲ نخستین لیگ استانی 
با حضور ۱۶ تیم در کرمانشاه بر گزار شد. اما در 
مسابقات سال ۱۳۹۰ لیگ کشوری فقط با ۴ تیم و 
در سطحی نازل در تهران بر گزار شد. رقابت‌هایی که 
برای دومین سال پیاپی. با تنش و در گیری و مداخله 
مامورین انتظامی به پایان رسید. 


اختلافات دا خلی و نا کامی بین المللی 
اختلافات گسترده بین فدراسیون ایران به 
۶ 4 

مات ی 


#۴ دررقابت‌های انفرادی سومین دوره 
جام‌جهانسی ورزش‌های زور خانه‌ای‌در 
بلاروس حضور کم‌رنگ نمایندگان ایران. 


تعجب تیم‌های شر کت کننده خارجی را در 
پی‌داشت. به غیر از بخش «میل‌سنگین». 
ایران نماینده دیکری در رقابت‌های 
انفرادی به کود نفرستاد! 


ریاست سردار صفارزاده و فدراسیون 
بای به امت هخسن مهرطیراده ع 
تعیین کننده‌ای در نا کامی ایران در کسب عنوان 
قهرمانی داشت. این اختلافات که در سایت‌های 
فد راسیون ایران و فدراسیون جهانی باز تاب دارد. 
تا اندازه‌ای بوده که فدراسیون داخلی؛ چند سال 
حتی اجازه حضور باستانی کارهای ایران در میادین 
بین‌المللی را نمی‌داد. 

صفارزاده از خرداد ۱۳۸۶ و با حکم محمد علی 
ابادی این مسئولیت رابرعهده‌دارد. ماجرای 
اختلافات در تمام سال‌های مدیریت علی آبادی و 
علی سعیدلو بر سازمان تر بیت بدنی ادامه داشت. 
تااین که وزارت ورزش و امور جوانان. با دستور 
کتبی به مسر دار صفارزاده خواستار حضور تیم ملی 
ایران در مسابقات برون مرزی شد. 

با این جال هنور کشمکش داخلی در خصوصن 
ورزش باستانی ادامه دارد. در رقابت‌های انفرادی 
سومین دوره جام جهانی ورزش‌های زورخانه‌ای در 
بلاروس حضور کم رنگ نمایند گان ایران. تعجب 
تیم‌های شر کت کننده خارجی رادر پی داشت. به 
غیر از بخش «میل‌سنگین» ایران نماینده دیگری 
در رقابت‌های انفرادی به گود نفرستاد! 

پیش از این سازمان بازرسی کل کشور اعلام 
کرده بود که مدیران بازنشسته حق مدیریت بر 
فدراسیون‌ها را ندارند. به همین خاطر محمدرضا 
یزدانی خرم از مدیریت فدراسیون کشتی کنار 
گذاشته شد اما علیر ضا صفارزاده در سمت خود 
باقی ماند. 

محمدرض طالقانی از مدیران با سابقه ورزش 
ایران, شانزدهم اسفند ۱۳۸۹ با حکم علی سعیدلو 
آخرین رئیس سازمان تربیت بدنی ایران. به عنوان 
سرپرست فدراسیون ورزش‌های زور خانه‌ای و کشتی 
پهلوانی بر گزیده شد. با این حال سردار صفارزاده 
در اتفاقی بی‌سابقه در ورزش ایران. رئیس سازمان 
تربیت بدنی رابه عقب‌نشینی واداشت و حکم طالقانی 
را باطل آعلام کرد او گت افر خروم امل 
فدراسیون نیست. به این ترتیب. طالقانی با وجود این 
که حکم سرپرستی فدراسیون را دریافت کرده بود. 


ارو ۳۶۹۷ 


حتی فرصت ورود به فدراسیون رانیز پیدا نکر د. 
منتقدان فدراسیون پر تعداد هستند؛ از مرشد گر فته 
تا زورخانه‌دارهاء پهلوانان. کباده کش‌ها ومیل گیرها. 
به گفته آنان در سال‌های اخیر, فدراسیون ورزش 
باستانی و کشتی پهلوانی تبدیل به فدراسیونی خود 
مختار شده و در این فدراسیون هر چیزی پیدامی‌شود 
مگر آیین پهلوانی و رسوم باستانی این ورزش. 
شکایت به وزیر ورزش 

جمع پر تعدادی از پیشکسوتان ورزش زور خانه‌ای 
و پهلوانی در بیانیه‌ای با برشمردن حاشیه‌ها و کم 
کاری‌های موجود در ورزش زورخانه‌ای. خواستار 
بر کناری مدیر نظامی این فدراسیون و بر گزاری 
انتخاباتی عادلانه شده‌اند. 

مسئولین این رشته ورزشی در استان‌های مختلف. 
پیشکسوتان گود. کهنه‌سوارهای سرشناس ورزش 
باستانی» مرشدها و موسسین زورخانه‌های مشهور. 
از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. 

در این بیانیه. فدراسیون ایران به «حاکمیت 
بداخلاقی به جای خدمت. ارائه آمار واطلاعات 
غلط, اسراف در هزینه‌هاء ارسال نامه‌های غلط به 
مقامات کشوری. غرض‌ورزی و دوری از خدمت 
صادقانه» متهم شده است. 

تبدیل فضای فرهنگی زورخانه به فضایی 
ستیزه‌جویانه و به دور از شأن و آیین پهلوانی و 
بی‌احترامی به بزرگان و سرمایه‌های این ورزش: 
سوءمدیریت. افول اخلاق و طرد بز رگان. اظهارات 
نابخردانه» در گیری در مسابقات. حضور بی‌سابقه 
ماموران حراست و نیروی انتظامی و یگان ویژه. 
از دیگر نکاتی است که در این بیانیه مطرح شده 
است. 

رییس فدراسیون ورزش زورخانه‌ای با رد کلیه 
اتهامات مطرح شده در مصاحبه‌ای به نشریه 
دلیرستان گفت: طی ۵سال گذشته هیچ کاری 
برای این ورزش انجام نشده و با مدیریت او بسیاری 
از موفقیت‌ها برای اولین بار رخ داده. صفارزاده افزود 
که این ورزش ملی با مدیریت او رو به پیشرفت 
و ارتقا است. 

این درحالی است که منتقدان در بیانیه خود 
از تعطیل شدن زورخانه‌هایی شکوه کرده‌اند که 
دهه‌های متمادی؛ ن وای ضرب وزنگ از آن‌ها 
شنیده می‌شد و حال تبدیل به مراکز تدخین قلیان 
شده‌اند. 

عدم اعزام مرشدان. مربیان و ورزشکاران به 
مسابقات | سیایی» بین‌المللی و جهانی و تنبیه افرادی 
که با فدراسیون جهانی همکاری می کنند. از دیگر 
انتقاداتی اسست که سردار علیرضا صفارزاده پا آن 
مواجه است. مدت مدیریت قانونی بر فدراسیون‌های 
ورزشی ۴ ساله است. این در حالی است که صفازاده 
باگذشت بیش از ۸ ما از اش ای این مهلت. 
همچنان مدیریت فدراسیون ورزش باستانی را 
برعهده دارد. ت 


سرقت خودروی مجتبی جباری 


سرقت خودروی چند صد میلیونی 
مجتبی‌جباری.از مهمتر ین اخبار حوادث 
و یلیس در هفته گذشته بود. 
صبح روز دوش نبه هفته گذشته 
مجتبی جباری باز یکن تیم ملی وباشگاه 
استقلال با مر اجعه به پلیس تهر ان از 
سرقت خودروی گرانقیمت خود خبر 
داد. 
این بازیکن در شکایت خود آورده 
چندی قبل خودرویی رابه کشور وارد کر ده و پس از اخذ پلاک موقت 
اقدام به تر دد در سطح شهر کر دم. پس از گذشت مد تی فر دی با مراجعه 
به من ادعا کرد می‌تواند برایم پلاک دائم بگیرد. وقتی به حرفهای مرد 
شیاد اعتماد کردم خودروام را برای شماره گذاری در اختیارش قرار 


دادم. 


وی‌ادامه‌داد:با گذشت چند روز اثری از اونشد واو باجرب زبانی 
ملی ماموران پلیس تحقیقات خود را در این باره آغاز کردند. 


اتفاقی عجیب در مسابقات فوتبال آسیا ویژن تبران 
راننده آمبولانس به جای پز شک! 


در چارچوب مسابقات فوتبال‌نوجوانان آسیاویژن تهران قرار بود 
ار اا اا ا 
نشد. مسؤولان تیم پارسیان تهران زمانی که متوجه شد ند پزشکی کنار 
زمین وجود ندارد تادر موقع لازم به مداوای بازیکنان مصدوم بپر دازد. 
اس وا ی رت دس رد لد سل یر 
داماش تهران به عنوان تیم میزبان, راننده امبولانس رابه عنوان پزشک 
معرفی کر ده‌بودند اما مسوولان تیم پارسیان متوجه این اتفاق شدند و 
ازب‌ازی‌باتیم حریف خودداری کر دند. جالب تر این بود که مسوولان 
تیم پارسیان می‌خواستند از راننده آمبولانس عکس بگیرند تابابردن 
عکس او به هیات فوتبال تهران.دلیل قانونی خود رابر ای خودداری از 
انجام مسابقه اعلام کنندامابه آن‌هااجازه‌دادهنمی‌شدازاین شخص 
عکس بگیرند. ۲ 

بااین حال مسوولان تیم پارسیان مشخصات این راننده آمبولانس 
راییدا کردند و اعتراضشان رابه دست مسوّولان هیات فوتبال تهران 
رساندند. 


جنگنده‌ها برای تامین امنیت المپیک به پر واز در می آیند 


وزیر دفاع انگلیس در گفت و گویی باشبکه بی 
بی سی اعلام کرد به منظور تامین امنیت المپیک 
از هر ابزار نظامی, از پلیس سواره نظام گر فته تا ناو 
هواپیمابر و جنگنده بمب افکن استفاده‌می کند. این 
اولین با است که یک کش ور برای تامین امنیت 
المپیک از جنگنده بمب افکن استفاده می کند. 
انگلیس که در سال‌های اخیر هدف چند حمله تر وریستی بوده از این واهمه دارد که در 
طول رخداد المپیک. هدف حملات تروریستی واقع شود. 


مهدویکیا و بز ر گان فوتبال جهان در دیداری خیر یه 

۴هزارو ۰ ۰ ۲تماشاگر شامگاه‌سه شنبه ۲ذردرور زشگاه‌شهر هامپور گ شاهد 
مسابقه فوتبالی بودند که از سوی سازمان ملل متحد تر تیب‌داده‌شده‌بود؛دیداری که 
ستا ر گان تیم شهر شان در یک سوی میدان آن بودند وستار گان فوتبال جهان در سوی دیگر 
آن. تماشا گران این مسابقه بار دیگر از قدرت دریبل زنی رونالدوی برزیلی و هنرنمایی‌های 
اد گار داویس هلندی لذت بر دند و شاهد رقص زین‌الدین زیدان. سفیر سازمان ملل, در 
میدان بودند. 

گل‌ه ای این تیم رادیدیر دروگبا 
(د کے ۱ وا دو( وان 
کاپدویلا(۳۹).میشل سالگادو(۵۹) 
ولوئیس فیگو(۷۲) به ثمر رساندند. 
گل‌ه ای‌میزب ان ‌راهم‌ملادن‌پتریچ 
(۸), زروبرتو(۱۹)؛ توماس رینکون 
( ۲ وهونگ مس ون (۱)به مر 
رساندند. 

مهدی مهد وی کیاء ستاره‌ایرانی سال‌های پیشین تیم هامبور گ. یکی از بازیکنانی بود 
که مورد توجه ویژه هواداران قرار گر فت. طر فداران این بازیکن شامگاه سه شنبه هم به یاد 

تیم منتخب جهان را به صورت نمادین مار چلو لیپی ایتالیایی و بورامیلوتینوویج (صرب) 
هدایت می کر دند. قضاوت دیدار راهم پیرلوئیجی کولینا, داور پر آوازه ایتالیایی.بر عهده 
دافت کار سال ۰۳۰۱۹۹۸ ۰ شش بار موالی به عنوان بهثر ین داور سال حهان بر گریده 
شده‌بود. بر اساس بر آوردهای‌سازمان ملل حد ود ۱۳ میلیون نفر در جیبوتی.سومالی.اتیوپی 
و کنیادر فقر مطلق بسر می‌برند و در خطر مر گ در اثر گر سنگی قرار دارند. به گفته‌ی زیدان. 
فر ستاده‌ی ویژه سازمان ملل در امور خير خواهانه. «مانمی‌خواهیم تنها پول جمع کنیم بلکه 
قصد اصلی‌مان جلب توجه به نیاز انسان‌هاست.» 

دیدار شامگاه سه‌شنبه از قرار حدود ۲۵۰ میلیون يورو عایدی داشته که برای کمک به 
گرسنگان شاخ آفریقا هزینه خواهد شد. 


ب مقام قهرمانی ار تش در مسابقات پنجگانه نظامی نیروهای مسلح ‏ نزاجا بر گزار گردیداز نرات وتیمهای برتربااهدای کاپ وحکم وجایزه تقدیر 
هیئت پنجگانه نظامی نیروهای مسلح به منظور استعدادیابی در جهت پشتوانه به عمل آمد. 


سازی تیم پنجگانه نظامی ن.م اقدام به بر گزاری یکد وره‌مسابقه ویژه 
کار کنان پایور زیر ۲۵ سال نمود.در این دوره از مسابقات ۱۲ تیم از 
سازمانهای ارتش,ناجا؛و سپاه پاسداران شر کت و طی سه روز رقابتی 
تماشایی رابر گزار کر دند که در خاتمه بااحتساب یک تیم از هر سازمان 
تیمهای ار تش الف ناجاءالف سپاه ج مقامهای اول تاسوم تیمی رابدست 


آوردند.در بخش انفرادی نیز آقایان امین بیر انوند -مر تضی بیرانوندو 
محمود خسروی هر سه از ارتش به تر تیب مقامهای اول تاسوم انفرادی 
| کسب نمودند. مراسم اختتامیه این مسابقات که پاش ر کت سرهنگ 
آزوره جانشین اداره تربیت بدنی نیروهای مسلح.سرهنگ صفری 
رئیس هیئت پنجگانه ن.م و سرهنگ حسن پور مدير تربیت بدنی 


حبله 


و خبانت 


اغلب از اشخاص ناتوان سر می زند 


۵ لارشغو کولد 


تعییر خواب خوابگزار: مصطفی گلیاری دوستان‌عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می‌کنند.فقط روزهای شنبه سه شنبه ازساعت ۸ | تا * ۲ با 
ا 2 sooshtraa@yahoo com‏ شماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ تماس بگیرند و جدآخواهشمندیم شماره های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


بینند گان محترم خواب می‌ نو یسم مانند مشخصات 
فرد دیگری بود تصاد فی است. 


سووان کیش تور اله جر انی وران 

خواب دیدم من ومامانم با خانواده رفتیم طالقان. 
منزل مادر بزرگم. خانه‌ها تغییر کر ده بودند ولی بافت 
روستایی داشتند.من‌ومادرم‌رفتیم باغ.صخره‌ای آنجا 
بود. بعضی وتال ای دور آن الا بودند یس شتی 
بالارفتم.مامان نیامد.نگاه‌هم نکر دم که ببینم آمد یا 
نه. همه جا سرسبز بود. | بشار داشت. ابش مثل برف 
سفید بود. بعد دیدم خانه غر یبه ای‌هستم. چادر سرم 
بود. آن را کنار گذاشتم. سفره غذا پهن بود. مردی 
داشت می آمد بالا ولی نیامد. من و یکی از دخترهای 
فامیل رفع زحمت کردیم. از سفره چیزی نخوردیم. از 
دختر خاله‌ام چادر خواستم.او به من قاشق داد. گفتم: 

این خواب می گوید شما بی‌قرارید و دوست دارید 
به محیطی آرام بروید و مدتی از سنت‌های خانواده و 
دروهمسایه دور شوید. | نجا که مادر نیامد؛ بر همین 
مفهوم تأ کید می کند.از وقتی که مادر از خواب‌بیرون 
می‌رود.سختی‌های بالا رفتن تمام می‌ شود وهمه جا 
سرسبز و زیبا می‌شود. در این خواب اب آبشارهانماد 
تیازهای شدید دخترانه روخ وجسمی شماست.در 
آن بالا چادر را کنار می گذارید که این نیز نماد خسته 
شدن از سنت هاست ور بطی به حجاب ندارد. پس از 
این که آن مرد نیامد.از سر سفره رفع زحمت می کنید 


تعبیر خوایهای ایمیلی 
وای... ترسیدم! 


زری اکبری. ۲۳ ساله. مجرد. دانشجو. تهران 
Tuesday, July 19, 2011 12:13 PM‏ 
From: «zahra heidari»‏ 
<maralghazal.2009@gmail.com>‏ 


اگه ميشه خواب منو تعبیر کنید خسته شدم بس 
ار 

خواب دیدم با برادر کوچکم که ۸سالشه داشتم از 
کوچه‌مون به سمت خونه مون میومدیم.سرم پایین بود 
و فکر می کنم حس کردم که یکی از همکلاسیام پشت 
سرمه اما اصلا به ایشون توجه نکر دم. تقریبارسید ي 
دم در خونه‌مون. اون همکلاسی توبیداری مياد پشت 
سرم ومن به‌هومتوجه‌می شم ومی تر سم آخه من به 
دختر مجردم.توخواب‌هم دیدم ازپشت منوصدا 
کرد و بااین که نترسیده‌بودم. گفتم وای.. ترسیدم!بعد 
ایشون‌اومد روبه روی من با مهربونی خاصی به من 
گفت می‌خواستم بگم چراشما به فکر خود تون نیستین. 
باتعجب پرسیدم چی ؟وایشون دوباره تکرار کردن 
و من گفتم متوجه منظورش نمی شم بعد ایشون گفتن 


۶۲ رور کے 


واین‌یعنی اگر در هیجان ازدواج هستید.هنوز وقتش 
نشده‌است امانیازی دارید که چنان‌ شمارادر بر 
گر فته است که اگر جوانی بیاید واظهار عشق کند. 
شاید نتوانی د خوب فکر کنید وبه ازدواج زودرس 
دچار شوید. آنجایی که چادر می‌خواهید یعنی دنبال 
زند گی خانواد گی و تغذ یه روحی هستید ولی به شما 
قاشق می‌دهند که نماد خوردن و رشد کردن وبزرگ 
شدن است. و همه اینها یعنی صبر کنید و فعلابه درس 
خواندن و تجربه‌اندوزی فکر کنید. 


بر گلویش کارد کشیدم 

محمد چشمه‌سار. ۳۲ ساله. متأًهل. شاغل, اهواز 

دوماه‌پیش خواب‌دیدم گوسفندی‌دارم که دوسال 
است بز رگش کرده‌ام. در حياط بودم و می‌خواستم آن 
راقربانی کنم. بلد نبودم.دلم هم نمی آمد.از کوچه 
صدای‌عروسی آمد. در کوچه باز بود. آقایانی جلودر 
سربریدن بود. پر سید م اگه از اینجای گلو ہرم اسلامی 
گفت: 

من راضی هستم. به آن آقا گفتم شماسرشوببُر! 
مشغول شد. یکی دوبارهم من‌به گلویش کار د زدم. 
در خوابی دیگر دیدم من و خانمم جایی هستیم و فر زند 
معلول داریم. گریه می کردم.انگار فر زندم روح شده 
بود. صدایی می گفت اگر می‌خواهید همه چیز خوب 
باشد. تشبیع جنازه بچه را خوب انجام بدهید. شما باید 
تااینجای در بیایید. جلوتر نروید وگرنه آن نور عظیم 


فرداساعت ۶به من میگن که منظورشون چی بوده آخه 
کلاس مون ساعت ۶ تموم میشه. بعد من توفکر این 
بودم که‌ما که فرداهمدیگر رونمی بینیم چون کلاس 
نداشتیم که یه دفعه دیدم ایشون باهمون مهربونی و 
نیم لبخند انگشت اشاره‌شو به طرف من میاره از اون 
طرف از خونمون مادر بزر گم بیر ون اومد من به‌ایشون 
اصرار می کردم که این کارو نکن مادر بزر گم اینجاس 
ولی ایشون دست شوبیشتر درازمی کر دمنم خجالت 
می کشیدم و متعجب بودم که از خواب پریدم. 

این خواب می گوید شمادرزمینه دانشگاه‌رفتن 
و دیده شدن اعتماد به نفس پایینی دارید زیراجنس 
پسر رااز خودتان خیلی قوی تر می‌پندارید و اینها 
نشان می دهد تجر به کمی دارید. ضمنانمی‌خواهید 
احساسات خودتان رابروز بدهید. بودن برادر هشت 
ها ایام بان یط دار بای ود 
سرا رم اساسا وا او کا کا 
رااز یشت صدامی کند ووانمودمی کنید تر سیده‌اید. در 
بیداری هم هر وقت پشت سر شماست. نمی تر سید ولی 
فکر می کنید ترسیده‌اید. اگر ترس نیست. چیست؟ 


شمارامی‌سوزاند. رویروح بچه هم لباس بیندازید 
دست بچه رابوسیدم و حلالیت طلبیدم. گفت:من 
باید حلالیت بطلبم. خانمم از من بیشتر زاری می کرد. 
حس کردم نسبت به آن بچه گناهکار است. پیراهن 
چهار خانه روی روح انداختم وبه ملکوت رفت. وقتی 
که بر گشتیم. خانمم گاز بز ر گی از کمرم گرفت و از 
درد بیدار شدم. 

محور هر دو خواب درباره رفتار شما با دختر تان 
است. خودتان هم گفتید که قبل از خواب اول دختر تان 
لی وان چای‌ونبات شماراریخت واورازدید.دختر 
شمااز آنهایی است که آرام و حرف گوش کن است. از 
ترس است. بز رگ‌ترها مسائل بچه‌ها رابا ظرفیت و 
فهم خودش ان می‌سنجند پس نمی‌دانند حتی یک اخم 
کوچک برای آنهاچقدر ناراحت کنندهاست. شماهم 
گاهی زاین که بادختر تان تندی کر ده‌اید فقط کمی 
عذاب وجدان می کشید زیر | تنبیه راحق خود می‌دانید 
اماتنبیهی‌را که مادرش می کند نابجامی‌دانید. 
بااین که دلتان نمی آمد گلوی گوسفند راببرید. چند 
رابه دوش دیگران می‌اندازید. کمی محافظه کارید. 
آخرین بخش خواب.می گوید همسرتان شمارادر 
خور سرزنش می داند. شاید هم چون پدر تان نوه پسر 
می‌خواهد و همسر تان کنایه‌ای‌شنیده‌است.د ر آخرین 
بخش خواب می گوید: پسر یا دختر شدن بچه به مرد 
مربوطه این قدر دختر مو دعوا نکن! 


هیجان است. هیجانی که شمارا به دلهره می‌اندازد 
ودل تان هری پایین می‌ری زد. هر وقت بااو کلاس 
دارید. منتظرید او رايشت سر خود ببینید. کسی 
که منتظر حادثه‌ای است. از وقوع آن نمی‌ترسد. 
انتظار دیگر شمااین است که‌اوباشما حرف بزند و 
مهربان باشد. پس در خواب می‌آید و حرف می‌زند. 
منظورش هم کاملا معلوم است زیرامی گوید چرابه 
فکر خودت نیستی اما شما مدام تعجب می کنید که 
منظورت رانفهمیدم تابیشتر حرف بز ند واوبرای 
فرداساعت شش قرار می گذارد.شما که در آغاز 
خواب به اوتوجه نکر دید و محلش نگذاشتید. در این 
جای خواب فکر می کنید:ما که فردا کلاس نداریم 
که ...انگشت اشاره‌اوبه سوی شمامی آید. از این کار 
بدتان نم یآید وناراحتی‌شمااین است که‌مادر بزر گ 
داردنگاه‌می کند امااواز مادربزر گ هراسی ندارد.در 
کلام شما معلوم است که اور خیلی قوی می‌دانید و از 
اوبااحترامی که مناسب سنش نیست حرف می زنید: 
ایشون... این خواب دارد می گوید اگر شما آموزش 
نبینید,در زمینه ار تباط باهمکلاسی‌های مذ کر به 
خطر خواهید افتاد. 


از:د کتر نوید خدادوست 


پیفام‌بای‌روشنایی 


برخلاف آنچه که فکر می کنید شرایط آرام و خوبی را پیش رو دارید. ولی نباید 
اوضاع رابه حال خود رها سازید ودر مورد مسایل مهم زند گی هم به جای حدس‌زدن 


است. چون راههای دیگری هم وجود دارد وا گر رنجی رانیز متحمل می شوید باید 
بدانید که پشت هر رنجی یک اشتباه و جود دار د پس ریشه اشتباه رااز سمت خودتان 
بخشکانید تا نتوانید خانه‌تکانی ذهنی‌تان رابه بهترین شکل انجام دهید. 


روزهایی راپشت سر گذاشته‌اید که پر از تلاش و کوشش وافتخار است وبنا 


برآورده کر دن آرزوهایتان رادارید. به خصوص در این روزها که فرصتهای غير قابل 
تکراری راخواهید داشت واین رانیز بدانید که آرامش و شادمانی شمالطف الهی 


بسیار دوست‌داشتنی هستید و تمام تلاشتان رامی کنید که بهترین باشید. قصد 
انجام کاری رادارید که فکر می کنید درست است اما در باره‌دنیای خودتان خوب 
فکر نکر ده‌اید در حالیکه دنیای دیگران تمام ذهن شما رامشغول کرده‌و در این روزها 
که موضوعی دیگر هم در ذهنتان سنگینی کر ده و تحمل شرایط برایتان دشوار شده 
است نباید بگذارید این روال پیش بر ود وامیدوارم که با تلاش شمابه نتایج جدید 
دست بیابید و بتوانید استرس رااز خود دور سازید وراضی به مصلحت الهی باشید 
که برایتان گشایش خوبی پیش‌بینی می‌شود. 


ر |e‏ 
می‌خواهید بار زند گی رابه دوش بکشید واحساس مسئولیت زیادی می کنید. در 
مورد موضوعی هم مر دد شد هاید و به فکر جبران هستید وسعی می کنید که با توجیهء 
ذهن خودراآرام سازید و تصمیم گرفتهاید که یک انسان دیگری شوید و ظرفیت 
خود رابالا ببرید وتک تک سلولهایتان بر ای به نتیجه ر سیدن‌همراهی تان می کنند 
البته تمام اینها به شر طی است که بحث باز نگری در رفتار تان راجدی بگیرید وبه 
خودتان و دیگران سخت نگیرید وبا یک نگرش منطقی راه را پیش ببر ید نه اینکه هر 
روز با موضوعی جدید دست به گریبان شوید وسر آخر هم جز ناراحتی برای خود و 
دوستان چیزی راباقی نگذارید پس خودتان را تشویق کنید و بدانید که هیچ کس به 
اندازه شما توانایی و استعداد ایجاد تحول راندارد البته اگر که بخواهید. 


انسانی پاک و خالص هس تید و می‌خواهید دانش‌تان را بیشتر کتید وبر اوضاع 
تسلط کامل یابید اما ذهنتان را باز نگه نمی دارید و گاهی همه چیز را با هم مخلوط 
می کنید وباید باور کنید که در چنین شرایطی به نتیجه رسیدن یک معجزه‌است 
و امیدوارم در این مورد آخری هم براساس احساس تان تصمیم نگیرید و صبر و 
تحمل به خر ج د هید و تمام مسایل خار ج از حیطه تصمیم گیری رابه حضرت دوست 
بسپارید و کینه را کنار بگذارید وبدانید که گره‌از کارومشکلتان گشوده‌می شود 
وبه آرامش خیال می‌رسید یعنی دقیقاً به همان چیزی که حسر تش رامی‌خورید 
دوست خوبم!باور کنید که روزهای دلپذیری را پیش رودارید واگر به موفقیتی 
رسیدید یاد «او» را فراموش نکنید. 


شهر یور ‌«« | 


بی آلایش و پایبند ارزشهایی که ستون زند گیتان رابر آنها گذاشته‌اید شور و حال 
خاصی دارید و می‌خواهید جان و روحتان راشاداب وبی‌نیاز سازید و تصمیم جدی 
گرفته‌اید تا کاری کنید که‌از درون خوشحال شوید پس باخود تان روراست باشید 
و صادقانه با خود خلوت کنید و بیهوده و ناگاه همه چیز زند گی رازیر سئوال نبرید 
و کاری نکنید که مجبور باشید تمام‌قوانین رابازنویسی کنید وبدانید که هیچ وقت 
برای شروع دیر نیست بخصوص برای شما که اراده خوبی دارید و سرعت و شتابتان 
برای تغییر بسیار است البته اگر بخواهید. در ضمن مطمئن باشید باغم نمی شود هیچ 
تغییر ایجاد کرد اما با حرف زدن می‌شود غوغا کر دا 


ذهن مر تبی دارید و بسیار پرهیجان عمل می کنید و گاهی اوقات نیز اطرافیان را 
به شگفتی وامی‌دارید. حس همدردی شمابا دیگر ان مثال زدنی است و عملکر دتان 


رامی‌پسندد پس دقت کنید تا آنچه را که باعث آشفتگی روح و روان‌تان می‌شود از 
خوددور سازید حتی‌اگر تعیین کننده‌باشد.در ضمن | گر یقین دار ید که شمابدون 


د گر گونی شده‌اما امیدوارم به دنبال تجر به‌های جدید نباشید چون با وجود اینکه 


امیدوارم بین کار و زند گی فاصله خوبی بگذارید و خلاقیت خود رادست کم نگیرید 


همانند دوران کود کی‌تان در گیر زند گی شده‌اید ومشتاق به کشف وبه 
نتیجهرساندن فر ضیات و خواسته‌های هر چند معقول و حتما نامعقول خود هستید. 
در حالیکه از گذ شته می‌نالید ولی خیلی هم برای آ ینده نقشه نکشید ه‌اید واگر واقع بین 
باشید حق انتخاب بسیار محدودی دارید درحالیکه من به شما پیشنهاد می کنم که 
دست ازانجام کارهای بچه گانه بر دارید تامزه شیرین امنیت رابچشید و پدانید 


شاکر باشید که با وجود اینهمه مشکلات هنوز شاداب و سر زنده‌اید و می‌خواهید 
باز هم تحر کتان رابیشترهم کنید والبته‌انرژی‌های پنهان تان را آ شکار. امادوست 


خوب من تاشمابه | نها جهت ندهید واز شیوه‌های اثبات شده منفی دوری نجویید 


که بهترین باشید اما قبول کنید که برای رسیدن به اینهااحتیاج به ابزار های بسیاری 
دارید تا با اطمینان بتوانید در راههای هموار و ناهموار گام بگذارید و البته تمام اینها 


منوط به رضایت حضرت دوست و بزر گترهاست! 
بهمن << ۱ 
اگر می خواهید مثل گذشته شاد باشید و شادی کنید باید بدانید که‌ابزارهای‌لازم 
رادارید وشاید بتوان گفت حتماً می توانید به ساد گی به آ رامش روحی وفکری بر سید 
و روابط را بهبود ببخشید به شرطی که خونسردی خود را حفظ کنید و از تجربه‌های 
طلایی فان استفاده کنید. چون شما از سختی‌ها گذر کر دماید وبعد از این باید آرامش 
آینده دیگران راهم مدنظر داشته باشید و تنها به خواستهای فر دی نیاند یشید و 

کنید و اهداف بزر گتان را پی بریزید و لبخند بزنید. 


سس ۲ 


رشته افکار تان گسسته شده و می خواهید سر وسامانی به آن ببخشید و آرزو 
دارید که فشار و استرس رااز خود دور سازید. ولی بايد بپذ یرید که شما گاه‌بادست 


بدانید که کلیه مشکلات از قبل پی‌ریزی نشد ه بلکه این خطای ماست که باعث رشد 
آنهامی شود وواقعاً حیف است که انسانی به پا کی شما از پشتکار خود کمک نگیرد 


0 


۰ 


خو ش کب 


از کسی که قمار می کند ق اآری است 


۵ مثل ذ اوی 


و خود و زند گی‌اش رااز یکنواختی نجات ندهدا! 
و سا 
رت ی حح > 


[ و 

سفره‌رنئین 
امیدوارم که اوقات خوش و خوبی رو سپری کرده باشید. 
امروز می‌خواهیم سری بزنیم به دسته غذاهای فست فودی يا غذاهایی که به عنوان 
غذاهای روز از آنها یاد می‌شود. 
غذاهایی که توصیه می‌شود در منزل توسط خودتا نآماده و میل شود. 
در برخ ی از خانواده‌ها سینه مرغ جایگاه قابل توجهی برای استفاده در غذاندارد. 
شاید یکی از دلای ل آن این است که اغلب ماد ر هاا زاین قسم ت گوشت مرغ فقط به 
صورت آب پز و جوج هکباب استفاده م یکنند. 
گاهی‌شنیده می شود که سینه مرغ دارا ی گوشت سفتی می‌باشد که لذ یذ هم نیست. 
اماواقعیتاین است که بااین قسمت ا زگوشت مرغ به بهت راز بقیه قسمتها یآن 
می‌توان غذاهای لذ یذ و خوشمزه طبخ کرد. 
تردیدی نیست که مرغ جایگزینی سالم و مناسب برای گوشت قرمز می‌باشد. 


سر آشپز: محمدمهدی حسینی 


افراد یکه می‌خواهند مقدار چربی غذای‌شان را کم 
کنند. می‌توانندا زگوشت مرغ استفاده کنند. لخم 
ترین قسمت گوشت مرغ .گوشت سینه می‌باشد که 
در مقایسه با رانء چربی‌اش نصف است . 

گوشت مرخ درمقایسه باگوش تگاوچربیاشباع 
کمتری‌دارد.باا ین‌حال پوست مرغ دارای‌مقدار 
زیادی چرب ی اشباع است و به همین دلیل قبل از پخت. 
باید پوست آن را کاملا جدا کرد. 

اینکه گاهی بعضی از غذاها را به شکل یآماده کنی م که 
هر بیننده‌ای رابه سمت ظرف سرو بکشد بخشی از هنر 
س رآشپز محسوب می‌شود. 


مواد لازم : 
سینه مرغ: ۱ عدد 
مغز گردو و بادام:از هر کدام ۰۰ ۱ گرم 
تخم مرغ : اعدد 
پنیر پیتزا: ۱۰۰ گرم 
ارد سوخاری: ۰ ۰ گرم 
زعفران دم کرده: ۱ قاشق سوپ خوری 
نمک. فلفل و پودر آویشن:به مقدار دلخواه 


طرز تهیه: 

ابتدا گوشت سینه مرغ را کاملا بیاستخوان کرده 
وچربی‌ه ای آن را کاملامی گيریم. بايد فیله داخل 
سینه را در بياوريم. بعد از شستن. اجازه می‌دهیم که 
آب گوشت کاملا خشک شود. 

نکته‌ای در این قسمت لازم به ذ کر است: می توانید 
قسمت بازوی بالای سینه را از سینه قطع نکنید و به 
عنوان دسته در بالای شنیتسل از آن استفاده کنید. در 
این صورت شکل زیبایی هم به غذای خود داده‌اید. 

سینه‌مرغ رابر روی تخته گوشت پهن کردهو با 
بیفتک کوب به آرامی به آن ضربه می‌زنیم تا بافت 
گوشست سینه از هم باز شود واز انسجاماولیه در آید 
می‌توانید روی گوشت سینه تکه‌ای مشمع گذاشته 


شکوفه های‌زند گی 


بعد آن را بکوبید تا از پاشیده‌شدن آب ویا تکه‌های 
گوشت سینه به اطراف جلوگیری کنید. 

اگرنیفنک کوب در سیر کو اکت کار 
آشپزخانه هم می‌توانید این کار را انجام دهید. 

فقط دقت داشته باشید که نمی‌خواهیم گوشت 
بودن در بیاید. 

نمک و فلفل و پودر آویشن راباهم مخلوط کرده و 
با دست بر روی گوشت‌سینه کوبیده شده می‌مالیم تا 
کاملا به خورد گوشت برود.بهتر است که مدت ۱۵ 
دقیقه به گوشت ادویه زده شده استراحت بدهیم. 

دریک ظرف مناسب زعفران دم شده رابا 
تخم‌مرغ مخلوط کرده و خوب هم می‌زنیم. 

مغز گردو و بادام را کمی‌خرد کرده وبا پنیر پیتزا 
مخلوط می‌کنیم.به این مواد آرد رااضافه کرده وباز 


حالا سینه مرغ طعم‌دار شده‌با ادویه را در 


مانلی 
آتریسا 
آسا 
ر |فرشیدپور 


معصومه نوری نیک 


1 
Uli 


داخل مايه تخم مرغ و زعفران زده به طوری که 
در مخلوط آرد می‌غلطانیم تا کاملا همه نقاط گوشت 
حجم سینه را دارد روغن ريخته و ان را روی حرارت 
قرار می‌دهیم .این ظرف می‌تواند تابه نچسب یا ظرف 
پیر کس تو گود باشد. 

اجازه می‌دهیم روغن کاملا داغ شود اما نباید 
حرارت زیر آن تند باشد.سینه مرغ رادر روغن 
انداخته وسرخ می‌نماییم.بایداجازه دهیم که یک 
طرف شنیتسل کاملا سرخ شود و بعد آن را بر گردان 
کنیم.به دلیل کوبیده شدن گوشت سینه در مراحل 
آماده‌سازی, زمان بسیار زیادی برای سرخ شدن این 

یس این غذارامی‌توان در زمان کمی آماده کرد. 
این غذا بسیار ساده خوشرنگ و خوشمزه است. 


توصیه‌سر آشپز:اینجوریغذاکواکم| : 


پرهام مولایی 


امیر مهدی علی زاده 


24 رآ کر تس ارو ۳۶۹۷ 


پیام از شماچاپ اما 


نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این 


صفحه چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱٩‏ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ 
تماس بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء 
چاپ از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


ق مییسای عر یراج چه خوب شد که به دنیا آمدی و مراخوشبخت ترین خواهر دنیا 
ساختی, وجودت همیشه به قلبم گرمی می‌بخشد. شب یلدا و تولدت مبارک. 
خواهرت. مرجان حیدر پور -تبریز 
پسرعزیزم و حبدجان اروز تولد انسانهاد ر هیچ تقویمی یافت نمی‌شود چرا که فقط 
در قلب کسانی است که به آنها عشق می‌ورزيم. ۲۷ دی تولدت مبارک عزیزم. 
پدرو مادرت و امیر حسین وسوده پیوندی-تهران 
۴ حادم عبداللهی؛می‌خواستم از طریق این مجله از همه خوبیهایتان تشکر کنم؛ و 
شما رابه خداوند بز رگ می‌سپارم. همسرت صادق شریفی خیرآبادی-اصفهان 
پسرهای عزیزم. حسن و حسین هاشمی اور ود شمارا به عرصه بازیگری تبریک 
می‌گویم. امیدوارم در این راه موفق و پیروز باشید. پدرتان علی‌هاشمی-اصفهان 
علی جانابه تو عشق می‌ورزم. بودنت زمین را زیباتر می کند. همیشه باش ۷ 
دی تولدت مبارک. خواهرت عاطفه یوسفی -تهران 
قل همسر مهربانم. ذبی اله جان‌ازیباترین آغاز زند گی رابا تو تجربه کردم پس تا 
زیباترین پایان با تو می مانم من می گویم می‌شود. می گویم می‌توانیم. پس به خود م 
به تو و به خدا ایمان دارم. همسرت محد ثه نوری -رباط کریم 
۴ دخترم پریساو پسرم کیو ان جانسالروز تولدتان را با تقدیم هزاران شاخه 
از گلهای بهشتی شاد باش می گویم. آرزومندم هميشه در زندگی خوشبخت و 
سعاد تمند باشید. مامان ناهید و بابامحمود وفانوش 
# امیر حسین و امیر محمد.سالر وز تولد تان را که‌یاد آور بهترین وشادترین روزهای 
زندگی است به شما تبریک می گوییم. 
مادرت لیلاو پدرت داوود گلچین خاوری -فردیس کرج 
مادر مهربانم. شڪر آلکینو۱دوستت می‌دارم همان قدر که ماندن در قلب من 
رادوست می‌داری.هميشه بر قرار باشی. 
آل همسر مهربانم. آقاجو ادادوم دی چهل و سومین سالروز تولدت را با نیما و ندا 
جشن می گیریم واین روز عزیز را گرامی می‌داریم. وجودت همیشه سالم و تندرست 
باشد. همسرت هما کیایی-لاهیجان 
8 اله چا قشنگ ترین احساس وقتی است که بدانی یکی هر گز تو را فراموش 
نمی کند و بی‌بهانه در خاطرش هستی ۶ دی تولدت مبار ک. 


پسرت مجید کعب -تهران 


برادرت علیرضا پناهی-تهران 
8 سردای عر در جاتولد یک سالگی‌ات مبارک. امیدوارم هميشه تندرست و شاد و 
خرم باشی دوستت دارم. عمو شهروز رضایی -تهران 


۴ اکر اقاادایی خوبم.اول دی چهارمین سالر وز پیوندتان با نازنین خانم (زن دایی 
گلم) را تبریک می‌گویم. آرزوی سلامتی و خوشبختی شما را در تمام عمرتان 
خواهانم. خواهرزاده‌ات مریم مقدسی راد -نیشابور 
8 خاله ر قبه و عمو هو من عریر از همه لطفی که شما در همراهی با پدر و مادرم و 
شادی من داشته‌اید ممنون و سپاسگزارم. خدا شما هومن و امیر مهدی راسلامت 
نگه دارد. تهورا فقبه-تهران 
۴ تارنین زینب"بهترین آهنگ زندگی من تپش قلب توست و قشنگ‌ترین 
روزم.روز میلادت. تولدت مبارک. زن عموسحر کمندی-تهران 
6 خواهر مهربانم. مر یج چان.اول دی سالر وز تولدت رابا بهترین آرزوها در زند گی 
تبریک می گویم و امیدوارم که در کنار همسر و فرزندانت سلامت باشید. 

خواهر کوچکت زهره نعیمی-تهران 
آل علدر ضاجانادرست است که در زمستان به دنیا امدی, ولی با امدنت دنیای 
من رابهاری کردی‌هدیه من قلبی است که فقط بر ای تومی‌تپد. ۱۱ دی روز میلادت 
مبارک. همسرت سحر رجبی -تهران 
8 عزیزم: رنب عصر ی؛تولدت مبارک. الهی همیشه سالم و شاد و موفق باشی. 

دختر خاله‌هایت -تهورا و صفورا فقیه 


زیرنظر: کریم ملکی 


۴ همسر عزیزم. عباس جان امن و فرزندانمان عاشقانه دستهای خسته ناپذیرت 
رامی‌بوسیم و از تو به خاطر زحمت‌های بیکرانت سپاسگزاریم. 
همسرت حمیده غلامیان و فرزندانت-مشهد 
۴ برادرم امدر حسین عر در !اول دی ماه برای ما یاد آور بهترین خاطره زند گیمان 
است. دوستت داریم برای همیشه. تولدت مبار ک. 
خواهرانت -فرشته و فریده و داداشت محمد جواد خداپرست -مشهد 
8 همسر عردر و مهر جانج.اخدا را شا کرم که از الطاف خود بی‌نصیبم نکرد و شمارا 
به من هدیه داد از تلاش و پشتکار شما سپاسگزارم. امیدوارم جبران نمایم تا نزد 
معبودم رو سفید باشم. سید تاج‌الد ین ساداتی» ساراو ستایش سواد کوه 
8 جناب قای شهر وز بیداقی قدم نورسیده بر شما و خانواده محترم مبارک 
باشد. امید است با پا نهادن این شکوفه زیبا به جهان هستی زند گیتان همیشه شاد و 
پربر کت باشد. حسین شفیعی-تهران 
ق ماهان جان!اول دی زیباترین و شاد ترین روز زند گی ماست زیرا در آن روز خدا 
ترابه ما هدیه داد. تولدت مبارک. پدرت مهران و مادرت معصومه 
ذر هام چاننفسهایت تنها بهانه نفس کشیدنم و وجودت تنها دلیل زنده بودنم 
است. ۶ دی تولدت مبارک. همسرت مریم دهقان -بوشهر 
38 یدمان جانا پس ر گلم. یک دنیا دوستت داریم. تولدت مبارک. سعادت و 
خوشبختی و موفقیت روز افزون برایت آرزومندیم. 
پدر و مادرت و خواهرت الهه حقیقی-سقز 
آل شیر و جان!وجود تو هدیه گرانبهایی است که خداوند مرالایق آن دانست و 
هدیه من به شما قلبی است که تنها برای تو می‌تید. ۱۰ دی تولدت مبار ک. 
همسرت فریبا و پسرت حسین نخجوانی -تهران 
۴ همسرم. عرز یر جان قبلگاه عشق من. میلادت زیبا ترین هد یه الهی است وبودنت 
در کنار من بالاترین نعمت. عاشقانه دوستت دارم. همسرت زهرا حمیدی -مشهد 
ل «بساجانسالروز تولدت رابایک دنیا از گلهای زیبا تبریک می گوییم. دوستت 
داریم. آیناز و آنیل گلستانی اردبیل 
8 دایی مختار عریرسالروز تولدت را با هزاران شاخه گل رز تبریک می‌گویم و 
این روز فرخنده بر شما مبارک. آیناز و آنیل گلستانی-اردبیل 
# منور هجان:آرام بخوان» چون آهسته نوشتم, از دل بخوان چون با دل نوشتم, 
دوستت دارم سالگرد عقدمان مبار ک. همسرت محسن کریمی 
آل دو شین جان. گلهای بهشت سایبانت سه دسته ستاره‌ارمغانت. ۳باغ پر از گلهای 
نرگس تقدیم به قلب مهربانت. بهترین غنچه‌ی زندگی. ۳ دی تولد ۲ سالگی‌ات 
مبارک. مامان فر حناز حاج بابایی و خاله ساناز نظری -تهران 
۴ حسین اکبر یدو شاخه رز سفید تقدیم تو باد. رقصیدن شاخه‌های بيد تقدیم تو 
باد تنها دل ساده‌ای است دارایی ما. ان هم پر از امید تقدیم تو باد. دهم دی دومین 
سالگرد تولدت مبار ک. مامانت ساناز نظری -تهران 
خواهر مهربانم. مر یججان اول دی‌سالر وزمیلادت را تبر یک وشادباش می گویم. 
امیدوارم در یناه خداوند در کنار همسر و فرزندانت شاد و سلامت باشی. 
خواهرت ملکه نعیمی -کرج 
ل فاده جان اخواهر عزیز من, تولدت رابا ۱۶ شاخه گل تبریک می گویم. دوستت 
دارم. فائزه خدابنده -تهران 
ل مبلاد عریرزجکسب رتبه دوم المپیاد ریاضی را صمیمانه به شما تبریک می گوییم. 
دوستدار تو رضاایمانی و خواهرت معصومه شا کری -تهران 
مهربانم. سحیدچان اخاطره‌هارابه دست قلبم می‌سپارم که با تپش آن هر لحظه 


به یاد تو باشم. با سپاس از زحمات بی‌دریغت. همسرت‌الهام کرمی-تهران 
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ارسالی:مریم تاجیک 


کاشت مو 


به صورت رای با حدود ۰ تار مو در سانتی متر مربع 
رضایت کامل هیچ کسی را فراهم نمی کند . 


با ۳۰۰ تار مو در هر 
سانتی متر مربع 
زیبایی واقعی خود را بدست آورید . 


مراکز بين المللی ایوری 

با ۰] سال سابقه درخشان در مہمترین نقاط دنیاچون 
پاریس, نی وی ورک و بسورلسی هیلز و باییبره کی دی از 
لابراتوارها و مراکز تحقیفاتی خود و رضایت هزاران هزار 
مراجعین برجسته بین المللی میوه تحقیقات و اختراعات خود را برای شما 
در ایسران به ارمفان آورده و آم‌ادگی پذیرش شما عزیزان 
را در محیطی ساکت و آرام اعلام می دارد . 

قابل توجه کلیه کسانی که عمل کاشت را انجام داده اند : 
هنوز هم دیرنیست و می توانید با استفاده از اختراعات منحصر بفرد 
مراکز ایوری ژیبایی دلخواه خود را پدست آورید . 


PARIS,NEW YORK,BEVERLLY HILLS jl پاریس ` تیو یورک : بورلی‎ 
SINCE 1969 ۱۳۴۸ تاسیس‎ 


تنوع محصولات ای وری در سال ۲۰۱۰ از یکصد فرمول اختصامسی تجاوز نمود . 
محصولات اپوری حاصل پیش از چهل سال تجربه و تحقیق 

به کلیه کسانی که چه در ابران و یادر خارج از کشور قصد کاشت و یا تریم موهای خود را دارنسد 

هی هی جد امس دم اس | تحت هد در اروپا ریگ وی رانو ایند 
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